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تقديم به روان پاك جاويد نام محمد بهمن بيگي
كه بعد از عنايات الهي
هر آنچه دارم 
از اوست.
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نمونه دستخط استاد محمد بهمن بيگي پس از رؤيت نسخه كتاب حاضر:س

صميمانه به ترك زبان هاي قشقايي تبريك مي گويم،
بخصوص به آن دسته از قشقايي هايي كه ذوق

شاعرانه و غزلسرايي دارند.
مايه ي اميد و شادماني است كه از ميان معلمان عشايري قشقايي 

چنين استعدادهايي ديده و شنيده مي شود.
اگر زبان كنوني قشقايي نضج و قوت گيرد اشعار 

نادري مي تواند جاي والايي در دنياي شعر و ادب داشته باشد.
محمد بهمن  بيگي
87-11-4
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مقدمه   
سرنشتر عشق بر رگ روح زدند          يك قطره از آن چكيد و نامش دل شد

و  افكند  طنين  جهان  و  جان  بر  ِّكُم»  برِب «الَسَتُ  نداى  كه  خلقت  آغاز  از 
شيفتگان عبوديتش فرياد «قالوا بلى» برآوردند؛ خورشيد عشق تابيدن گرفت و 

شعله بر هستى طالبان يار و سالكان ديار زد.
ائتدى چوخ كيمسه لرتقليد عشقى             آنگلاييٌب بيلمه دى تمهيدعشقى
منه چالان گوٌندن خورشيدعشقى               گوٌن بگوٌن ارّيرم داغلار قارىٌ يام

تجليات  و  گزيد  راهى  دلدار  وصال  و  يار  ايل  به  رسيدن  براى  كسى  هر 
جمالش را در منظرى به تماشا نشست.

دوٌنن گؤردوٌم گوٌل اوٌزونده شبنمى            يارينٌگ آب ورنگى ياديمٌا دوٌشدى
بلبل لارصوتوندان قمرى زمزمى               سنتورونگ دورنگى ياديمٌادوٌشدى

برخى از اين شيفتگان وصال و سوختگان فراق يار با بيان سحّار خويش به 
افشاى اسرار دست يازيده «همچو منصور خريدار سر دار» شدند و با توسل به 

باد صبا يا قاصد با وفا عقده ى دل گشودند:
سرينگه  دؤندوگوم  وفالى  قاصد                واردور عرض حاليٌم يارا دئ يارا
گوٌل اوٌزونگ گؤرمه گه حسرتم قاييٌد            اوزاق دوٌشدى يولوم يارادئ يارا

و برخى ديگر كمر همت بر حفظ آثار و اشعار آن سوختگان بسته التيام سوز 
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درون را در سحر كلام ياران جسته و رضاى حق رادر خدمت به خلق يافته اند.س

ترديدى نيست كه يكى از اين عاشقان پاكباخته كه عمرى فداى فرهنگ 
و ادب قشقايى كرده، اديب فرهيخته ى ايلمان استاد محمد نادري دره شوري، 

است. وي درباره ي زندگي و انگيزه هاي فرهنگي خود چنين مي گويد:
را  ندرلى  منوچهر  پدرم،  را؛  اطرافيانم  و  شناختم  را  خودم  كه  زمانى  «از 
كدخدامردى ديدم كه دوران ميانسالى را پشت سرنهاده و يك خانواده چهار نفرى 
ماهورهاى  تپّه  در  زمستان ها  چادرش  مي كرد.  اداره  متوسط  سيه چادرى  در  را 
اطراف درياچه پريشان، ماهور ميلاتى و يا امام زاده جعفر گچساران، و تابستانها 

دركنار چشمه ساران برآفتاب دره شور در وردشت سميرم برافراشته مي شد.
مدرسه  در  تحصيل  بر  علاوه  بودم.  پسرخانواده  تنها  و  فرزند  آخرين  من 
پدر  محضر  غيررسمى  كلاس هاى  از  زمان،  آن  مرسوم  آموزش هاى  و  عشايرى 
نيز بهره ها بردم؛ كه با سواد بود و با ذوق، دنيا ديده بود و سرد و گرم چشيده. 
بزرگان  و  فاميل  تمام  نزد  و  مى ناميدند  ملاّ منوچهر  را  وى  زبان  لر  همسايگان 

تيره هاى هم جوار، مورد احترام بود.
از مال دنيا بهره چندانى نداشت، اما بسيار خوش سخن بود و مردم دار. چه 
بسيار شب ها كه جوانان فاميل، دور تا دور اجاقش مى نشستند، فرمان هاى ريز 
از  كه  قصه هايى  و  سخنان  از  تا  مى كشيدند،  را  نازش  مى بردند،  را  درشتش  و 

گذشته ها و گذشتگان مى گفت چيزى بشنوند و درسى بگيرند.
همه داستان ها ى قرآن كريم، مثنوى معنوى، حيدر بيگ و سمنبر، فلك ناز 

و خورشيد آفرين و... را از حفظ بود.
من كه حدود سى سال از عمرم را در كنارش سپرى ساختم؛ برخى از اين 
داستان ها را بارها و بارها شنيدم. امّا از همه مهم تر و جذّاب تر براى من اشعار 
مناسبت ها  حتى  داشت.  به خاطر  يوسف على بيگ  و  مأذون  از  كه  بود  دلنشينى 
مجالست و  اشعار را مى دانست. بعدها كه مدت چند ماه  و مكان هاى سرودن 
هم نشينى مرحوم ميرزاصدراالله  دبيرى(نوة مأذون) نصيب مان شد، در مورد تمام 
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ا مناسبت هاى اشعار آن دو شاعر نامي ايل با هم وحدت نظر داشتند.
و  شعر  به  مرا  بزرگوارانى  چنين  با  هم نشينى  و  مؤانست  كه  است  طبيعى 
زبان  به  دل نوشته هايم  اولين  كرد.  علاقه مند  رشته ها  ساير  از  بيشتر  ادبيات، 
تركى را كه سطور آن در ميان صفحات خاطراتم به يادگار مانده است، در سن 
عشايرى  دانشسراى  در  كه  تحصيلى 1347-48  سال  در  نگاشته ام.  12سالگى 
بارها  و  بودم  كنندگان  مشاعره  بهترين  از  يكى  مى گذراندم،  را  معلمى  دوره ى 
مورد تشويق آقاى بهمن بيگى و آقاى امداد، رئيس دانشسرا، قرارگرفتم. علاقه ى 
من به شعر و ادبيات باعث شد كه در دهمين سال معلمى، يعنى 1358 در رشته 

ادبيات فارسى دانشگاه شيراز پذيرفته شوم. 
برخوردارى از محضر استادان بزرگى چون: شادروانان، دكتر اسكندرى، دكتر 
مژده، دكتر ثامنى و ديگر بزرگانى چون دكتر مؤيدى شيرازى، دكتر صادقى، دكتر 
اميرى، دكتر نوروزى، دكتر افراسيابى، دكتر رستگار، دكتر نيّرى و... دريچه هايى 

وسيع و چشم اندازهايى زيبا از شعر و ادب فارسى را به رويم گشود.
هنگامى كه در درس صناعات ادبى، نمونه هاى مختلف آرايه ها را در آثار بزرگان 
سخن فارسى مرور مى كردم، در هر مورد اشعارى از مأذون و يوسف على بيگ نيز 
در ذهنم تداعى مي شد و از شاهكارهاى ادبى اين قلّه نشينان شعر و ادب زبان 
تركى قشقايى، لذت بيشترى مى بردم. به همين خاطر يك بار هم كنفرانسى، 
درمورد مأذون و اشعارش، در كلاس درس زنده ياد دكتر مژده ترتيب دادم. يادم 

مى آيد كه برنامه را با اين بيت منسوب به شمس تبريزى به پايان بردم:
من گنگ خواب ديده و عالم تمام كر

من عاجزم ز گفتن و خلق از شنيدنش»
*****

استاد نادري در اجراى كنگره بزرگداشت مأذون، كه در سال1372 در شيراز 
برگزار گرديد؛ حضورى فعال داشت. در شناسايى مدفن و تأسيس هيأت امناء 
آرامگاه مأذون، در به ثبت رساندن مؤسسه فرهنگى مأذون و بازسازي آرامگاه آن 
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شاعر و عارف بزرگ ايل زحمات زيادى كشيده است. برگزاري جشنواره هاى شعر س

و موسيقى قشقايى در تمام شهرها مخصوصاً در شيراز، تهران، اهواز، گچساران 
و.... گزينش تعدادى از اشعار حكمى عرفانى مأذون، پيرايش آنها از تحريف ها و 
تصحيف ها و نوشتن شرح و توضيحات بر آنها كه درسال 1379 به چاپ رسيد، 
و  شريف  مردم  خوب  استقبال  اوست.  فرهنگي  تلاشهاي  از  ديگري  گوشه هاي 
فرهنگ دوست قشقايى و تشويق دوستاني چون اسداالله مردانى و بهادر احمدپور، 
وي را بر آن داشت كه« سيرى در بوستان قشقايى 2»را به نام شاعر دلسوخته 

ايلمان، يوسف على بيگ قره قانى، زينت دهد. وي در اين باره چنين مي گويد:
«براى نيل به اين مقصود، علاوه بر يادداشت هايى كه داشتم تمام اندوخته دوست 
بزرگوارم، جناب محمود خان اسكندرى كشكولى را كه به حق از خدمتگزاران واقعى 
فرهنگ و هنر قشقايى است؛ از وى گرفتم. تمام اشعار به چاپ رسيده در مجموعه ى 
« قشقايى شعرى » مرحوم شهبازى به اضافه حدود بيست غزل ديگر در اختيارم بود. 
شروع به مطالعه و بررسى اشعار كردم و به قول سعدى: تمتّع به هر گوشه اى و ز هر 

خرمنى خوشه اى، در پيرايش اشعار به كار گرفته شد.
معنى برخى كلماتِ غريب و فراموش شده، نياز به توضيح داشت. برخى كلمات 
تحريف شده بود و آواز خوانان ايل به ذوق و سليقه خويش بدون توجه به وزن و 
قافيه، در شعرها دخل و تصرف كرده بودند. نسّاخ و نويسندگان نه چندان باسواد ايلى 
هم، با اعمال نظرهاي شخصي خود؛ كار را بسيار پيچيده و دشوار ساخته بودند. برخى 
از غزل ها هم ناقص بود كه بايد تكميل مي شد. از همه سنگين تر و اندوه بارتر، اين بود 
كه آن حافظان اشعار و مفسّرينى را كه مى شناختم ديگر در قيد حيات نبودند، پس 
لازم بود بار سفر بندم و كمر همّت . كه مشكلات زندگى و حقوق ناچيز بازنشستگى، 
مانع ديگري بر سر راهم بود. امّا توفيق الهى ياريم كرد و توانستم تمام اشعار به دست 
آمده را نزد بزرگان و صاحبنظران ايل بخوانم و از ذوق و نظرشان بهره ها برگيرم؛ 

غلط ها را اصلاح كنم؛ تحريف ها را بپيرايم؛ و واژه هاى نا آشنا را معنى كنم.
 جا دارد از همه اين بزرگواران تشكر كنم، مخصوصاً از جناب آقاى ملك منصور خان 
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ا سيد عبدالرسول  اصفهان)،  دره شورى(در  محمدحسن خان  تهران)،  قشقايى(در 
صالحى  مرتضى  زرقان)،  رستمى(در  امان االله  اصفهان)،  فولادشهر   دانش نيا(در 
نوه ى  قره)  مشهدى  به  (معروف  زندى  اسماعيل  سميرم)،  شمال غربى  تله بازلو(در 
مرحوم االله يار لك(در ممسنى) ، االله يار زندى نبيره ى االله يار لك (در گچساران)، مرحوم 
حسينقلى خسروى(نوه ى يوسفعلى بيگ در گچساران )، داريوش خان و رضاقلى خان 

قشقايى، نواز طيبى و زنده ياد هلاكو خان جانى پور(در شيراز).
به علاوه تماس تلفنى با آقايان: كريم لك (نوه ى سلطان در اهواز)، محمد على 
خسروى (نبيره ى يوسف على بيگ در اهواز )، حميد محمدى بوربور (در شيراز) كه 
در  را  فرزندانش  و  همسر  و  على بيگ  يوسف  زندگى  دوم  بخش  به  مربوط  اطلاعات 

اختيارم گذاشت.
عزيزم  برادر  كه  مرادى،  ملا بخشعلى  مرحوم  يادداشت هاى  از  استفاده  همچنين 
ابوالفتح  ملا  ازيادداشت ها ى  استفاده  نهادند،  اختيارم  در  علمدارلو  مرادى  بهمن 
حضرتى يادكورى كه با لطف و محبت خاص خودشان و دوست عزيزم آقاى حسين 
قربان  ملا  مرحوم  زيباى  دستخط  و  يادداشت ها  گرفت.  قرار  اختيارم  در  حضرتى 
شهبداغى، كه برادر فرهيخته ام مهندس صادق محمدى در اختيارم قرار دادند نيز 

راه گشاى كار شد.»
* * *

در  كه  است  مجمو عه اى  ايشان  تحقيق  و  تلاش  سال  چندين  حاصل  خلاصه، 
كاستى هاى  و  اغلاط  هنوز  كه  است  مسلّم  فرمود.  خواهيد  ملاحظه  آتى  صفحات 
و  علاقه مند  جوانان  همّت  و  فرهنگدوستان  محبت  كه  دارد  وجود  آنها  در  بسيارى 
مورد  تلاش  اين  حاصل  است  اميد  مى طلبد.  تكميل  جهت  را  ايل  كرده ى  تحصيل 
زبان  ادبي  فرهنگي-  غناي  و  اعتلا  بر  و  گيرد  قرار  ايلمان  فرهيخته ي  مردم  توجه 

قشقايي بيفزايد.

صغرا (سارا) مرادي كشكولي 
                                                                                         شيراز، بهمن 87
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توضيح و تشكر
بعد از طى مراحل فوق، زمانى كه كتاب آماده دريافت مجوّز چاپ مي شد؛ 
از طرف برخى از عزيزان فوق الذكر پيشنهاد شد كه اشعار با تر جمه ى فارسى 

منتشر شود؛ ظاهراً كار ساده اى به نظر مى رسيد، امّا هيهات!
ترجمه به چند شيوه انجام گرفت ولى هيچ كدام جالب نبود. از اهل شعر و قلم 
كمك خواستم امّا نشد. نخواستند يا نتوانستند. بالاخره تصميم گرفتم كه خودم 
شاعر شوم و اشعار را به شعر ترجمه كنم، كه دست پختم را ملاحظه  مى فرماييد.

به  را  كتاب  نشر  سال  پنج  ديگر  گرفتارى هاى  و  ترجمه  كار  نماندكه  ناگفته 
تأخير انداخت و اگر تشويق ها و همكارى هاى صميمانه ى سركار خانم صغرى (سارا) 

مرادى كشكولى نبود؛ شايد هنوز هم... 
به هر حال تلاش بى دريغ ايشان زحمات چندين ساله ى مرا به بار نشانيد. 
سپاسگزارم... و سپاس ويژه دارم از آقاي محمود خان اسكندري كشكولي، كه 

هميشه راهنما و ياورم بوده اند.
هم چنين لازم به ذكر است، از بزرگانى كه در صفحات قبل نام برده شده، 
جز سه يا چهار تن، بقيه در اين فاصله به ديار باقى شتافته اند كه روحشان شاد 

و يادشان گرامى باد.
محمد نادري دره شوري

                                                                                      1390 شيراز
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نكاتى چند در مورد شعر قشقايى
شعر قشقايى وزن هجايى دارد همانگونه كه «يسناهاى اوستا» يا «درخت 

آسوريك»، بازمانده از دوران هاى قبل از اسلام. انواع شعر قشقايى عبارتند از:
داراى  و  دارد  هجا  يازده  مصراع  هر  در  كه  اشعارى  تركى):  قوْشما (غزل   
حدّاقل پنج بند (باغليٌم) چهار مصراعى است. هر مصراع (تاى) در قوشما از چند 
قسمت (بؤلوٌك) تشكيل شده است كه از نظر تعداد هجاها به شكل هاى (چهار، 
چهار،سه)، (سه،سه،سه،دو)، (سه،سه،دو،سه) يا (شش،پنج) يازده هجا را تشكيل 

مى دهند. مثال:
(چهار،چهار، سه): شكر ائيله رم _ درگاهيٌنگا _ يارادان

(سه،سه،سه،دو): گل مندن _ احوال آل _ روزگار _ دردى
(سه،سه،دو،سه): فرهادام _ گئديرم _ كوى _ شيرينه  و...  

گرايلى: اشعارى كه داراى پنج بند چهار مصراعى هستند و هر مصراع (تاى) 
از هشت هجا تشكيل شده است. مصراع هاى گـرايلى از نظر هجاها ممكن است 
به صورت (چهار،چهار)، (چهار،دو،دو)، (سه،دو،سه)، (سه،سه،دو)، (سه، يك،دو، 

دو)، (دو،دو،يك، سه) يا (دو،دو،دو،دو) و... با هم آمده باشند.
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(چهار،چهار): بارالها _ پناهيميز س

چهار،دو،دو): بارالها _ شكر _ نعمت
(سه، دو، سه): اولمازدى _ حسنونگ _ جلوه سى

(سه، سه، دو): طبيه _ سؤيله ديم _ بؤگون
(سه، يك،دو، دو): نگاريمٌ _ بير _ نظر _ ائيله  

(دو، دو، يك، سه): اوره گ _ يانير _ عشق _ اوتوندا
(دو، دو، دو، دو): يارا _ دئينگ _ عزيز _ گوٌنده

صورت آخر را در آواز، مى توان در قالب (چهار، چهار ) نيز قرار داد.
سوم  مصراع  كه  هجايى  هفت  مصراع  چهار  داراى  هستند  اشعارى  آساناك(باياتى): 
آزاد و ساير مصراعها هم قافيه هستند. وزن آسانك به صورت هاى مختلف مى آيد از جمله:

(چهار،سه): اوْتايداكى _ توْوادا. 
(سه،چهار): بو توْى دا _ اوْينا ميٌشام.

(دو، سه، دو): داغدان _ ائنديرديم  قوردى. 
(دو،دو،سه): اوْداغ _ بوداغ _ اوستونه.
(سه،دو، دو): شيرازدان _ برى _ برى.

شاختايى1: اشعارى كه در هر مصراع پانزده هجا دارد و از نظر شكل ظاهرى 
و قافيه شبيه غزل فارسى است.

شاختايى هم مانند ساير قالب ها مى تواند در ترتيب هجاها، گونه هاى مختلف 

1.  شاختايى : تخلّص شعرى شاه اسماعيل صفوى است كه خواهر زاده و داماد اوزون حسن آق قويونلو (آق 
قايى لى) و پسر خاله ى امير قاضى شايلى قشقايى (مؤسّس ايل قشقايى درفارس) بوده است از شاختايى اشعار 

زيبايى بر جاى مانده كه يك بند آن در قشقايى معروف است: 
قره داغا قار ياغاندا داشلارى بير- بير اوٌچر                توْى ياتار مطرب قوْجاليٌر رينگ  و تار الدن گئدر
بو بهاردا هرنه وارينگ وئر مئى يه شاد ايچ گينن                    تا گؤزونگ آچيٌب يومانچا بو بهار الدن گئدر
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ا خوانده  موسيقى  در  شاختايى  آهنگ  با  كه  آن  شكل  رايج ترين  باشد.  داشته 
مى شود به صورت (چهار،چهار،سه،چهار) است.

علاوه بر قالب هاى فوق، امروزه شعراى قشقايى از قالب هاى دو بيتى، رباعى، 
مثنوى، تركيب بند، ترجيع بند و مخصوصاً مسمّط هم استفاده مى كنند؛ كه باز 

وزن مصراع ها از قالب هاى اصلى شعر قشقايى پيروى مى كند.
در اكثر آهنگ هاى موسيقى كه با اشعار يازده هجايى خوانده مى شود مانند  
(خسرو، باش خسرو، هلئى لى خسرو، حيدرى، توْهمار، همايونى، بهمه اى، كرم 
اصلى، معصوم، بوْزداغ، نگارداغى، و... ) آخرين بؤلوگ شعر بايد سه هجايى باشد. 
وگرنه خواننده مجبور است از بؤلوگ قبل هجايى بدان بيفزايد يا هجايى از آن 
كم كرده و به بؤلوگ قبل پيوند زند. اين نكته در مورد ساير قالب ها نيز صدق 

مى كند.

چند نكته در مورد رسم الخط كتاب
زبان هاى  از  يكى  تركى  زبان  گرديده؛  بيان  مختلف  كتب  در  كه  همانگونه 
التصاقى و با قاعده دنياست. زبان تركى قشقايى دربين تمام ترك زبانان، تنها 
زبانى است كه توانسته اصالت هاى گذشته اين زبان را در طى قرون و اعصار 
همچنان حفظ كند. مانند تلفظ «نون غنّه»، وزن هجايى در اشعار و... و همين 
تركى دانان  و  اديبان  توجّه  و  است  قشقايى  زبان  افتخار  مايه  كه  اصالت هاست 
جهان را به آن معطوف داشته است. از آن جا كه برخى از قلم به دستان غير 
متخصّص و نا آگاه، در راه تخريب كتابت و نگارش اين زبان، قدم هاى نا درستى 
برداشته اند؛ لذا در سطور زير به نكاتى چند از قواعد دستورى و نگارشى ويژه 

زبان قشقايى اشاره مى گردد. 
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مصوّتهاى زبان تركى دو گروهند:س

قالين سسلى لر (آ،اىٌ،اوْ،اوُ) مانند: آت (اسب)، ايلاٌن (مار)، اوْت (آتش)، اوُت 
(ببلع). و اينجه سسلى لر (اَ،ائ،اىً،اؤ،اوٌ) مانند: اتَ(گوشت)، ايت(گمشو)،ائت(انجام 
بده)،اؤت(بخوان)، اوٌت( برآتـش بگير تا موهايش بسوزد) كه در جدول انواع آنها 

و شكلهاى مختلفشان آمده است.
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ا - فرق «اى» قالين با اينجه در آن است كه «اى» قالين از گلو ادا مى شود 
مانند «قيٌز» (با تلفظ صحيح تركى ) و «اى »اينجه با لب ادا مى گردد و نزديك 

به كسره مى باشدمانند «بيًر».
- كلمات زبان تركى، يا با مصوت قالين مى آيند يا با مصوت اينجه و به كار 
رفتن دو نوع مصوت در يك كلمه امكان ندارد. (البته كلماتى به صورت غلط 
مصطلح در بين برخى طوايف وجود دارد چون قرداش كه صحيح آن قردش يا 

قارداش است.)
- مصوّتهاى (ائ،اؤ،اوْ) فقط در كلمات يك بخشي يا اولين بخش كلمه مى آيند 

و در بخشهاى ديگر تكرار نمى شوند.
- در صورت تكرار، مصوت «ائ» به «اىً»،«اؤ»به «اوٌ» و «اوْ» به «اوُ» تبديل 

مى گردد. ائليميز، گؤزوٌموز، اوْدوُنلوُق...
- اگر«اوْ»يا «اوُ» در كلمه اى بعد از مصوّت «آ» قرار گيرد به شكل «ىٌ» 

نمايش داده مى شود: كتابيٌم، اوُشاغيٌم.
- در زبان قشقايى«نون غنّه» (ng) در پايان كلمات به صورت «نگ» نوشته 

مى شود.مانند: بولدونگ(يافتى)، بيلدينگ(دانستى)، قلمينگ(قلمت)و.... 
- «نون غنّه»كاربردهاى زيادى دارد كه شرح آن در اين مختصر نمى گنجد. 

فقط لازم به ذكر است كه همه مصوتها، قبل از«نگ» قرار مى گيرند.
- در زبان تركى قشقايى علامت مفعول بى واسطه مصوت«اى»مى باشد كه 
در آخر كلمه مى آيد اگر مصوتهاى كلمه قالين باشند«اى قالين» و اگر اينجه 
را)  (نامش  آدينى  را)،  الينى(دستش  مانند:  رود.  مى  كار  اينجه»به  باشند«اى 

اتينى( گوشتش را)، مأذونى( مأذون را)...
- برخى به جاى«ى»مفعولى، براى كلماتى كه مصوت اوْ،اوُ،اؤ و اوٌ دارد، از 
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قاعده ى قلب استفاده كرده مصوت اوُ يا اوٌ مى آورند ولى قاعده كلى همان اولى س

است چون دستور زبان بايد مطابق زبان رايج بين مردم نوشته شود. اما پيروان 
اين قاعده مي خواهند كه مردم طبق نظر آنها سخن بگويند كه نه علمي است و 

نه عملى. (حد اقل در زبان قشقايى)
يكى ديگر از گرفتاريهاى دستور زبان فارسى و تركى در كشور ما اين است 
كه ادباى فارسى زبان تركى نمى دانند و ادباى تركى زبان ظرايف دستور زبان 
تركى  كلمات  از  فارسى  زبان  لغات  درصد  از50  بيش  كه  حالى  در  را.  فارسى 

تشكيل شده و برخى از قواعد دستورى عربى و فارسى در تركى رايج است.
ـ علامت جمع لر براى كلماتى است كه با مصوت اينجه مى آيند و لار براى 
كلماتى كه با مصوتهاى قالين بيان مى شوند. مانند: ائل لر،گؤزلر، داغلار، اوْبالار، 

قوْناقلار.
دركلمات غير تركى نوع آخرين مصوت كلمه، ملاك عمل است مانند معلّم 
تركى  دركلمات  (با)  ى  اضافه  وحرف  (و)  عطف  حرف  جاى  به  لار.  كتاب  لر، 
اينجه سسلى (اينن)ودركلمات قالين سسلى«اينٌان» به كار مى رود مانند: كيف 
اينن كتاب، قلم اينن يازديمٌ، كتاب اينٌان دفتر، چماق اينٌان ووردوم. در كلمات 
غير تركى، باز آخرين مصوت كلمه ملاك مى باشد مانند قلم اينن، كتاب اينٌان. 
اينكه  براى  و  مى آيد  قالين  پسوند  باشد  قالين  كلمه  مصوت  آخرين  اگر  يعنى 
خواننده اشتباه نكند؛ بايد حرف آخر كلمه قبل از آنها، بزرگ وحرف همراهى 

اينن و اينٌان جدا نوشته شود. مانند كتاب اينٌان، قلم اينن.
حذف الف از اوّل اينٌان و اينن درمعنى عبارت و جمله تغيير ايجاد مى كند 
و بهتر است حذف نشود. مانند: قلم اينن يازديمٌ(با قلم نوشتم). قلمينن يازديم 

(با قلمش نوشتم).
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ا مصوتهاى«اوْ» يا «اوُ» به كار رفته باشند به جاى «اينٌان»  در كلماتى كه 
«روسونان  شيرين»،  مانند«شورونان  مى شود.  استفاده  الف  حذف  «اوُنان»با  از 

انگليس»، «مأذونونان خسرو». 
از  اينن  جاى  به  باشد  رفته  كار  به  «اوٌ»  يا  مصوتهاى«اؤ»  كه  كلماتى  در 
اوٌنن باحذف الف استفاده مى شود. مانند: «گؤزوٌنن باخديمٌ» يا «اتى سوٌموٌگوٌنن 
ووردى سيخه». اگر بعد از مصوتهاى «اؤ،اوٌ،اوْ،او» مصوت ديگرى دركلمه آمده 
اينن،  سولگى  اينن،  گ  چؤره  مانند:  مى رود.  كار  به  اصلى  قاعده  همان  باشد 

اوُشاق اينٌان...
در كلماتى كه به مصوّت«آ» ختم مى گردند «الف» از اوّل «اينٌان» حذف 

شده و حرف «ى» آن ساكن مى شود. مانند: «اوْباينْان» يا «داراينْان بئچارا».
حذف  الف  اگر  مى گيرند؛  «اينن»  يا  همراهى«اينٌان»  حرف  كه  دركلماتى 
شود معنى تغيير مى كند مانند: «چؤره گ اينن يئدى» يعنى همراه با نان خورد. 
«اوُشاغ اينٌان گئديردى» يعنى همراه بچّه مى رفت. در حالى كه «چؤره گينن 
يئدى » يعنى همراه نانش خورد. «اوشاغينان گئديردى» يعنى همراه بچه اش 

مى رفت. 
در كلمات تركى كه حرف «ق» به كار رفته باشد اگر بعد از «ق» مصوّت 

قرارگيرد – چه قالين و چه اينجه، حرف «ق» به «غ» تبديل مى گردد.   
 مانند: اوشاق=اوشاغى، اتاق=اتاغا، قوْناق=قوْناغيٌم. مگر اينكه در هجاى اوّل 

كلمه باشد. مانند، قيٌز، قاش، قورد و دوقّوز.
در كلمات غير تركى دخيل در زبان تركى كه حرف «ق» داشته باشد در 
صورتى كه بعداز «ق» مصوت قرار گيرد، دربيان «غ» تلفّظ مى گردد ولى در 
نوشتن شكل اصلى كلمه را بايد حفظ كرد، پس اگر مى بينيم كه شعراى بزرگى 



20

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
چون مأذون كلماتى مانند: ساقى و فراقى را كه عربى است با داغى و باغى هم س

قافيه كرده است از نظر تلفظ و بيان هيچ اشكالى ندارد.
تمام كلمات فارسى و عربى دخيل در زبان تركى، بايد به همان صورت اصلى 
خود نوشته شود تا خواننده گمراه نگردد. بنابراين نوشتن كلماتى چون خلق، 
دوشمن، عاشيق صحيح نيست و فقط در  دشمن، عاشق، و...به صورت خالق، 

تكلم و بيان بايد با تلفّظ تركى بيان شود.
در مصدرهاى تركى، چنانچه بعد از حرف «ك» مصوت قرارگيرد بايد «گ» 
نوشته و تلفظ شود. مانند: دئمك(گفتن) = دئمگى يوخ، يئمك = يئمگى چاغى 

دير.
در اسمهاى معنى و اعضاى بدن نيز اين قاعده رعايت مى شود مانند 

ذات  اسم هاى  و  افعال  در  امّا  گيم،گؤبهگيم،...  اوره  كيپريگيم،   = كيپريك 
بوكنده،  بوكولدى،  تيكان،  كاكا،  مانند:  مى شود  تلفظ  كاف  «ك»همان  حرف 

تؤكولن و...
در  حرف  يك  تكرار  و  گردد  استفاده  تشديد  از  بايد  دار  تشديد  دركلمات   
يك كلمه كه اولى ساكن باشد غلط است، همانگونه كه در فارسى. مانند كلمات  

دو قّوز (نه=9)، قوزّى (برّه) و...
اگر حرف آخر كلمه اصلى با حرف اوّل پسوند يكى باشد بايد هر دو نوشته 

شود مانند: ائل لر، قوْللى گلين، گؤل لر، احمد دن، كمددان.
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ا

يوسف خسرو

«يوسف على بيگ» قره قانلو، ملقّب به «ميرزا» و متخلّص به «يوسف خسرو» 
از طايفه دره شورى ايل قشقايى است. پدرش «خسروبيگ » كارگزار و مباشر 
«حاج باباخان كيخا»، كلانتر طايفه دره شورى، ازموقعيت اجتماعى و احترام 
خاصى برخوردار بوده است. خسروبيگ، در اياّم خويش، از معدود باسوادان ايل 

بوده واشعار نغز و دلنشينى هم از وى برجاى مانده است. 
يوسف على بيگ كه خواندن و نوشتن را نزد پدر آموخته بود، در اياّم جوانى 
به خاطر داشتن سواد كافى و دستخط زيبا،به عنوان منشى دستگاه حاج باباخان 
كيخا مشغول به كار مى شود، لقب ميرزا مى گيرد و سالها در اين مقام باقى 

مى ماند.
اشعارزيبايى  هم  وگاهى  داشته  شاعرانه  لطيف  وذوق  روان  طبع  ميرزا، 
مى سروده است. مخصوصاً كه تعدادى از آسانك (باياتى) هاى موجود درادبيات 
قشقايى را به او نسبت مى دهند. او در دستگاه كلانتر دره شورى، زندگى آرام و 
آبرومندانه اى را مى گذرانده، تا زمانى كه با دختران «مرادبيگ موصلو1» روبه رو 

1. مو صلى يا موصلو نام تيره اى است درطوايف عمله و فارسيمدان ايل قشقايى.  كه خاستگاه اوليه آنان ديار 
«موصل» در خاك عراق امروزى است. از اين تيره گروه اندكى به طايفه دره شورى پيوسته اند كه عده اى در 
تيره قره قانلو و بقيه در تيره شبانكاره سكنى گزيده اند.«مرادبيگ » از بنكوى موصلوى تيره شبانكاره بوده و 

همسرش از تيره «ايپك لو » بوده است.
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مى شود. آن گونه كه پيران قوم گفته اند و از محتواى اشعار «يوسف على بيگ» س

نيز بر مى آيد، در يك بهار خرّم وبا طراوت كه جهان غرق عشق و مستى بوده، 
تقدير آسمانى يوسف على بيگ را در برابر سلطان1 قرار مى دهد و كبوتر قلبش 

را اسير چنگال شاهين نگاه او مى كند.
«خـاموش اوْتـورموشدوم اؤز احـواليٌما 

بيـر آلىّ آى، اوٌزى گوٌنه تـوٌش اوْلـدوم»
«فـلك تقديـرى دى گلـدى يـوْلـومـا 

كه يليگ كيمين، باز ايوينه توٌش اولدوم»
متجلىّ  موصلو  آبى  چشم  و  موبور  دختر  سلطان،  درقالب  عشق،  سلطان 
گشته، خود را به يوسف على بيگ مى نماياند و او را مسحور چشمان خويش 

نموده با كمان ابرو و خدنگ مژگان قلبش را نشانه مى رود.
«بلبل اودوم اوٌچدوٌم قوْندوم گلزارا

بير گوٌل دورمه ميشدن دؤندوٌم اوٌزخارا»
«اوْگؤزى جلاّدا، اوْستمكارا 

مايل اوْلدوم بئله گوٌنه توٌش اوْلدوم»
چنين  «سلطان»،  وصف  در  را  خود  عاشقانه  شعر  اولين  بيگ  يوسفعلى 

مى سرايد:
«گلستان سئيرينده اوْغراديمٌ غافل             بؤگون بير دلبر مستانه گؤردوم»

گوهر،(همسر  صنم،افلاطون،سلاطين،  سلطان،سلبى،شاه  سلطان،شاه  «ماه  نام  به  دخترانى  «مرادبيگ»   .1  
فرزندان   . صفرخان  نام  به  پسرى  و  است  قرمزى)وخاورداشته  جهانگير  و  على   ، مادرخليفه  و  بيگ  شيرى 
صفرخان به نام « على بابا و آقا بابا» هم اكنون ساكن روستاى « عطاكله» (اسلام آباد) در نزديكى «بروجن» 

هستند.(با تشكر از آقاى مهيار مرادى نبيره ى مرادبيگ)
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ا «ليلى كيمين قوروب بزم تغافل                  اوْردا اوٌز عاقلى1 ديوانه گؤردوم»
«قرشى يه  دوروبدور  بير ترك سرمست         قويوبدوراوخلارين،كمانه پيوست»
«عاشق لار صفينه وئرديلر شكست           اوردا اؤز دؤشومى نشانه گؤردوم»...
...«بلوردان قاييٌريبٌ چاه زنخدان                   زنخدان سؤيلمه، بلالى زندان »
«يوسف خسروى،  حكم ائتدى سلطان           اويئرده سالديلاٌر، زندانا گؤردوم»

نه فقط آن روز، بلكه هنوز هم درايل قشقايى، بر زبان آوردن نام زن و دختر 
و ناموس ديگران، عملى ناپسند و گناهى نابخشودنى به شمار مى رود، چه رسد 

به آنكه درباره اش شعر سروده شود و نقل محافل و مجالس گردد.
و  بر مى آشوبد  بيگ  يوسف على  عمل  ازاين  سلطان،  پدر  كه  است،  طبيعى 
كينه او را به دل مى گيرد. ولى جايگاه اجتماعى ميرزا بالاتر است و مبارزه با وى 

مصلحت نيست. پس سكوت اولى تر.
خطاى  مرتكب  شاعر  كه  نگشته؛  سپرى  واقعه  اين  از  زيادى  مدت  هنوز 
ديگرى مى شود و به قول خودش «بئله بيلدم بويموش فلك تقديرى» تقدير و 
سرنوشت براى گره انداختن در كارش، وى را وادار به سرودن شعر ديگرى در 

وصف خاور، خواهر موخرمايى و جوانتر سلطان مى كند2:
«گؤزه ل  اوٌزونگ گيزله  رقيب گؤرمه سين        الحق بيرخورشيد خاورسن خاور»
«حق سنينگ حسنونگا  زوال وئرمه سين             عجب گؤلگز تئل لى خاور سن خاور»
«ايكى نهال بير چشمه دن ايچيب سو              بيرى تازه ثمر ائيله ميش ليمو»
«بيرى گلاب ايسلى بيرى مشكِبو                بيرى سلطان، بيرى خاور سن خاور»

1. در تلفظ تركى (عقّيلى) بايد خوانده شود.  
2.  به درخواست خود خاور
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زبانها س سر  بر  را  «مرادبيگ»  دختران  نام  برمى انگيرد،  غوغايى  شعر  اين 

مى افكند و به وسيله خوانندگان خوش آواز، ازچادرها به تيره ها و طايفه ها و حتى 
سراسر ايل مى كشد. اين امر گر چه سبب شهرت و جاودانگى نام«مرادبيگ» 
و دخترانش، به خصوص «سلطان» در ادبيات ايل مى شود؛ اما كينه و طوفان 
مهيبى از خشم و نفرت در دل مرادبيگ برپا مى كند و وى را در كمين انتقام 
ديده  پيرى  ايام  در  را  سلطان  كه  دره شورى،  محمد حسن خان  آقاى  مى نشاند. 
بود، از قول ايشان مى گفتند: «هنگامى كه پدرم اين شعر را شنيد،گويى آتش 

گرفته بود.» (بوشعرى ائشيدنده اوْت توتدى)
در  بيگ  يوسفعلى  تا  مى شوند؛  سبب  دلنشين  و  نغز  اشعار  همين  آرى! 
آورد  به دست  را  انتقام  فرصت  مرادبيگ  و  بماند  ناكام  معشوقه اش  به  رسيدن 
و به ايلچى هاى حاج باباخان كيخا، كه جهت خواستگارى براى يوسفعلى بيگ 
رفته بودند؛ قاطعانه جواب منفى دهد. وى به كلانتر پاسخ مى دهد كه: «حاضرم 
دخترم را به كمترين غلامانت بدهم، ولى به ميرزا كه با اشعارش نام آنها را بر 

سر زبانها انداخته است، دختر نخواهم داد.» (قيزلريمه اير دئميش)
جواب منفى مرادبيگ، تمام كاخ هاى اميد و آرزوى يوسف على بيگ را، در 
هم مى كوبد چون مى داند كه سلطان يك دختر ايلى است و طبق آداب و سنن 
ايل تسليم تصميم پدر است و بس. امّا از آنجا كه آتش هستى سوز عشق، خرمن 
وجودش را در كام خود كشيده و صبر و طاقت از دلش ربوده، لاجرم دست نياز 

به دامن معشوق زده و مى نالد كه: 
«شكرا الله گئنه گؤردوٌم جماليٌنگ          يئنگى باشدان گلديم ايمانا سلطان»
«اوٌره گيمدن خالى اوْلماز خياليٌنگ                 گلميشم قاپيٌنگا امانا سلطان»
«منوّر صورتينگ بير قيزيل گوٌل دوٌر              زلفلارينگ طرّه سى دسته سنبل دور»
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ا «اوْت سالدينٌگ كؤيلومه گؤرنئچّه ايل دير         اگر انصاف ايسا قوى يانا سلطان»
سپرى  سلطان  ياد  با  بيگ،  على  يوسف  زندگى  لحظات  و  عمر  اياّم  تمام 

مى شود و نام شيرين وي لحظه اى از زبانش نمى افتد:
«سلطان! شيرين آدينٌگ دايم ديل ده دير             قارچاغا منتظر سونا گؤل ده دير»
«شيدا بلبل لارينگ گؤزى يوْلدادور               شيرين آوازينٌگا، شيرين سؤزونگه»

او به هر چه مى نگرد نشان از قامت رعناى دوست مى بيند و بس:
«دوٌنن گؤردوٌم گوٌل اوٌزونده شبنمى            يارينٌگ آب و رنگى ياديمٌا دوٌشدى»
«بلبل لار صوتوندان، قمرى زمزمى              سنتورونگ دورونگى ياديمٌا دوشدى»

و گاهى در عالم خواب و رؤيا نويدهاى اميد بخش مى شنود و دل را شادمان 
مى كند:

«گچن گئجه خواب ايچينده گؤرموشم             بؤگون ياردان منه بير نشان گلر»
«اؤز ديشيمينگ تعبيرينى وور موشام                 بو خزان كؤيلومه گلستان گلر»
«بؤگون سوْنام گلربيزيم گؤل لره                      من قوربانام ال آياغى گوٌل لره»
«سيزه قربان جارو چكينگ يول لارا              قيٌزلار! بؤگون منه بير مهمان گلر»

روزگار همچنان با بى مهرى و نا اميدى سپرى مى گردد تا بالاخره رقيبى 
پاى بر ميدان مى گذارد و در دل عاشق، توفان به پا مى كند. او كه هنوز اميد 
خود را از دست نداده و سلطان را از آن خود مى داند، آشفته و هراسان برايش 

پيغام مى فرستد كه:
«يامان گؤزدن ايراق جادوگؤزلرينگ          پريم تا دنيا وار سرينگ ساغ اولا»
«رقيب آراليقدا، آچما نقابيٌنگ                    نامحرم گؤزوندن قوى ايراغ اولا»

امّا روز به روز ميدان براى تاخت و تاز رقيب هموارتر مى گردد و گاهى هم 
با خدنگ طعنه دل مجروح عاشق را هدف قرار مى دهد و شاعر دلسوخته را به 
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دعا و نيايش متوسل مى كند:س

بارالها شاه مردان حقّينه                               بير ايش گؤرومه رقيب شادمان اوْلا
رقيب اينگ گؤلمه گى،سؤزلرى طعنه          راضى اولما جيگر بنديم قان اولا

حتى گاهى ، به استغاثه و زارى مى افتد كه : 
سرينگه دؤندوگوم يا شاهِ مردان                عبّاسا دئ ياتميٌش ايسٌا اويانسيٌن
شوم رقيب ا ليندن باغريمٌ اولدى قان         اوْياغ ايسٌا، تكيه وئرسين دايانسيٌن
مگر هاردا اوْ عبّاس علمدار                         كه هيچ دئمز بير بينوا قوْلوم وار
ذولفقار اه  يه سى حيدر كرّار                    چالسيٌن رقيب آل قانيٌنا بويانسيٌن
التماس هاى  و  اشعار  به  كه  است  اين  از  بالاتر  مرادبيگ،  خشم  و  كينه  امّا 
يوسف على بيگ توجه نمايد و هرچه شور عشق درسينه و شعر يوسف على بيگ 
افزونتر و فروزانتر مى شود، آتش خشم و كينه نيز در وجود پدر سلطان، شعله 
ورتر مى گردد و سرانجام سلطان را به عقد «االله يار لك»در مى آورد كه به قولى 

از كارگزاران دستگاه حاج باباخان كيخا بوده است. 
مقامى  در  ظاهر،  برازندگى  و  اجتماعى  موقعيت  نظر  از  اينكه  با  يار»  «االله 
اندامى  با  كارآمد،  و  شجاع  فردى  اما  داشته،  قرار  بيگ  على  يوسف  از  پايين تر 
لاغر و ريز نقش بوده و در جنگ با انگليسى ها چنان نظر ايلخانى را به خود 
جلب مى كند كه خان او را در آغوش گرفته و جوجه خود مى نامد و از آن پس 
«االله يار جوجه»، لقب مى گيرد. االله يار، داراى همسر و چند فرزند بوده و همسر 
اولش خواهركربلايى خداكرم ايپگلو، مقدم سلطان را گرامى مى دارد و فرزندانش 
اورا«گلين آنا»لقب داده مورد احترام قرارش مى دهند1. با ازدواج سلطان، آن هم 

1.  پسران االله يار از همسر اول به نامهاى « اسكندر و اسفنديار» در شجاعت و جنگاورى بى مانند شده ، بعد ها 
نام   به  پسرى  بوده  متين  و  شجاع  بسيار  زنى  خود  كه  نيز  سلطان  و  مى شوند  شورى  دره  طايفه  قهرمانان  از 
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ا در حقيقت مرادبيگ  يوسف على بيگ  طناب  به  طناب  همسايه  يارلك،  االله  با 
انتقام خود را از شاعر دلسوخته ايل مى گيرد. به طورى كه وى ناچار مى شود، 

ترك يار و ديار گفته، جلاى وطن مى كند.
به همين منظور به طايفه عمله مهاجرت كرده و در تيره جامه بزرگى ساكن 

مى شود.
وارام گئدم ماراليٌمى بولماغا

گؤره م هانسى چؤلونگ آراسيٌندادور
اليم وارماز يار سوْناسيٌن دوتماغا 

بير بى پيمان گؤلونگ آراسيٌندادور
او در ديار غربت نيز هم چنان از هجر يار مى نالد و در عالم خيال برايش 

پيك وپيغام مى فرستد:
«سرينگه دؤندوگوم وفالى قاصد
واردور عرض حاليٌم يارا دئ يارا

گوٌل اوٌزونگ گؤرمه گه حسرتم قاييٌد
 اوزاق دوٌشدى يوْلوم يارادئ يارا

«فريبرز»و دخترانى به نام «شاه اندام و شاه پرى» به دنيا مى آورد كه در شجاعت دست كمى از پدر و مادر 
خويش نداشته اند. فريبرز در جوانى و پيش از آنكه ازدواج كند، در جنگ سميرم (1322 ه.ش)كشته مى شود 
و آرامگاهش در سال (1379) درامامزاده «زين على» در غرب سميرم به وسيله آقاى «مشهدى قره زندى» 
برادر زاده اش، بازسازى شده است شاه پرى با هدايت لك(خواهر زاده االله يار ) ازدواج كرده كه اولادى ندارد و 
شاه اندام با قهرمان لك ازدواج كرده، فرزندانى به نامهاى كريم و خاور دارد. وى در سال 1379 به رحمت ايزدى 
پيوسته است. فرزندان سلطان از شاه اندام و نوه ها و نتيجه هايش اكثرا مدارج عالى علمى را پيموده و در حال 

حاضر در اهواز زندگى مى كنند.
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گؤزه ل سنينگ اينن ائتديگيم اقرار1 س     

كلام االله بيلر دوروب برقرار     
گئجه گؤندوز فكر ذكريم سننگ يار     

داهى يوخ خياليٌم يارا دئ يارا     
يوسف خسروى ائتدينگ جيگر قان 

گلمه دينگ انصافا گول اوٌزلى سلطان
گئجه گؤندوز بسكه دئديم يار جان

آليٌشدى جيگريم يارا دئ يارا»

1. يوسف على بيگ در موارد بسيارى به قول و قرارى كه با معشوق داشته و تا پايان عمر بدان پايبند بوده اشاره 
مى كند. اين قول و قرار هم مى تواند مفهوم عرفانى داشته باشد، هم معنى مجازى، زيرا همانطور كه در داستان 
كنيزك و پادشاه در مثنوى مولانا يا در منطق الطير و ساير داستانهاى عرفانى آمده، شاه يا سلطان ، سمبل معبود 
است و انسان سالك و عاشق ، در غربت زمين براى بازگشت و رسيدن به او تلاش مى كند. هم چنين اگر به الفاظ 
سمبليك عرفانى مانند،گل ، سرو ، زلف ، خال و ... توجه كنيم بيشتر اشعار يوسف على بيگ را مى توان با تعبير 
عرفانى تفسير و معنى كرد يعنى سلطان را صورتى ظاهر، از مفهوم والاى سلطان عشق گرفت و قول و قرار(اقرار) 

مورد بحث را همان پيمان روز الست تعبير كردكه :«الست بربكّم و قالوا بلى» يا به قول مأذون :
گونى كى زلفلارينٌگ تورونا گيرديم              بير بلى دئمه ميش مينگ بلا گؤردوم
احتياط ائتمه ديم كؤيلومى  وئرديم              مدت دير كى زارنجى يام ، زارى يام

و يا
«شكر و حمدينگ اولسون يارادان تارى                 فيض پروردگاريمٌا يئتيشديم

من عهد ائتديم دلبر اينن اقرارى                          اوز عهديمه، اقراريمٌا يئتيشديم     (مأذون)
با اين اوصاف واژه«عهد واقرار»دراشعار يوسف على بيگ جاى تأمل دارد:

عهد و اقراريمدا بلند همتم                         عاشقليك ده من مجنونا سر خطم
گئجه –گوندوز يار اوزونه حسرتم                 خورشيد خاوريم درخشان گلر

اقرار وئرديم، تورادوٌشدوم ديليم دن               آيرى دوٌشدوم دوستلاريمٌدان ، ائليم دن
يار آيريسٌى، بدتر اولور اؤلوم دن                    فلك سالدى بيزى هر بير ديارا   

    مرحوم ملك منصور خان قشقايى مى فرمودند: سلطان را هنگامى كه ديگر پير شده بود ديدم. از وى پرسيدم 
چرا با يوسف على بيگ ازدواج نكردى؟ گفت:«يوسف على بيگ قصد ازدواج با مرا نداشت او مرا براى شعر گفتن 
مى خواست» از اين سخن نيز نيك پيداست كه سلطان در شعر يوسف على بيگ فقط يك سمبل است و منظور 

شاعر يك مفهوم والاتر و بالاتر از يك معشوقه مجازى است. مفهوم اشعار هم بيشتر همين معنى را القا مى كند.



29
يگ

ي ب
عل

ف 
وس

ر ي
شعا

ا و گاهى مسبّبين مخصوصاً رقيب را به باد نفرين مى گيرد.
«بلبلونگ گلشنين خاردان ائيله ين 

 يارى مندن، منى ياردان ائيله ين
خير گؤرمه سين ياري ياردان ائيله ين

 تاپشيٌرديمٌ جزاسيٌن پروردگارا
آلهّيٌم گؤتورسون آرادان سنى      

حق فارغ ائتمه سين قارادان سنى      
يانديرٌسيٌن كوٌل ائتسين يارادان سنى     

يئتدى اوْن ايل بيمار اوْلانگ اؤلمه ينگ     
هركس سئوه گؤزلريندن قان آخا 

 ائوى ويران اوْلا كؤيلومى ايخه
هر كيم منيم سلطانيٌما كج باخا 

كوْر اوْلسون گؤزلرى،لال اوْلسون ديلى
سرانجام با وساطت خيرانديشان، يوسف على بيگ با«سروناز» دختر مرحوم 
«نور محمد بوربور» ازدواج مى كند. وى با اينكه از سروناز، صاحب پسرى به نام 
«پرويز1» و دخترى به نام «گوٌ لگز» مى شود. امّا تا واپسين لحظات عمر، نام و 
ياد سلطان، از ذهن و زبانش دور نمى شود و پيوسته در هجران او مى سوزد و 

مى سرايد و در برابر شماتت برخى ناصحان چنين مى نالد كه:

1. پرويز فرزند يوسف على بيگ در سال 1348 ه.ش در منطقه كمانه در غرب سميرم به رحمت ايزدى پيوسته 
و دخترانى به نامهاى : «سروناز(همسر آقاى نگهدارجهانگيرى از تيره جامه بزرگى) شيرين و دختر بس (همسر 
آقاى امير حسين مرادى از تيره قزل لو) از وى بر جامانده اند و از دختر يوسف على بيگ پسرى به نام حسين 
على محمدى به يادگار مانده كه با شيرين دختر دوم پرويز ازدواج كرده است و در منطقه قير سكنى دارند.

اطلاعات مربوط به ازدواج دوم وفرزندان يوسف على بيگ را دوست فرهيخته ام آقاى حميد محمدى بور بور 
در اختيارم گذاشته اند. از ايشان سپاسگزارم.
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«اوْكى عاشق ده گيل دئر داهىٌ بس ديرس

 هئچ بيلمه نم كيم دشمن دير،كيم دوس دور
مگر سلطان تركين ائتمك هوس دير 

نيجه شمع سيز بو پروانا دولانسيٌن
استاديم وئر ميش دير منه بو مشقى     

هر كيم عاشق ده گيل منع ائدر عشقى     
بويانميش اوٌره گدن چيخمز يار عشقى     
اوٌره گ ده دير ،جسد ده دير،جاندادور     

يوسف على بيگ در طايفه دره شورى نيز همسر و فرزندى به نام خسرو1 
داشته و در سفرى كه براى ديدن آنان به منطقه دهاقان مى كرده در مى گذرد 
معلوم نيست ولى  و در گردنه آسانه دفن مى گردد. سال تولدّ و وفاتش دقيقاً 
مرحوم شهباز شهبازى در كتاب قشقايى شعرى وفاتش را بين سالهاى1332 تا 

1335 قمرى تخمين زده است.
آرامگاهش به وسيله نگارنده اين سطور و با راهنمايى آقاى حمد االله آقازاهدى 
دره شورى شناسايى و در سال 1379 به همّت برخى از فرهنگدوستان طايفه 

دره شورى، مرمت و بازسازى گرديد.

1. خسرو، فرزند ارشد يوسف على بيگ ،پس از مهاجرت پدر، درطايفه كشكولى سكنى مى گزيند و با زنى 
به نام همن ازدواج مى كند. همن كه از همسرسابق خويش چهار فرزند داشته، پسر و دختر دوقولويى هم به 
خسرو هديه ميكند؛كه از آن دو پسرش حسينقلى خسروى باقى مى ماند، پس از مدتى خسرو هم راه پدر را 
پيموده ،زن و فرزند را گذاشته و به منطقه شهرضا و دهاقان مهاجرت مى كند. وى تا مدتها در نزديكى دهاقان 
قهوه خانه اى داشته است و در آنجا همسر ديگرى اختيار مى كند و صاحب دخترى به نام شاهيجان مى شود. 
شاهيجان پس از ادواج در روستاى گوهررود از توابع شهر كرد ساكن مى شود. از حسينقلى خسروى، فرزند 
و  گل پرى   ، گل خاتون  نامهاى  به  و دخترانى  محمد على  بايرام(بيرامعلى) ،  مهرداد،  نامهاى  به  پسرانى  خسرو، 
گلستان (مستان) به يادگار مانده اند. وى در اواخر آذر ماه 1381 در گچساران به رحمت ايزدى پيوسته، در 

قبرستان جديد گچساران مدفون است.
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ا يوسف على بيگ پس ازمهاجرت، مدتى هم منشى مرحوم سهراب خان بهادرى 
قشقايى بوده است و آقاى ملك منصور خان قشقايى، از قول مرحوم سهراب خان 
نقل مى كرد كه: «در فصل بهارى، هنگام كوچ، از طريق فراشبند و كازرون به 
چنارشاهيجان آمده، ازگذرگاه طايفه دره شورى و همراه آنان عازم ييلاق شديم 
و يوسف على بيگ نيز منشى و همسفرما بود. همچنان كه مى رفتيم؛ يكى از 
همراهان به زنى اشاره كردكه بر اسبى سوار بود، طفلى در آغوش و كودكى نيز 
بر ترك خود داشت؛ و گفت: آن زن سلطان است. چون يوسف على بيگ متوجه 
سلطان شد، شعرى خواند و سلطان در پاسخش گفت: «يوسف على بيگ: ديگر 
دوران جوانى و عمر ما سپرى شده است (داهىٌ عمر گلدى گچدى) ديگر كافى 
است، مى بينى كه من همسر و فرزند دارم، ديگر بس كن.» يوسف على بيگ با 
شنيدن اين سخنان از ما دور شد و به سمت جلو اسب تاخت. لحظاتى بعد كه 
در زير درخت بلوطى به وى رسيديم، غزلى را كه سروده بود به دست يكى از 

همراهان داد و او با صداى بلند چنين خواند:
سلطان عبث دئمه:«عمر گلدى گچدى»
هنوز شهلا گؤزونگ خمارى چوخدور

سننگ بو دنيادا ارم بهشتى
هنوز جفته نارينٌگ بيمارى چوخدور

«آقاى سيد عبد الرسول دانش نيا» نام آن كسى را كه شعر يوسف على بيگ را 
مى خواند«طاهر آقا» ازتيرة گؤى جَلو(گوجلو) ذكر مى كرد كه دوست نزديك و 
صميمى شاعر بوده و صداى دلنشينى داشته است و شعر را چنان با صداى بلند 
و به آواز خوش مى خواند كه بيشتر مردم حتى خود سلطان آن را مى شنوند.از 
مرحوم پدرم و چند تن ديگر از پيران قوم شنيدم كه چون يوسف على بيگ، پس 
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از سالها دورى ، سلطان را در آن وضع مى بيند، اوّل اين شعر را مى خواند:س

يقين بيلده م ياتان بختيم آياغدا
بؤگون غافليٌندان يارا اوغراديم
بيرنوچه باغچادا بيرنوچه باغدا 

آلمايا هئيوايا، نارا اوغراديمٌ
ايكى عقرب قرين گؤردوم بيرآيا      
گونى همسر گؤردوم شام يلدايا     

سنبل قيزيل گوله سالميٌشدى سايا      
بير سوسن لى لاله زارا اوغراديمٌ     

همچنين آقاى ملك منصورخان قشقايى مى فرمودند: زمانى كه من ايلخان 
قشقايى بودم، روزى حاجى خان موصلو همراه پيرزنى به چادرم آمد و گفت اين 
زن سلطان است و براى احشام خود چراگاه و ييلاق مى خواهد. علاوه بر مهربانى 
و دلجويى و صدور حواله هاى لازم، حكمى براى كريم خان ونكى، كلانتر ونك، 

نوشتم تا از هر جايى كه مى خواهد، به سلطان چراگاه و مرتع بدهند.
ضمناً از وى پرسيدم:« چرا تو با يوسف على بيگ كه جوان با سواد و برازنده اى 

بود ازدواج نكردى؟»
 پاسخ داد: «قربان !يوسف على بيگ آدم دمدمى مزاجى بود و مرا براى شعر 

گفتن مى خواست. او قصد ازدواج با مرا نداشت.»
مرحوم شهباز شهبازى دركتاب قشقايى شعرى مى نويسد : 

وى  از  خاطراتى  و  ديده  را  سلطان  نيز  دره شورى  محمد حسن خان  «آقاى 
در  كه  بود  معلوم  ديدم،  پيرى  اياّم  در  را  «سلطان  مى گفتند:  ايشان  داشتند. 
داشته  جذابى  آبى رنگ  چشمان  و  گندمگون  چهره اى  متناسب،  قامتى  جوانى 
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ا مايل  تو خودت  شورى كه پرسيد: «آيا  است. در جواب مرحوم ذكّى خان دره 
جوان  داد:« يوسف على بيگ  جواب  خير؟»  يا  بودى  يوسف على بيگ  با  ازدواج  به 
من  ازدواج  اختيار  ولى  بود  من  علاقه  مورد  بيشتر  و  بود  برازنده اى  و  باسواد 
(قيزلريمه  شعرگفته  دخترانم  براى  ميرزا  چون  مى گفت  كه  بود،  پدرم  دست 
اير دئميش) به وى دختر نخواهم داد.» در جواب شوخى مرحوم ذكّى خان كه: 
«تو آنقدرها هم زيبا نبوده اى كه كسى عاشقت شود» گفت: «خان، تو كه ميرزا 
نيستى، بايد با چشم ميرزا نگاهم مي كردى تا بفهمى چقدر زيبا بوده ام.» اين 

سخن را حقير نيز عيناً از آقاى محمد حسن خان دره شورى شنيدم.
مرحوم شهبازى علاوه بر مطلب فوق، از قول آقاى حمزه بيگ راشكى هم 
نوشته اند: «در سن نوجوانى بودم، و يوسف على بيگ كه با پدرم مأنوس بود شبى 
مهمان ما بود. شب كه گرم صحبت بودند؛ پدرم داستان عاشق شدنش را پرسيد. 
قصه اش را گفت. فرداى آن شب كه از خانه ى ما مى رفت؛ گفتگوهاى شب پيش 

را به صورت شعرى درآورده؛ در خانه نهاده بود. اين شعر بود.»1 
خاموش اوْتورموشدوم اؤز احواليٌما

بير آلىّ آى اوٌزى گوٌنه توٌش اوْلدوم 
 فلك تقديريدى گلدى يوْلوما  

كه يليك كيمين باز ايوينه توٌش اوْلدوم...»
خلاصه اين كه عشق سلطان با يوسف على بيگ همان مى كندكه شمع با 
پروانه، آتش با اسپند و يا بهتر بگوييم «شمس تبريزى» با «مولانا». زيرا چنان 
آتشى بر جانش مى افكند،كه تاآخر عمر و تا آخرين نفس، شعله هاى سركش و 

1 . از كتاب «قشقايى شعرى» نوشته مرحوم شهباز شهبازى
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سوزان آن، از زبانش زبانه مى كشد و به اميد رسيدن خبرى يا پيامى از درگاه س

دوست، چشم به راهش مى دارد.
دلبر سنينگ جان آلماغيٌنگ هوس دير     

جانم ترازينٌدا،هجرانيٌنگ بس دير     
سلطان يئتيردادا آخر نفس دير     

هاچان بو جسميمه بير جان گلاييٌر؟     
هاچاق اوْلار قاصد گله اوْ ائلدن
هاچاق اوْلار پيغام گله اوْ ديلدن
يا رب اوْلار بيرى دئيه غافلدان 
يوسف خسروا سلطان گلاييٌر؟

ترديدى نيست كه نام سلطان و يوسف على بيگ به جاودانه هاى ادبى ايل 
قشقايى پيوسته اند و تا زمانى كه به زبان تركى قشقايى تكلّم مى شود؛ از ذهنها 
محو نخواهد شد. امّا خواننده گرامى! انصاف دهيد؛ آيا حيف نيست از اطلاعات 
و اشعارى كه شما داريد يا سراغ داريد و در اين دفتر نيامده است؛ اين مجموعه 
و مردم فرهنگدوست ايلمان محروم و بى بهره بمانند؟ پس، يا بر چاپ و انتشار 

آن همّت گماريد، يا بر حقير منّت گذاريد و به نشانى: 
«شيراز، صندوق پستى488-71455 هيأت امناء آرامگاه مأذون» ارسال داريد تا 
بدين دفتر افزوده گردد و اين مجموعه كه يك ميراث گرانبهاى فرهنگى است، 

تكميل شده براى آيندگان باقى بماند.

محمد نادرى دره شورى
بهمن 1387 – شيراز
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 يارا باخ يارا  س

گؤنگولوم دور خواب غفلتدن اوْيان
سالاّنيٌبان گئدن يارا باخ يارا

 گؤزلرى شهلادور،قاشلارى كمان
نوك مژگانيٌندا، خارا باخ خارا(1)

نه صورتگر چكيب بئله رخسارى     
بئله طرفه چمن بئله گلزارى     

تخت سينه سينده جفته شهمارى     
بو افسون اوْلماميش مارا باخ مارا     

كوه بلور، تخت مرمر، آق سينه 
سكّز در جنّت گول، او، تاق سينه

ده يمه باد صبا شايد ديكسينه
اوْ در ممه لرى قارا باخ قارا

بؤگون سئيره چيخيب هوالى لاچيٌن(2)      
گئدم آلام گؤزلريندن اوٌز ماچّيٌن(3)     
تؤكوب دور بئلينه معنبر ساچّيٌن     

هر تئلى بير يانا، تارا باخ تارا     
نه ليلى سنينگ تك ياراوْلدى مشهور 

نه مجنون منيم تك عاشق مغرور
يوسف خسروى ائيله دينگ منصور
اگـر اينـانمـايـرانـگ دارا بـاخ دارا
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دلا واكن ز خواب ناز چشمان      
بدان يار خرامانم تو بنگر     
كمان ابروان و تير مژگان     

كه شد چون خاربر جانم تو بنگر      
چه نقّاشى چنين صورت كشيده

چنين گلزار زيبا پروريده
دو شهمار كمندش روى سينه
نمود افسون و حيرانم تو بنگر

بلورين سينه اش چون تخت مرمر      
چو درهاى خوش جنّت معطّر     
مترسانش صبا ! آهسته بگذر     
بدان در هاى غلطانم تو بنگر     

به پرواز آمده شاهينم اكنون  
زچشمش بوسه ها بر گيرم اكنون

معنبر گيسوانش كرده افسون
به هر تارش دل و جانم تو بنگر

نه ليلى همچو تو گرديده مشهور     
نه مجنون مثل من ديوانه مغرور       
تو كردى يوسف خسرو چو منصور     
به دار عشـق جـانـانـم تـو بنـگر     
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اسن باد صبا قادانگ آلديگٌيٌم 
مندن خبر آپار اوْ نازلى يارا

رقيب مندن يارايامان دئديگيم(1)
خدام جگر بندين ائيله سين يارا

اقرار وئرديم تورا دوشدوم ديليمدن      
آيرى دوشدوم، دوستلاريمٌدان ، ائليمدن     

يار آيرىٌ سى بدتر اوْلور اؤلومدن       
فلك سالدى بيزى هر بير ديارا     

انيسم غم اوْلدو، مونسيم غميم  
غم اولدو صحبتيم، صحبتيم غميم
فلك آيرى سالدى منيم همدميم 
 ائتمه يه اه گيلميش بو شوم ستارا

بلبلونگ گلشنين خاردان ائيله ين      
يارى مندن، منى ياردان ائيله ين     

خير گؤرمه سين  يارى ياردان ائيله ين      
تاپشيٌرديمٌ جزاسيٌن پروردگارا     

گئجه لر آه چكديم،  گوٌندوز زار اوْلدوم  
بيلمم نه دن يار گؤزونده خوار اوْلدوم

يوسف خسرو دئر: گرفتار اوْلدوم
لطف ائيله بير نظر سن قيل دوبارا
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بيا باد صبا جانم فدايت      
رسان از من پيامى را به دلدار     
رقيب از من نمايد گر سعايت     
خداوندش بسوزاند به صد نار     

من از عهد ازل در دامم آخر 
جدا از ايل و از ياران سرا سر
بود بدتر ز مردن هجر دلبر

فلك افكنده ما را از وطن تار
انيسم غم بود هر دم دمم غم       

غمم غم، ماتمم غم، صحبتم غم     
مرا افكنده دور از همدمم غم     

يقين در خواب مانده بخت بيدار     
كجا بلبل كند مأواى خود خار؟ 
كجا عاشق پسندد دورى از يار
نبيند خوش رقيب شوم غدار
 سپارم كيفرش بر حىّ دادار

شب وروزم همه آه است وزارى     
چرا افتادم از چشمش به خوارى     
به يوسف خسروت از بنده دارى     
نگاهى كن زلطف اى نازنين يار     
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سرينگه دؤندوٌگوٌم وفالى قاصد   
واردور عرض حاليٌم يارا دئ يارا

گوٌل اوٌزونگ گؤرمگه حسرتم قاييٌد(1)
اوزاق دوٌشدو يوْلوم يارا دئ يارا

بهار گچدى، لاله زارا گئتمه ديم(2)      
بلبل اوْلوب بو گلشن ده اؤتمه ديم     
عمروم تمام اوْلدو چارا ائتمه ديم     

كمان اوْلدو بئليم يارا دئ يارا     
گؤزه ل سنينگ اينن ائتديگيم اقرار

                       كلام االله بيلير دوروب برقرار
گئجه -گوٌندوز فكرذكريم سننگ يار

داهى يوخ خياليٌم يارا دئ يارا
دلبر حاليٌم سوْروشماقدان عار ائتمه                                        
بوگئنگ دنيايى باشيٌما دار ائتمه(3)      
بى مروت يار جيگر بنديم زار ائتمه     

قويما حسرت اوْلام يارا دئ يارا     
يوسف خسروى ائتدينگ جيگر قان
گلمدينگ انصافا گوٌل اوٌزلو سلطان
گئجه گوٌندوز بسكه دئديم: يار جان

آليٌشدى جيگريم يارا دئ يارا
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الا اى با وفا قاصد فدايت      
زاحوالم بگو بر يار، بر يار     

بيا كز حسرت روى و صفايت     
به هجرانم بگو بر يار، بر يار     

نديدم در بهاران لاله زارت
نخواندم همچو بلبل در كنارت
گذشت عمر و ميانم در اسارت
خميد از غم بگو بر يار، بريار

بدان عهدى كه با تو بستم اى يار      
وفادارم بدان يكتاى دادار     

به روز و شب همه فكرم تويى يار     
و خيالم بگو بر يار، بر يار     

تو از پرسيدن حالم مكن عار
جهان را بر سرم تيره مكن تار

مروت كن دل خونم ميازار
ز حرمانم بگو بر يار، بر يار

ز هجـرت يوسـف خسـرو، پريشـان     
نكـردى رحـم و انصافـى تـو سلطـان     

به روز و شب بسى نالم ز هجران     
دل عطشانم بگو بر يار، بريار     
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يارب گؤتور بو قيرّانى آرادان
بير نظر قيل دنيا لاله زار اوْلا

بئله بيلده م، يوخ فلك اينگ اوره گى
بو يانان اوره گدن خبردار اوْلا(1)

شب مهتاب اوْلا فصل نوبهار     
جوان اوْلانگ اؤز بختينگدن كامگار     

عيد غدير، عيد بهار، عيد يار(2)     
خوش حاليٌنا هر كيمسه ده يار اوْلا(3)     

....................................................................

....................................................................
.....................................................................

(4) .................................................................
نه اردك ده پرواز گؤردوم،گؤل ده عشق     

نه گوٌل ده رنگ و بو، نه بلبل دا عشق     
توٌكنميش دير،  داهى يوخدور ائلده عشق     

اينانمام كى بير اهل عشق وار اوْلا     
بو يئرده خالى دور سلطانيٌم يئرى

گؤره نه حالدايام منِ دلگيرى
بئله بيلده م بويمْوش(5) فلك تقديرى

يـوسـف خـسـروا دنيـا دار اوْلا
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خدايا زين مصيبت ها تو كم كن      
نگاهى كن شود دنيا چو گلزار     

يقين دانم ندارد دل فلك چون      
نباشد زين دل بريان خبردار     

شب مهتابى و فصل بهاران
جوانىّ و جوار جويباران 

شب عيد و غدير و عيد ياران
خوشا آنكس كه باشد دربر يار

...........................................................     

...........................................................     

...........................................................     

...........................................................     
نه عشقى بينم اندر بط نه در آب 
نه بو درگل، نه بلبل را تب و تاب
گذشته عهد عشق از ايل و انساب

ندارم باور عشقى مانده در كار
بود خالى در اينجا جاى سلطان     
كه بيند حال اين دلگير نالان     
چنين بوده يقين تقدير دوران     
به دنيا يوسف خسرو شود خوار     
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يامان گؤزدن ايراق، جادو گؤزلرينگ 
پريم تا دنيا وار سرينگ ساغ اوْلا

رقيب آراليٌقدا، آچما نقابيٌنگ
نا محرم گؤزوندن قوى ايراغ اوْلا 

يامان درده نه چاره وار، نه تدبير     
بو ديوانه يا بند ايستر يا زنجير     

ليلى كيمين حسنونگ اوْلوب عالم گير     
قورخارام مسكنيم داش و داغ اوْلا     

لبينگ مئى دير ديلينگ مزّه اوٌزونگ نور
ممه نگ ناردور؟شاه ممه دير؟يا ليمور؟(1)

صراحى گردنده بوخاغينگ بلور(2)
هاچان اوْلور بلور بئله آغ اوْلا؟

بازاردا يار ايچين ائيله يم(3) به گير     
نظامى(4) تيكديرم آستيرى كشمير(6)      

يقّه سينه قويام قيزيلدن زنجير     
گلاباتون(7)، قيطان(8)، چلچراغ اوْلا      

هاچان(9) اوْلار بو مئى دوْلا جاميٌما
هاچان اوْلار طرلان قونا داميٌما؟
هاچان اوْلار دوران دؤنه كاميٌما؟

يوسف خسروا يار قوناغ اوْلا
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از آن جادوى چشمت چشم بد دور      
سرت سالم تنت جاويد ماند     

رقيب آمد بپوشان صورت حور     
ز نامحرم هزاران فتنه زايد     

نه دردم را بود درمان نه تدبير 
نباشد چاره ام جز بند و زنجير

تو چون ليلى شده حسنت جهانگير
مرا مسكن شود بر كوه، شايد

لبت چون مى، زبان مزّه رخت حور     
انار سينه ؟ يا در؟ يا كه ليمور؟     
بلورين گردنت چون ساغر نور     
سپيدىّ بلور اين حد نباشد     

ز بازار آورم بهر تو بهگير 
نظامى دوزمت آستر ز كشمير
نهم بر سينه اش زرينه زنجير

گلابتّون و قيطانش بتابد
بود كى پر شود اين مى به جامم؟     

و يا طرلان نشيند روى دامم؟     
خدايا كى شود دوران به كامم؟     

كه يار يوسف خسرو بيايد؟     
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بارالها شاه مردان حقّينه
بير ايش گؤرمه رقيب شادمان اوْلا

رقيب اينگ گولمه گى، سؤزلرى طعنه
راضى اوْلما جيگر بنديم قان اوْلا

آچيٌلايدى گول لر خوش گله بهار      
ارغوانى گوٌله مست اوْلا هزار(1)       
چيخم بيستونا، وورام رينگ تار     

شيرين ياريمٌ بير گئجه مهمان اوْلا     
بهارى خوش گله دوٌرنگ گول ثمر 
دردينگ ده يه شوم رقيبه سراسر
مرغ و ماهى، خلق عالم، بحر و بر
دلبريم قربانينگ كل جهان اوْلا 

................................................................     

................................................................     

................................................................     
(2) ..........................................................     

قمر اوزلى ياريم، لبى احمريم
او بلور بدنينگ كان گوهريم

يوسف خسرو دئر جان دلبريم
حقّ  يكتا سنه نگهبان اوْلا
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خداوندا به حقّّ شاه مردان      
رقيبم را مكن يك لحظه خندان     
دلم از طعنه هايش گشته بريان     
مشو راضى دلم خون گردد ازآن     

بهار آيد به صحرا و به گلزار
 زعشق گل بخواند بلبل زار

روم بر بيستون با مطرب و تار
چو شيرينم شود دلدار مهمان

بهارى خوش رسد بر كامم آخر     
رقيب من شود دلخون سراسر     
خلايق جملگى از بحرى و بر     
همه عالم شود قربان سلطان     

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................
رخت چون ماه و لب ياقوت احمر     

بلور اندام تو چون كان گوهر     
بگويد يوسف خسرو كه دلبر     
نگهبان تو بادا حقّ سبحان     
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من گلميشديم بو گلشن ده گوٌل دوٌرم 
بيلمه ديم كى گوٌل تؤكولموش خارى وار

دئديم بلكه غملى كؤيلى گوٌلدورم
بيلمزديم كى يارينٌگ آه و زارى وار

يئر كى شوره زاردور لاله زار اوْلماز      
سؤگود آغاجيٌندا، هئيوا نار اوْلماز     
بى وفايا(1) گؤنگول وئرمه ياراوْلماز     
قوْوًلى يالان هر گونده بير يارى وار     

اوْكى قره اينن آغى تانيٌماز 
اوْكى بلبل اينٌان زاغى تانيٌماز
اوْكى جنگل اينن باغى تانيٌماز

دئيه ر بلكم(2) هرآغاجينگ نارى وار
اينانماكى سوْنا سى وار هرگؤلونگ      
رنگه باخما، بويى اولماز هر گوٌلونگ     

قارداش  هر قحبه يه  وئرمه  گؤنگولونگ      
قره اوٌزونگ هاچان(3) اعتبارى وار؟     

يوسف خسرو دئر بحر عمّانا
غوّاص اوْلدوم بولامادوم(4) دردانا

تور قوْيموشدوم داغلار اوًسته طرلانا
بيلمزديم كى بوداغلارينٌگ سارى وار



49
يگ

ي ب
عل

ف 
وس

ر ي
شعا

ا ترجمه
 

به بوى گل برفتم سوى گلشن     
نديدم كه گلستان خارزار است     
بگفتم دل زغم شادان كنم من      
ندانستم نصيبم آه و زار است     

كجا لاله برآرد شوره زاران؟
كجا ميوه دهد بيد و چناران؟

مده دل را تو بر بى بند و باران
كه هر روزى دورو را يك نگار است

نداند هر كه فرق باغ و راغى     
     فروشد آنكه بلبل را به زاغى
نداند آنكه جنگل را زباغى     

بپندارد به هر شاخى انار است     
سونا نبود به هر درياچه اندر
نه هر زيبا گلى باشد معطّر

مده دل را به هر هرزه، برادر
سيه رو را كدامين اعتبار است؟

بگويد يوسف خسرو به عمّان     
     شدم غوّاص و در نامد به دامان

نهادم دام بهر صيد طرلان     
ندانستم دراين كهسار سار است     
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گچن گئجه خواب ايچينده گؤرموشم 
بؤگوٌن ياردان منه بير نشان گلر

اؤزديشيمينگ تعبيرينى وورموشام(1)
بو خزان كؤيلومه گلستان گلر

بؤگون سوْنام گلر بيزيم گؤل لره      
من قربانام ال آياغى گوٌل لره(2)     

سيزه قربان جارّى چكينگ يول لارا     
قيزلار! بؤگون منه بير مهمان گلر     

گل اى گؤزو جادو ابرو پيوستيم
يگانه دلبريم، وفالى دوْستوم

يا خرامان گلر طاووس مستيم
يا بؤگون اليمه بير طرلان گلر

عهد اقراريمٌدا(3)، بلند همّتم      
عاشق ليٌقدا من مجنونا سرخطم     

گئجه – گوٌندوز يار اوٌزونه حسرتم     
     خورشيد خاوريم درخشان گلر

اليم دامانيٌنگا ساقى! وئر جامى
بو دنيا فانى دور يوْخدور دوامى

يوسف خسروونگ هجرانىٌ(4) شامى
يا گوٌن شكار اوْلوريا سلطان گلر
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به خواب اندر بديدم دوش كامروز     
نشانى از بر جانانم آيد      

ز تعبيرش شدم شاد و دل افروز     
كه شادى بر دل ويرانم آيد     

بيايد قوى من بر جايگاهش 
شوم قربان دست و پاى ماهش 

فداى دستتان، روبيد راهش
كه يار اى دختران! مهمانم آيد

بيا جادو نگاه ابرو كمانم      
وفادارم! يگانه دلستانم     

خرامان آيد آن طاووس جانم     
و يا بر دست من طرلانم آيد     

به عهد خويشتن پابندم اكنون
 منم در عاشقى سر مشق مجنون
بسى حسرت كشيده اين دل خون

كنون خورشيد نور افشانم آيد
بده جامى تو اى ساقى دوران     

كه دنيارا بقايى نيست و درمان     
سر آيد يوسف خسرو چو هجران      

بتابد مهر و يا سلطانم آيد     
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گل اى ساقى دوْلدور جامى وئر باده(1) 
دوْلدور جامى گؤره م ياردان نه سؤيلر

بو غريب ائلكه ده بو غمخانه ده
 گؤره م رنگى لاله زاردان نه سؤيلر

او يئرى كى يار اؤزونو بزردى     
آغ بوغازا لعل و مرجان دوٌزردى      

قوْل بوْين اوْلوب قيٌزلارينٌان گزردى     
چمندن ، چشمه دن، ياردان، نه سؤيلر      

 [اوْ باغى كى كوثريندن آخار سو 
ثمر وئريب ترّه نارو تر ليمو] (2)

گوٌل كه خزان وقتى وئرر مشكى بو
اوْ شاه ممه لردن، ناردان نه سؤيلر

اوْ ليلى كى منى ائتدى ديوانه      
اوْ ترساكى رخنه سالدى ايمانه     

اوْ شيرين كى كويلوم ائتدى ويرانه     
اوْتوروب فرهاد زاردان نه سؤيلر     

يوسف خسروى ائتدينگ جيگر قان
 هئچ طبيب ائتمه دى درديمى درمان

او اوره گى دوْلى گيله يلى سلطان
منيم كيمين گنهكاردان نه سؤيلر
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بيا ساقى پر از مى كن يكى جام      
ببينم جامت از يارم چه گويد؟     
دراين غربت سراى بد سر انجام     
از آن گلزار رخسارم چه گويد؟     

از آن باغى كه يارم را مكان بود 
به سينه لعل و مرجانش عيان بود
به عشوه مهوشان گردش روان بود
ازآن چشمه،چمن،يارم چه گويد؟

از آن باغى كه آبش همچو كوثر       
ثمر ليمو بداده نار نوبر      

نسيمش درخزان هم مشك و عنبر     
از آن ليمو، وزان نارم چه گويد؟     

از آن ليلى، زمن ديوانه آئين  
از آن ترسا كه رخنه كرده در دين

از آن ويرانگر دلها چو شيرين
از اين فرهاد غمخوارم چه گويد؟

بسوزد يوسف خسرو ز هجران     
     ندانندش طبيبان هيچ درمان

ببين جامت از آن دلگير سلطان     
و يا من كه گنهكارم چه گويد؟     
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گؤزه ل اوٌزونگ گيزله رقيب گؤرمه سين
الحق بير خورشيد خاور سن خاور(1)

حق سنينگ حسنونگا زوال وئرمه سين(2)
عجب گوٌلگز تئل لى خاور سن خاور

بوخاغيٌنگ(3) صراحى، بلور زنخدان     
در دهانيٌنگ مئى دير، لبلرينگ فنجان      
طوماغالى(4)لاچّيٌن(5)،جولقه(6)لى طرلان(7)     
شوخ مارال(8)باخيٌشلى، خاور سن خاور     

اوٌزونگ قيزيل(9) گوٌل دوٌر گؤزلرينگ شهلا(10) 
هامى گؤزه ل لردن اعلا سن اعلا

فرهادا(11) شيرين انگ(12)، مجنونا(13)ليلا(14)
كرم، اصلى خانى(15) خاور سن خاور

ايكّى نهال بير چشمه دن ايچيب سو      
بيرى يئنگى ثمر ائيله ميش ليمو     
بيرى گلاب ايس لى بيرى مشكبو     
بيرى سلطان بيرى خاور سن خاور     

يوسف خسرو دئر گوٌل اوٌزلى ساقى
دوْلدور جامى تا وار عمرومدان باقى

سلطاندان گچميش دير گؤزه ل ليگ چاقى(16)
سن بير سلطان شكن خاور سن خاور
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بپوشان از رقيبان ماه رويت     
به حق خورشيد رخشانى تو خاور     
زوال حق نبيند حُسن و خويت     

زرافشان موى فتّانى تو خاور     
صراحى گردنى زيبا زنخدان 

دهانت مى، لبانت همچو فنجان
چو لاچّين شكارى يا كه طرلان
به چشم آهوى تازانى تو خاور

به رخ چون گل دو نرگس همچو شهلا     
ز مهرويان عالم گشته اعلا     

تو شيرينى، تو عذرايى، تو ليلا     
     كرم را اصلى خانى تو خاور

نهالى دو ز يك چشمه برآمد
 يكى را نو ثمر ليمو بر آمد

يكى گلبو، يكى مشك تر آمد
 يكى سلطان يكى خانى تو خاور

به يوسف خسرو، اى ساقى دوران     
     بده جامى كه تا باقى بود جان
گذشت ايام رعنايى ز سلطان     

تو يك سلطان شكن خانى تو خاور     
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گؤنگولوم غم يئمه دنيا قالان دور
 ازه ل گوٌندن فانى دنيا لايلادور

عجوزه(1)گلين(2) دير، ار(3) آلاّدان دور
هر دؤرد گونو بيرى سينى مئيلادور

دلى گؤنگول اوْل شادكام، چكمه غم     
بو دنيا فانى دور گچر دمادم      

اوكى وارى گنج قارون ملك جم     
سؤيله گؤره م عاقبت اونى نئيلادور     

سفيه نگ ،  ناشى يانگ،  مست  گمراهانگ
 اوٌز ناخدا اوْلسا غرق درياهانگ

گؤتور جامى، گئدنلره همراهانگ
ساقى دورموش، مئى الينده كيلادور

حق ياراتميٌش دوزخ اينن بهشتى     
     فقيرى، غنى يى، خوبونان زشتى

من گؤردوم غرق اوْلدى دريادا كشتى     
نادان غرق اولاندا، سويى بوْيلادور     

يوسف خسروام محمود ايازى
 نولدى محمود نيجه اولدى آوازى(4)

دنيانيٌنگ خوش گلر اوّل آوازى
آخر نواسيٌندا، واى- واويلادور(5)
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وارام گئدم ماراليٌمى(1) بولماغا 
گؤره م هانسى چؤلوٌنگ آراسيٌندادور(2)
اليم وارماز يار سوناسيٌن(3) دوتماغا
بير بى پيمان گؤلوٌنگ آراسيٌندادور

عشقينگ ظلماتيٌنا(4) ائيله ديم سفر      
رهبريم اوْلايدى خضر(5) پيغمبر     
سلطان! آب حيات شراب كوثر     

سنينگ گول دوداغينگ آراسيٌندادور     
سجده ائيله ميشم من پير عشقه
سلطانيٌٌم رحم ائيله، اسير عشقه
اوٌره گيم باغلى دور زنجير عشقه
بلكه عنبر تئلينگ آرا سيٌندادور

سننگ سلطان، منم قاپيٌنگدابيرقول(6)      
سن بير بهار فصلى، من غملى بلبل     
ايكّى شهلا نرگس ايكّى قيزيل گوٌل     
ايكّى تر سنبل اينٌگ آرا سيٌندادور(7)     

بو دنيادا سننگ پشت و پناهيٌم
قيامت گوٌنو ده اوْل عذر خواهيٌم

يوسف خسرو دئر: يار سجده گاهيٌم
دؤشونگده كى خاليٌنگ(8) آراسيٌندا دور
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به سر دارم هواى جستجويش     
ببينم در كدامين دشت و صحراست     
نه دستم مى رسد بر آن دو قويش     
به گردابى شناور همچو درياست     

سفر كردم به ظلمات از سر عشق
نبى خضرم شود گو رهبر عشق

تو سلطان آب حيوان كوثر عشق
ميان لعل لبهايت شكوفاست

نمودم سجده بر فرزانه ى عشق     
تو رحمى كن بر اين ويرانه ى عشق     

دلم زنجيرى و ديوانه ى عشق     
ميان گيسوان عنبر آساست     

تو سلطانىّ و من چون بنده در غل 
تو چون فصل بهارى من چو بلبل 
دو شهلا نرگس و دوغنچه ى گل
ميان آن دو سنبل وه چه زيباست

درين عالم تويى پشت و پناهم     
ببخشا روز محشر هم گناهم     

تو يوسف خسروا ! گو سجده گاهم     
همان خال سياه سينه آراست     



60

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
 يار ائلكه سىس

خوب بئسلتديم من اوْ ياغى جيرانى
نه فايدا كى هئچ بيلمه نم هاندادور

توردان اوٌچوٌرتدوٌگوم طوْوار طرلانى(1)
سراغيٌن بيلميشم هشطرخاندادور

داغلار بير يوْل وئرينگ چيخم باشينگزا      
من قربانام توپراغيٌنگزا، داشيٌنگزا     

لاچّيٌن(2) اوْلام اوٌچم قوْنام دؤشوٌنگزه     
     باخام گؤرم يار ائلكه سى هاندادور

چاخناشيٌر(3) بولوت لار، چپ اسر يئل لر 
قوْرخارام قار ياغا باغلانا يوْل لار
بهارى خوش گله ييغله ائل لر 
گزم گؤرم يار ائل لرى هاندادور

استاديمٌ وئرميش دير منه بو مشقى     
هر كيم عاشق دگيل،منع ائدر عشقى     

بو، يانميش اوٌره گدن چيخمز يار عشقى     
اوره گده دير، جسد ده دير، جاندادور     

سندن آيريلاٌلى(4)، آلا گؤزلىٌ يار
گئجه -گؤندوز اوْلموش ايشيم آهِ زار
بير گئرى باخ، آى زليخا صفت يار
يوسف خسرو ونگ بو زنداندادور
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بپروردم من آن آهوى رعنا     
چه سود اكنون نمى دانم كجا رفت     

به پرواز آمد آن طرلان زيبا      
بگويندم به هشطر خان فرا رفت     

بده راهى تو كوها بر فرازت 
فداى سنگ و خاك گل نوازت

به اوجت پر كشم چون شاهبازت
ببينم ايل يار من كجا رفت

بغرّند ابر و طوفان ماه گيرند      
بترسم برف و بوران راه گيرند     

بهار ايلات، خوش خرگاه گيرند     
بگردم كايل يار من كجا رفت     

مرا استاد داده پند عشقش 
كند منعم رقيب از بند عشقش
نشسته بر مذاقم قند عشقش

دل و جان و تنم در اين هوا رفت
چو افتادم از آن جادوى چشمان     
همه روز و شبم شد آه و افغان     
زليخايم ! نگاهى كن به زندان      

به يوسف خسروت بنگر چه ها رفت     



62

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
 يار دامانىس

سلطان عبث دئمه عمر گلدى گچدى 
هنوز شهلا گؤزوٌنگ خمارى چوْخدور

سننگ(1) بو دنيادا ارم بهشتى
هنوز جفته نارينٌگ بيمارى چوخدور

هنوز كمان دا دور تير مژگانيٌنگ      
هنوز فتنه وارى چشم مستانيٌنگ     
هنوز شبنم وارى تر گلستانيٌنگ     

هنوز گوٌل قوْينونگونگ گلزارى چوخدور     
هنوز بنفشه دير، آق سينه نگ خالى 
هنوز شهدى چوخدور دوداغيٌنگ بالى

هنوز نو ثمر دير قدّينگ نهالى
هنوز نو نهاليٌنگ بهارى چوخدور

هنوز منم بو(2) صراطه مستقيم      
هنوز جيم دير زلفونگ اوْچاق اوْلور ميم(3)     

هنوز دعام بودور رحمان الرّحيم     
هنوز مسلمانيٌنگ اقرارى چوخدور     

هنوز منيم قاتليٌم دير موى زلف
 هنوز مشك تاتاريمٌ دور بوى زلف

هنوز عاشق باشيٌن ائديب گوى زلف
هنوز بو طرّه نينگ طرّارى چوخدور
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اينانما بير توٌكونگ(4) دنيايا ساتام      
تا جان واريمٌ گره گ مهره مى آتام      

من اوْينارام يا اوْتوّزام يا اوتام     
هنوز بو شطرنجينگ قمارى چوخدور     

قورخو(5)يوخوم سلطانيٌندان، خانيٌندان
اليمى اوٌزمه نم، يار دامانيٌندان

سلطانيٌم! (6) يوسف خسرو قانيٌندان
هنوز آغ ال لرينگ نگارى چوخدور

ترجمه

عبث سلطان مگو عمرم گذشته است 
هنوز آن چشم مخمور تو شهلا ست
به دنيا قامتت همچون بهشت است

به درد عاشقان نارت مداواست
هنوز آن تير مژگان در كمان است      
هنوز آن فتنه در چشمت نهان است     
هنوزت پر طراوت جسم وجان است     

هنوزاندام گلزارت فريباست     
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هنوزم شهد لبهايت چه شيرين
هنوز آن قد رعنايت بهارين

نهال قامتت را گل شكوفاست
هنوزم دل به كوى تو مقيم است      

هنوزت جيم زلف آنگه چو ميم است     
هنوزم ذكر رحمان رحيم است     
هنوز اقرار مؤمن بر تو تنهاست     

هنوزم قاتل من موى زلف است 
هنوزم مشك نابم بوى زلف است

هنوزم سر به چوگا ن گوى زلف است
هنوز آن طرّه ها طرّار جانهاست

نه بر عالم دهم يك تار مويت      
نه باشد در دلم جز شوق رويت     

ببازم نرد عشقم را به كويت     
كه در شطرنج عشقت باختنهاست     

نه پروا دارم از سلطان نه از خان
نه دست از دامنت بردارم آسان
زخون يوسف خسرو به دوران

نگارين دست دلبر همچو گلهاست
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سلطانيٌم روشن ائت شمع رخسارينٌگ
 تا گؤره نگ كيم اوْنونگ پروانا سىٌ دور(1)
مدّت دير اوْلموشام سنينگ خواستارينٌگ(2)

 مگر مندن آيرى كيم يانا سىٌ دور
باشيٌندان آياغا(3) گئيديرم زرى     

زرپوش ائدم او نهال نو برى      
آق صدف سينه ده شاه ممه لرى     

كوثر دريا هىٌ نيٌنگ دردانا سىٌ دور     
يار عشقينگ ائيله ميش يارا كؤيلومى  

هجرانيٌنگ ائيله ميش قارا كؤيلومى
سلطانيٌم گل اؤزونگ آرا(4) كؤيلومى

گؤرنيجه بايغىٌ لار ويراناسىٌ دور
بيرى سى عاشق دير ماه جماليٌنا     
بير سى طاووسونگ خط و خالينا     

بؤگون بيرى دئسين خوش احواليٌنا     
هر كيم او ليلى نينگ ديواناسىٌ دور     

دلبر اگر سئيرنگ تكليف دسته گوٌل
گول دوداغدان آستا دانوش آستا گوٌل
ناز اينٌان يئرى ين، گلن دسته گوٌل

يوسف خسروونگ جاناناسى دور
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فروزان كن تو شمع چهره سلطان      
كه بينى كش بود پروانه اكنون     
چو از اوّل شدم بهر تو خواهان     
مرا از سوختن پروا نه اكنون     

زرى پوشانمت از پاى تا سر
 به زر گيرم تو را آن نار نوبر

به تخت سينه ات آن جفت گو هر
زكوثر آمده دردانه اكنون

دلم مجروح عشقت گشته اى يار      
سيه پوشيده و گرديده بس خوار     

بيا سلطان بيارا اين دل زار     
ببين كه چون شده ويرانه اكنون     

يكى عاشق بود بر مه جمالش
 يكى طاووس را با خط و خالش
يكى امروز گويد خوش به حالش

بر آن ليلى بود ديوانه اكنون
تو گر خواهى گلى بينى بهاران     

لبان عنچه را يكدم بخندان     
كه اين دسته گل شاد و خرامان      

به يوسف خسرو است جانانه اكنون     
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................................................................

................................................................

................................................................ 
(1) ................................................................

آق سينه نگ ده  غنچه ممه نگ بستاندور      
ابرو كمان، جادو گؤزونگ مستاندور     

بئسلنديريب (2)سياه تئل اينگ دستاندور     
هوا ائديب خانيماندان گلاييٌر     

ساراييٌل گردنيم(3)گيردى بو باغا
اونونگ عصمت ايندن گوٌله نور ياغا 

داراييٌب تئل لرين تؤكوب ديرناغا
پرواز ائديب هشطرخاندان گلاييٌر

دلبر سنينگ جان آلماغيٌنگ هوس دير      
جانيم ترازينٌدا هجرانينگ بس دير     

سلطان ائتير دادا آخر نفس دير     
هاچان بو جسميمه بير جان گلاييٌر     

سن سيز هئچ گلزارى بيلمم گلستان 
سن سيز هئچ اوْلماديم بير لحظه خندان 

سن سيز ارم باغى بلالى(4) زندان
سن سيز منه دنيا توفان گلاييٌر
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هاچاق اوْلار قاصد گله او ائلدن؟     
هاچاق اوْلار پيغام گله او ديلدن؟     

يارب اوْلار بيرى دئيه غافلدان      
يوسف خسروا «سلطان گلاييٌر»؟     

ترجمه

................................................................     

................................................................     

................................................................     
.................................................................     

به باغ سينه ات گلهاى پستان 
كمان ابروان، چشمان مستان

كمند گيسوان چون دام دستان
هوا كرده زخان و مانم آيد

به باغ آمد سرايل گردنم هان!     
     زنور عصمتش گل گشته خندان 

سراپايش زموى سر زرافشان     
گرفته پر ز هشطرخانم آيد     
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دل و دينم ربودى از هوس تو س     

زدى بر جان من آتش ز بس تو      
بيا سلطان در اين آخر نفس تو     

بود بر جسم زارم جانم آيد     
ندانم بى تو گلزارى گلستان

نه بى تو بوده ام يك لحظه خندان
مرا بى تو ارم باشد چو زندان
جهان بى تو به سر توفانم آيد

بود كى قاصدى از كويش آيد؟     
يكى پيغام خوش از سويش آيد     

بود يارب يكى ناگاه گويد؟     
كه يوسف خسروا! سلطانم آيد     
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يار ممه لرىس

او ناز اينٌان، غمزه اينن گلن قيز 
هئچ بيلمه نم هانسى ياندان گليبدير؟
شيرين ديلدن، شكر لبدن گوٌلن قيز
لعلى هانسى بدخشاندان گليبدير؟

شعله چكيب، تجلاّنيٌر(1) نور اوٌزى       
ائله سان بهشتدن گليب حور اوٌزى     

كج باخيٌشلى، يامان گوٌزدن دور اوٌزى     
بو گوٌل هانسى، گلستاندان گليبدير؟     

گل اى ساقى گتير جام لبريزى
 سوْيوب غم لشكرى يوْل لاريميزى

كمانى، كمندى، چشم خونريزى
ائله سان جلاّد دور شاهدان گليبدير

واالله، باالله(2)، بيلديم چشم مست ايندن      
ائله  سان كى(3) دلگير اوْلوب دوست اينٌدان     

يا سلطان اوْيانيٌب ناز يوخوسوندن     
     يا بير گوٌن دوٌر كوهستاندان گليبدير

يو سف خسرو دئر يار ممه لرى
اليمه گيرمه دى قار ممه لرى

هرياندان باش وئريب نار ممه لرى
بو نار هانسى نارستاندان گليبدير؟
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بيايد دخترى با ناز و غمزه     
ندانم وى زچه سامان رسيده؟     

بتى شيرين لب و دندان و خنده      
     چنين لعل از كدامين كان رسيد ؟

تجلىّ كرده از رويش چنان نور
 كه گويى از بهشت است او يكى حور
زچشمش هم زرويش چشم بد دور

 چنين گل كى بر اين بستان رسيده؟
بيا ساقى بده جامى تو لبريز     

سپاه غم بريده راه ما نيز      
كمان و آن كمند و چشم خونريز     

چو جلادى است كز سلطان رسيده     
بدانستم از آن جادوى چشمان

 كه دلگير است از اين شيداى نالان
زخواب ناز جسته گو كه سلطان

و يا نورى ز كوهستان رسيده
بگويد يوسف خسرو: كه دلبر     

     به دستم نامد آن دو گوى مرمر
زهر سو بر دميده نار نوبر     

چنين نار از چه نارستان رسيده؟     
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 توٌركمن قيزىس

بورا بير توٌركمن قيزى
ياتميٌش اوْيانماز، اوْيانماز

باشدان آياغا قيرميزى
گئيميش اوْيانماز، اوْيانماز

اوٌجه داغلارينٌگ باشيندا      
قول بوْينونا دوْلاشاندا     
نازلى يار يادا دوٌشنده     
گلديم اوْيانماز، اوْيانماز     

اوْباسى قوْنموش چمنه
 آناسى دوٌشموش گمانا
هر اؤپوشى مينگ توٌمنه
آلديم اوْيانماز، اوْيانماز

گئتديم گؤردوم ياتميٌش چؤله     
ال دولاديمٌ اينچه بئله      
ترممه سين آلديمٌ اله     
امديم اويانماز، اويانماز     

نارنج آتديمٌ توغورلاندى
 گئتدى باليٌشتا داياندى

يار كؤيلو يارا اوْياندى
ياتميٌش اوْيانماز، اوْيانماز
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در اينجا دخترى ازتركمن ها     
بخوابيده است و بيدارى ندارد     
سراپا جامه هايش سرخ و زيبا     
بپوشيده است و بيدارى ندارد     

سر كوه بلندى ديدمش تار 
دودستم حلقه شد بر گردن يار
در آن لحظه كه كردم ياد دلدار

رسيدم من و بيدارى ندارد
بپا بنموده خيمه در چمنزار      
ببرده مادرش بويى از اين كار     
به هربوسه بسى ازمن طلبكار     

خريدم من و بيدارى ندارد     
بديدم من كه خوابيده برآن دشت

دوبازويم ميانش را كمان گشت
عرق برسينه اش چون مى روان گشت

بنوشيدم و بيدارى ندارد
يكى نارنج غلطاندم به سويش      
رسيد آن بر متكايش به مويش     
دلم بيدار شد بر عشق رويش      
بخوابيده است و بيدارى ندارد     
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آچديمٌ اوتاغيٌنگ آغزينٌى
 گوردوم توركمنينگ قيزينى

اه گيلديم اؤپدوم اوٌزونى
اؤپدوم اوْيانماز، اوْيانماز

ائولرى نينگ آردى يازّى      
چيخر جيران، آلار تازّى     

توركمنينگ آلا گؤز قيزى     
اؤپدوم اويانماز، اويانماز     

گئجه گلدى ياردان گچدى
بلبل لار نوادان دوٌشدى(1)
اجل گلدى يوْووقلاشدى

ليليم اويانماز، اوْيانماز
ارّيدى داغلارينٌگ قارى     

گئتمه دى گؤينوم غبارى     
يوسف خسروونگ يارى      
ياتميٌش اوْيانماز، اوْيانماز     
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گشودم چون سراى آن سمن را     
بديدم باز دخت تركمن را     

ببوسيدم رخ چون ياسمن را     
ببوسيدم و بيدارى ندارد     

به پشت خانه اش صحراى بازى 
رمد آهو، دود صيّاد و تازى

زچشم تركمن زاده به بازى 
ببوسيدم و بيدارى ندارد

بيامد شب گذشت از نيمه امشب      
صداى بلبلان خوابيده امشب     

اجل طومار من پيچيده امشب     
بخوابيده است و بيدارى ندارد     

چنان كه برف كوهستان شود آب
دلم را غم گرفته گشته بى تاب
شده دلدار يوسف خسروم خواب

بخوابيده است و بيدارى ندارد
 



78

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
يار پاى اندازىس

اوٌچورتدوگوم باشا گئنه بازگلر
عجب سر خوش اوْلوب روزگاريمٌيٌز

بو اياّمدا بهار بئله آز گلر(1)
آچيٌليٌبدير گل و لاله زاريمٌيٌز

ثمر ائديب نوچه باغلار ترنجى     
شاه ليموسى، شاه ممه سى، نارنجى      

اؤتر بلبل هر طرفدن زارنجى(2)     
نه يئمه لى چاقدور هئيوا – ناريمٌيٌز     

چمنى مست، چشمه سى  مست، داغى مست
ديوارى مست، باغچا سى مست، باغى مست
كه يليگى مست، درّاجى مست، زاغى مست

جهانى مست ائديب، جهانداريمٌيٌز(3)
بير زرّين اتاقدا، خلوتسرادا      

محبوبوم ساقى دور ايچه ره م بادا     
شكراً الله، يوْخ رقيب لر آرادا     

يارينٌان مزّه لى صحبت واريمٌيٌز     
ياز چاغى دور، شاد ليٌق ائيله، يئمه غم(4)

گلستاندا بلبل اؤتر دمادم(5)
شاه ليمو اوٌستونه دوٌشوبدور شبنم

دوره گ لى دوشوبدور هئيوا- ناريمٌيٌز
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آچيٌليبدير غنچه گوٌل لر دوداغى(6)      
اؤخوشور كه يليگى، درّاجى، زاغى     
لبالب مئى وئرر گوٌل اوٌزلى ساقى     

خوب چاليٌنيٌر ستاريمٌيز، تاريمٌيز(7)     
شيرين جان جان، خوْيى طرلان، «سروناز»

هوالانيٌب هشطرخاندان يوزوباز
يوسف خسرو دئر جانيٌم پاى انداز

بؤگون بيزه مهمان اوْلوب ياريمٌيز(8)
    

ترجمه

بيامد بازم آن باز رميده 
چه سرخوش روزگارى دارم اكنون

بهارى زود هنگامم رسيده
شده پر گل همه گلزارم اكنون

ثمر داده ترنج نو به بستان     
چو شه ليمو شده نارنج پستان      
به زارنجى نوا سر داده دستان     

چه خوردن دارد آن به– نارم اكنون     



80

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
همه مستند، چشمه، كوه و صحراس

 در و ديوار و باغ و جوى و گلها
همه درّاج و زاغ و كبك زيبا

شده مست عالم از دادارم اكنون
به خوش خلوتسرايى حجله دارم      

حبيبم ساقى و من مى گسارم     
به حمدالله رقيبى هم ندارم     
سخنها با نگارم دارم اكنون     

بهار آمد بكن شادى مخور غم
كه خواند بلبل بستان دمادم

به شه ليمو نشسته خوْى چو شبنم
چو به گرديده ميخوش نارم اكنون

گشوده لب به خنده غنچه ى گل     
غزلخوان گشته زاغ و كبك وبلبل     
يكى گلچهره ساقى مى دهد مل     
چه شور آرد ستار و تارم اكنون     

چو شيرين«سرونازم»همچو طرلان
به پرواز آمده از حجّ طرخان

به پايش يوسف خسرو دهد جان 
چو مهمانم شده دلدارم اكنون



81
يگ

ي ب
عل

ف 
وس

ر ي
شعا

ا  



82

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
سرونازس

سالاّنوب نازاينٌان گئدن«سروناز» (1)
 نازيمٌ اه گلن(2)منيم اينن بير دانيٌش

بيردم مهلت جانيم ائدم پاى انداز
نازيمٌ اه گلن منيم اينن بير دانيٌش

..........................................................     

..........................................................     

..........................................................     

..........................................................     
بيردم مئيل ائت بيزيم باغا ايوانا
 صفا وئرگ قيزيل گوٌله، ريحانا

بيزه رسم دير حرمت ائدگ مهمانا  
نازيمٌ اه گلن منيم اينن بير دانيٌش

..........................................................     

..........................................................     
.........................................................     

(3) .........................................................     
شكسته عاشقى دلخون ائدن قيز(4)

بيزى عقل و هوشدان بيرون ائدن قيز
يوسف خسروى مجنون ائدن قيز

نازيمٌ اه گلن منيم اينن بير دانيٌش
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نگار خوش خرام اى سرونازم      
بتا برگرد با ما گفتگوكن      

دمى مهلت به پايت سر ببازم     
بتا برگرد با ما گفتگوكن     

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................
قدم بر نه به باغ ما و ايوان      

صفايى ده بر اين گلزاروريحان     
كه رسم ما بود اكرام مهمان     

بتا برگرد با ماگفتگو كن     
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

شكسته عاشقانت گشته دلخون     
زعقل وهوش مارا برده بيرون     

توكردى يوسف خسرو چو مجنون     
بتا برگرد باما گفتگوكن     
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 قربانيٌنگ سنينگس

بو قربان گئجه سى(1) آيريلٌيٌب گئتمه
سحر كيم لر اوْلور قربانيٌنگ سنينگ 

قربان كى دئيه رلر، ايلده بير اوْلور
ازه لدن من ايديم قربانيٌنگ سنينگ

گوزه ل هجرانيٌنگدا(2)چوخ تاب ائيله ديم      
هانى سى گئجه لر من خواب ائيله ديم؟     
اجل جان ايسته دى جواب ائيله ديم     
قوْيموشام (3)ائيله يم قربانيٌنگ سنينگ     

منزل ايميز بودور بو غم خاناسى
سنى سئون عشق اوْتوندا ياناسى

بو چؤل لر مارالى، گؤل لر سوْناسى
هندوستان طاووسى قربانيٌنگ سنينگ

سننگ سلطان(4)، منم بنده ى فرمان     
بير بوسه لب اينگدن درديمه درمان     

بو ناتوان جانى ائيله رم درمان     
تا بيرگوٌن ائيله يم قربانيٌنگ سنينگ     

ايران دان تورانا چين گؤزه ل لرى 
گرجستانينگ آغورـ آغور ائل لرى

بهارينٌگ فصلى نينگ غنچه گوٌل لرى
شيدا بلبل لارى قربانيٌنگ سنينگ
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بيراه يلش(5)، بيراه يلش، سن بيلنگ تارى     
بو دنيا فانى دور، يوخ اعتبارى     
يوسف خسروونگ وفالى يارى     

بيرشيرين جانيم وار قربانيٌنگ سنينگ     
 

ترجمه

شب قربان مرا مگذار و مگذر     
كه فردا كيست قربان تو باشد؟     
به هر سالى يكى قربان برآيد     
از اوّل جان به قربان تو باشد     

ز هجرانت بسى من تاب كردم
كدامين شب به چشمم خواب كردم؟
اجل جان خواست ومن جوّاب كردم

نهادم تا كه قربان تو باشد
مرا منزل بود غمخانه دنيا      

بسوزد سوز عشقت عاشقان را      
غزال دشتها و قوى دريا     
ابا طاووس قربان تو باشد     



86

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
تو سلطانىّ و من در بند فرمانس     

به دردم بوسه ي لعل تو درمان     
كنم جان ضعيف اينگونه درمان     

     كه تا روزى به قربان تو باشد
زايران تا به توران مشك چينى

 همان ايلات گرجستان كه بينى
بهاران را گل زيبا كه چينى
هَزارانش به قربان تو باشد

دمى بنشين، دمى بنشين خدارا     
كه اين دنيا نمى شايد بقارا     
بگويد يوسف خسرو نگارا     

مرا جانى است و قربان تو باشد     
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فلك زندانىس

دؤرد بير يانيم آليٌب غمينگ درياهى 
هريانا باخيرام گچمه لى ده گيل
محكم ائيله ييب دير بندودرگاهى
فلك زندانىٌ دور قچمه لى ده گيل

گل گؤنگول نصيحت ائيله يم سنى     
قيزيل گوٌل يئرينه سئومه سوسّنى     

ضعيف اوْلما قوْى آپارسيٌن چاى سنى     
هر نامرد كؤرپوسى گچمه لى ده گيل     

بحر عمّان اوْلوب گؤزلريم قانى
باشيٌما گليب دير نوحونگ توفانى

ايوّب ذلالتى، يوسف زندانى
گچيب، منيم درديم گچمه لى ده گيل

بو دنيايى گزديم سراسر تمام      
بيركيشى گؤرمه ديم مختصر كلام     

دريا قيٌراغيٌندا قالانگ تشنه كام     
هرنامرد سويوندان ايچمه لى ده گيل     

بى بى لر آغاسى(1)، گؤزه ل لر سرى
سينانميٌش داشلارا وورما گوهرى
يوسف خسروونگ گؤينى دفترى
هرناكس يانيٌندا آچمالى ده گيل
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گرفته دور من درياى غمها     
به هر سو بنگرم بگذشتنى نيست     

چنان محكم ببسته بند و درگا     
ز زندان فلك برگشتنى نيست     

دلا بشنو نصيحت هاى پيران
به جاى گل مَنِه سوسن به گلدان
مشو عاجز مترس از سيل و توفان

پل هر ناكسى بگذشتنى نيست
شده چشمانم از خون بحر عمان      
گذشته از سرم چون نوح توفان     
ز ايوّب و ز يوسف زجر و زندان     

گذشته، درد من بگذشتنى نيست     
سراسر گشتم اين دنياى فانى 
نديدم در جهان يك يار جانى
كنار بحر اگر هم تشنه مانى

ز آب ناكسان نوشيدنى نيست
تويى برمرد و زن ارباب و آقا       

مزن پس گوهرت بر سنگ خارا     
كتاب قلب يوسف خسرو ما     

به نزد ناكسان بگشودنى نيست     
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اوٌچ گؤزه ل بحث ائدير بيرى-بيريندن
 بيرى دئر باخيٌشدا ياغى طرلانام 

بيرى سى سيلكينيب دوروب يئريندن
دئيه ر: من بزنميش سرو بستانام

بيرى دئيه ر: شوخ مارالام كج نگاه     
     بيرى دئيه ر: ملك حسنا منم شاه
زلفوم شام يلدا، روشن اوٌزوم ماه     
عاشقلار باغيندا دسته ريحانام     

بيرى دئيه ر: گوهر ممه م شاه ليمو 
بيرى دئيه ر: عنبر زلفوم مشكى بو
ترَ ووروب دؤشومه يوخدور گفتگو
آل(1) شرابدان دوْلى بلور فنجانام

بيرى دئيه ر: روشن اوٌزوم لاله رنگ ؛      
قاشلاريمٌ كماندور، مژگانيٌم خدنگ     

بيرى دئيه ر: سبزه رنگم شوخ شنگ     
ارم باغچا سى يام، ترگلستانام     

يوسف خسرو دئر: درديمى دئيم
نه ال اينن مرهم ياراما قوْيام

نه اوٌزونن دوست قاپيٌنگا بوين اه يم
عشقينگ شطرنجينده مات وحيرانام
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به بحث اندر سه زيباروى رعنا      
يكى گويدكه من طرلانم اكنون      
يكى با عشوه بر مى خيزد ازجا     

كه من چون سروى ازبستانم اكنون     
يكى گويد به چشم آهو نگاهم  

به ملك حسن دگر گويدكه شاهم
به روى و مو، شب يلدا وماهم
به باغ عاشقان ريحانم اكنون

يكى گويد: مرا سينه چو ليمو     
     يكى گويد چو مشكم عنبرين مو
شده غرق عرق سينه از اين رو     

پر از مى من يكى فنجانم اكنون     
يكى گويد: به صورت لاله رنگم 

كمان ابرو، به مژگان چون خدنگم
بگويد: سبزه اى: من شوخ وشنگم

منم باغ ارم، بستانم اكنون
ز درد يوسف خسرو بگويم     

چه سان بر درد خود مرهم بجويم     
ندارم رو، ره عشقش بپويم     

كه مات عشقم و حيرانم اكنون     
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گلستان سئيرينده اوغراديمٌ غافل
بؤگون بير دلبر مستانه گؤردوم

ليلى كيمين قوروب بزم تغافل(1)
اوردا اوٌز عاقلى، ديوانه گؤردوم

شكوفه ائيله ييب يئنگى نوبهار     
آچيٌليٌب دور قيزيل گول لر لاله زار     
هرياندان بير هندو دوروب برقرار     
پاسبان دور آب حيوانه گؤردوم     

قرشيه دوروب دور بير ترك سرمست
قوْيوب دور اوخلارينٌ(2) كمانا پيوست

عاشقلار صفينه وئرديلر شكست
اوْردا اؤز دؤشومى نشانه گؤردوم

ايكّى عقرب گؤردوم قمر قرينى(3)      
گنج اوٌسته ائيله ييب شهمار كمينى     
ايكّى يلدا گئجه سى نن بير گوٌنى     

گوٌن اينن گئجه يى همخانه گؤردوم     
چين برچين ائيله ييب تؤكوب چين اوٌسته ؛

دؤرد بير ياندان هؤروب، تؤكوب چين اوٌسته(4)
سان زنگبارشاهى چكيب چين اوٌسته(5)

عاشقلار ملكونى ويرانا گؤردوم
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بلوردان قاييٌريبٌ چاه زنخدان     
     زنخدان سؤيله مه، بلالى زندان(6)

يوسف خسروى حكم ائتدى سلطان     
سالديلاٌر اويئرده زندانا گؤردوم(7)     

ترجمه
 

به ناگه وقت سيرم در گلستان      
يكى مه پيكر مستانه ديدم     

چو ليلايش چراغان باغ و ايوان     
ز عشقش عاقلان ديوانه ديدم      

شكوفه كرده چون گل در بهاران
 دوگلبرگ رخش چون لاله زاران
دو هندويش زهر سو پاسداران

نگهبان بر لب جانانه ديدم
بديدم مهوشى چون ترك سرمست      

به ابرو تير مژگان كرده پيوست     
صفوف عاشقان جانانه بشكست     
در آنجا قلب خود نشّانه ديدم     
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قرين ديدم دو عقرب را به ماهى
دو شهمارش به سرچون گنج شاهى

چو خورشيد و دو يلداى سياهى
شب و خورشيد را همخانه ديدم

گشوده چين زلفش چين برچين     
زشانه ريخته بر شانه هر چين     
سپاه زنگيان شوريده بر چين     
كه ملك عاشقان ويرانه ديدم     

بلورين ديدمش چاه زنخدان
زنخدان نه، بگويش چاه زندان

به حكمى يوسف خسرو ز سلطان
به زندان غمش، ديوانه ديدم
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خاموش اوْتورموشدوم اؤز احواليٌما 
بير آلىّ آى اوٌزو گونه توٌش اوْلدوم

فلك تقديرى دى گلدى يوْلوما
كه يليك كيمين(1) بازايوينه(2) توٌش اولدوم

بلبل اوْلدوم اوٌچدوم قوْندوم گلزارا      
بير گوٌل دوٌرمه ميشدن دؤندوم اوٌز خارا     

اوْ گوٌزى جلاّدا او ستمكارا     
مايل اوْلدوم، بئله گونه توٌش اوْلدوم     

دئديم سلطان! ممه نگ جنّت نارى دور 
مرمر سينه نگ اوٌجه داغلار قارى دور
دئدى چوخ گؤينمه جان بازارى دور
آخر يارينٌگ دئديگينه توٌش اولدوم

ياراليندن شربت سئوديم سم آلديم      
بيلمه ديم كى جانى(3) وئرديم غم آلديم     

الف قدّيم سودا ائتديم خم اوْلدوم     
بير قوزاى قاريدٌيمٌ گونه توٌش اولدوم     

داغلارى قار باسميٌش بير يوْل آچيٌلماز
عالمه ياز منه بير گوٌل آچيٌلماز
يوسف خسروا مشكل آچيٌلماز

فلك رحم ائت اوٌز(4) دوٌگونه توٌش اوْلدوم
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به حال خود نشسته بودم آرام      
يكى خورشيد مه سيما بديدم     
چنين بوده مرا تقدير و انجام     
به دام باز، چون كبكى رسيدم     

پريدم همچو بلبل سوى گلزار
نچيده گل بديدم من دو صد خار

بدان جلاّد چشم وآن ستمكار
شدم مايل چنين از خود بريدم

زجنّت گفتمش سلطان تورانار      
بود مرمر تنت چون برف كهسار     

بگفتا رو كه جان بازى در اين كار     
بدان كه يار گفت آخر رسيدم     

از او شربت طلب كردم سمم داد 
ندانستم كه جان دادم غمم داد
الف قامت بدم عشقش خمم داد
چو برف سايه اى، خورشيد ديدم

به كُه باريده برف و راه بسته     
جهان گلزار و من بى گل نشسته     
دلم چون يوسف خسرو شكسته     

فلك رحمى به صد مشكل رسيدم     
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يقين بيلده م ياتان بختيم آياغدا(1) 
بؤگون غافليٌندان يارا اوغراديمٌ(2)
بير نوچه باغچادا بير نوچه باغدا

آلمايا، هئيوايا، نارا اوغراديم(3)
ايكّى عقرب قرين گؤردوم بير آيا       

گوٌنو همسر گؤردوم شام يلدايا     
سنبل قيزيل گوٌله سالميٌشدى سايا     

بير سوسنلى لاله زارا اوغراديم(4)     
يارينٌان سوووشدوم(5) گوٌل آياغيٌندان 

اه ييلديم مئيل ائتديم آق بوْخاغيٌندان(6)
بير عالم كئيف ائتديم مئى دوداغيٌندان

عجب جام خوشگوارا اوغرادايم
بلبل كيم اوغراديم تر گلستانا       

سان كى گلديم يئنگى باشدان ايمانا     
زهرى كار ائيله دى بو شيرين جانا     

بئله بيل كى ترّه مارا اوغراديم     
يوسف خسروونگ وفالى دوستى

كسرانيٌنگ تاغى دور قاشيٌنگ پيوستى
من ايسته ديم اؤپم او چشم مستى

نوك مژگانيندا خارا اوغراديم



99
يگ

ي ب
عل

ف 
وس

ر ي
شعا

ا ترجمه

يقينم شد كه بختم گشته بيدار      
كه ناگه من رخ دلدار ديدم     

در آن باغ گل و آن نوچه گلزار     
بسى سيب و به و انار ديدم     

قمر را با دو عقرب ديدم آنجا 
ابا خورشيد همسر شام يلدا

فكنده سايه، سنبل روى گلها
پر از سوسن يكى گلزار ديدم

نشستم زير گل با يار شبها       
ربودم بوسه ها با تاب و تب ها     
چه كيفى داشت آن عناب لبها     

كه چون جامى زمى سرشار ديدم     
چو شيدا بلبلى ديدم گلستان 
چو ملحد كه بيابد دين وايمان

نشسته زهر عشقش بر دل و جان
كمند گيسوانش، مار ديدم

بگويد يوسف خسرو نگارا!     
كمان ابروانت تاق كسرى     

هوس كردم ببوسم آن دو شهلا     
به مژگانش بسى من خار ديدم     
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نئدم بو كج خيال شوم ستمكار
منيم اينن هئچ يوْل اوْلماز مستقيم
تا جان واريمٌ ائتمم عهدينى انكار

عشق يولوندا  اوٌره گ اوْلمازكاف و جيم(1)
آچديم اؤز اوٌزومه من در عشقى      
غوّاص اولدوم بولدوم گوهر عشقى     

اوخودوم سربه سر دفتر عشقى     
عاشق دفترينه يازميٌش غين و ميم(2)     

 صيادام گزه ره م بو جئيران ايچين 
بلبلام گزه ره م گلستان ايچين

تورخانا قويموشام بو طرلان ايچين
 نئيله يم ياغى دور ائدر«ر» و ميم(3)

نه بير گوٌله باخدوم نه بير گلزارا      
نه وئرديم اوٌره گيم اؤزگه دلدارا     

سلطانيٌم درديمى ائتمه دينگ چارا     
قاپيٌنگدا بوْينومى ائتديم خ و ميم(4)     

قانات يوخوم اوٌچم قونام گلزارا
محرم يوخوم وئره پيغاميم يارا

يوسف خسروام يوخوم دور چارا
بلكه اؤزونگ جارا گلنگ يا كريم
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فلك را چون كنم كاين شوم غدّار     
نشد با من به راه راست ترسيم     

بود تا جان در عهدم نيست انكار     
نباشد قلب عاشق كاف و هم جيم     

گشودم من به روى خود در عشق 
چو غوّاصى ربودم گوهر عشق

بخواندم سر به سر من دفتر عشق
به لوح عشق ديدم غين وهم ميم

چو صيادى روم من سوى جيران      
شوم بلبل بگردم در گلستان     

نهادم دام بهر صيد ترلان     
شده ياغى كند هم را وهم ميم     

نه بر گل من نظر كردم نه گلزار 
نه دل را داده ام بر غيره دلدار 

زسلطان درد من درمان نشد يار 
 به درگاهت نمودم سر خ و ميم

نه دارم بال پروازى به گلزار     
     نه محرم كه برد پيغام بر يار
بميرد يوسف خسرو به ناچار     

به جز تو نيست ياور يا ك و ريم     
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سوْروشمادينگ يار احواليٌنگ نيجه دير
اوْلموشدور(1) باشيٌما دنيا دار منيم

سلطان اؤزباشينگا(2) گوٌنوم گئجه دير
اوْ بينوا غم لى كؤيلوم زار منيم

چكيليب سينه مه چپ- راست يار داغى     
اؤلدوٌرور مجنونى ليلى فراقى     

گؤز ياشينان سووارميٌشام بو باغى     
نچين اوْلا گول اؤزگه نينگ خار منيم     

تار زلفونگ(3) قالدى منده نشانه 
هردم گلاب سپيب ائيله رم شانه 

راضى اولماكؤيلوم اوْلا ويرانه
سنينگ اينن چوخ اقراريم وار منيم

حقيقت عاشقم باالله ده گيل لاف     
زرى زرگر تانير نقره يى صراف     

فلك روا ده گيل اؤزونگ وئر انصاف     
شكار ائده طرلانيٌمى سار منيم      

يوسف خسروى ائتدينگ خونجگر
گلشن اكديم، خزان ائيله دى ثمر

بى وفا اوْلمايانگ وفالى دلبر
سلطان سن ده چوخ اميديم وار منيم
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نپرسيدى زاحوال من اى جان     
كه بينى بر سرم دنيا چه تار است     
بود روزم چو شب جان تو سلطان     
دل غمگين من بنگر چه زار است     

گرفته داغ تو بر سينه ام جا
بميرم همچو قيس از هجر ليلا

بپروردم به آب ديده گلها
چرا پس قسمتم اينگونه خار است

نشانه مانده پيشم تار مويت      
به شانه جويم از وى عطر و بويت     

مكن ويرانه قلبم را به كويت     
     دلم سلطان به تو اميدوار است

حقيقت عاشقم واالله نه بر لاف  
كه زر زرگر شناسد، نقره صراف

روا نبود فلك خود مى كن انصاف
كه طرلان من اكنون صيد سار است

تو كردى يوسف خسرو جگر خون     
     خزان كردى گلستان من اكنون

نباشى بى وفا اى با وفا چون      
مرا با تو بسى عهد و قرا ر است     
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خبر گلدى نازلى يارينٌگ ائليندن 
وئرديم يارينٌگ مژده سينه شيرين جان

دئديلر:يار ائلى كؤچوب يئريندن
 نثار ائتديم قدمينه شيرين جان

فرهادام گئديرم كوى شيرينه     
     خسروام عاشقم روى شيرينه

تابوتوم باغلانسيٌن موى شيرينه     
شيرين عمروم گئتدى بادا شيرين جان     

گؤزونگ كيمين گؤز گؤرمه ديم لاچّيندا  
تورا دوشدوم يار تئلينده، ساچّيندا

ممه نگ آراسيٌندا، قوينونگ(2) ايچينده
جان وئره يديم  سنينگ  اوسته  شيرين جان

قى (3)باخدى  اوٌره گيم حال به حال اوْلدى       
آليٌشدى جيگريم ديليم لال اوْلدى     

او ساعت كى يارينٌگ گؤزى آل اوْلدى     
تمام اوْلدى دنيا منه شيرين جان      

ليلى نينگ عشقيندن قيس (4)اوْلدى مجنون
بيابان دا، داغ و داشدا جگر خون
يوسف خسروى ائتدينگ سرنگون

شيرين عمروم وئرمه بادا شيرين جان
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خبر آمد مرا از ايل يارم     
بدادم مژدگانى جان شيرين     
بگفتندم كه مى آيد نگارم     

به پايش ريختم من جان شيرين     
چو فرهادم روم بر كوى شيرين

چو خسرو عاشقم بر روى شيرين
مرا تابوت بند از موى شيرين

كه دادم عمر شيرين، جان شيرين
نه چون چشمت بود چشمى در آهو      

نه دامى چون كمند آن دو گيسو     
دلم خواهد ميان آن دو ليمو     

در آغوشت دهم من جان شيرين     
دلم از غمزه اش بى حال گرديد 

جگربريان زبانم لال گرديد
در آن لحظه كه چشمش آل گرديد

دل از دنيا بريدم جان شيرين
بشد از عشق ليلا،قيس مجنون     

به كوه ودشت وصحرا شد جگر خون     
تو كردى يوسف خسرو چو مجنون     
مده عمرم به باد اى جان شيرين     
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(1) گئنه گؤردوم جماليٌنگ  شكراً اللهَِ
يئنگى باشدان(2) گلديم ايمانا سلطان

اوٌره گيمدن خالى اولماز خياليٌنگ
گلميشم قاپيٌنگا امانا(3) سلطان

لبلرينگ مئى، صنم(4)، من مئى پرستم      
او فنجاندان مئى ايچميشم سرمستم     
يار اوٌزونگ گيزله مه(5) وفالى دوستام     

من ده گيلم سنه بيگانه سلطان     
منوّر صورتينگ بيرقيزيل گوٌل دور 

زلفلارينٌگ طُره سى دسته سنبل دور
اوْت  سالدينٌگ  كؤيلومه(6) گؤر نئچّه ايل دير

اگر انصاف ايسٌا قوْى يانا سلطان
او گونو كى من ائيله ديم اوٌز يارا(7)     
بير اوخّ(8) اينٌان ووردو منه اوٌز يارا     

رقيب لر دئديلر يالان اوٌز يارا     
نيجه بو سؤزلرى اينانا سلطان     

يوسف خسرو دئر خوب دئميش استاد
 نه سن ظلم ائد صنم، نه من ائدم داد
سننگ شيرين، منم شوريده فرهاد

منشور اولوب كلّّ ايرانا سلطان
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به حمدالله كه ديدم روى ماهت      
ز نو من يافتم ايمان سلطان     
تهى قلبم نگردد از خيالت     

كنون دست من و دامان سلطان     
لبانت مئى، صنم! من مئى پرستم 

زفنجان لبت نوشيده مستم
مپوشان رو وفادار تو هستم 

 نى ام بيگانه بر تو جان سلطان
بود چون غنچه ى گل روى ماهت     
چو دسته سنبل آن زلف سياهت      

به جانم شعله زد برق نگاهت     
بسوزد قلبم از هجران سلطان     

از آن روزى كه كردم رو به جانان 
زده بر سينه ام صد تير مژگان
سعايت گركنند از من رقيبان

نيايد باورش، قربان سلطان
شنيده يوسف خسرو زاستاد     
جفا دلبر كند، دلسوته فرياد     

تويى شيرين، منم شوريده فرهاد     
شده مشهور ايران، جان سلطان     
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دئديم: دلبر وصف اينگ چكم تحريره 
دئدى قلم: مات و حيرانام اوْغلان

دئديم: اوّل الف يازام قد يئره
دئدى: من بير سرو بستانام اوْغلان

دئديم: آق بوخاغيٌنگ داغلار قارينٌا     
دئدى: بنگزر جنّت لاله زارينٌا     

دئديم: ليمو يازام سيننگ نارينٌا     
دئدى: بير گوهر غلتانام اوْغلان     

دئديم: دلبر روشن اوٌزونگ گوٌن يازام 
ايكّى گئجه اوتوروبان، گون يازام

اوزاق دوشر زلفونگ دؤندوگون يازام
دئدى: من بير شام هجرانام اوْغلان

دئديم: زنخدانيٌنگ يازديرٌام بلور      
دئدى: لبيم ده وار شراباً طَهور     

دئديم: گوٌل اوٌزونگدن آشكار اوْلور نور     
دئدى: من بير حور غلمانام اوْغلان     

يوسف خسروونگ غرق خيالدا
هئچ بيلمه نم نه احوالدا، نه حالدا
دئديم: انسان اوْلماز بئله جمالدا

دئدى: ملك حسنا سلطانام اوْغلان
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بگفتم: دلبرا وصفت نويسم      
قلم گفتا: منم حيران پسر جان     

الف گفتم: نويسم قامتت را      
بگفتا: سروى از بستان پسر جان     

گلويت گفتمش: چون برف كهسار
 بگفتا: همچو جنّت گشته گلزار

به سينه گفتمش: ليموست يا نار؟
بگفتا: گوهرى غلتان پسر جان

بگفتم: صورتت چون مهر تابان     
ميان آن دو يلدايت نمايان     
نيارم وصف زلفت برد پايان     

بگفتا: گو شب هجران پسر جان     
بگفتم: كه زنخدانت بلور است
 لبم گفتا: شراب انطهور است

گل رويت بگفتم: همچو نور است
بگفتا: حورى رضوان پسر جان

شده بس يوسف خسرو خيالى     
ندانم در چه احوال است و حالى     
نباشد چون تو در انسان جمالى     

بگفتا: شاه حسن، سلطان پسر جان     
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سرينگه(1) دؤندوگوم يا شاه مردان
عبّاسا دئ: ياتميٌش ايسٌا اوْيانسيٌن

شوم رقيب اليندن باغريمٌ اولدو قان
اوْياغيٌسا، تكيه وئرسين، دايانسيٌن

مگر هاردا او عبّاس علمدار؟     
كه هئچ دئمز(2) بير بينوا غولوم وار      

ذوالفقار اه يه سى حيدر كرّار     
چالسيٌن رقيب آل قانيٌنا بويانسيٌن     

او كْى عاشق ده گيل  دئر داهى  بس دير
هئچ بيلمه نم كيم دشمن دير ؟ كيم دوس دور
مگر سلطان تركين ائتمك(3) هوس دير

نيجه شمع سيز بو پروانا دولانسيٌن
هاچان اوْلارگؤره م سلطان گلماغيٌن(4)      

گؤز اوٌستونه قوْيام او گوٌل آياغيٌن     
هاچان اوْلار گؤره م رقيب يانماغيٌن     
دئيه  م منى يانديرٌان دور قو يانسيٌن     

بيجا يئره(5)، عمروم وئر ميشم بادا
 بى وفا يار! اؤزونگ ائتير فريادا

دئسه لر سلطاندان يئى وار دنيادا
يوسف خسروونگ نيجه اينانسيٌن
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به قربانت الا يا شاه مردان      
به عباست بگو بر خيزد اكنون     
دل از دست رقيبم گشته نالان     

به هر جاى است گو بر خيزد اكنون     
كجا رفتست عباس علمدار

نپرسد هيچ از اين عبد گرفتار؟
به شمشيرت ايا حيدر كرّار
رقيبم را نما آغشته در خون

كند منعم كسى كه نيست عاشق     
ندانم كيست دشمن كيست عاشق؟     
كجا بى روى سلطان زيست عاشق؟     

كجا بى شمع پروانه پرد؟ چون؟     
خدايا كى شود سلطانم آيد 
قدم بر روى چشمانم گذارد

رقيب از غم بميرد جان سپارد
شوم شادان كه او هم گشت دلخون

چه بى جا داده ام من عمر بر باد     
برس اى بى وفا يارم به فرياد      

به از سلطان نه از مادر كسى زاد     
نه يوسف خسروت پندارد اكنون     
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چوخ نارلى يار جماليٌنگا ماييٌلام 
هاچان اوْلور اوٌزوم(1) دوٌشه اوٌزونگه؟
چتين بيلده م هجرانينگدان آييٌلام

جانى قربان ائدم عشوه نازينگا
بو نوچه گلزاردا يار يئرينگ خالى     

گل كى گوٌل لر مايل اوْلموش اوٌزونگه      
بو غملى كؤيلومونگ فكر و خيالى     

دارا زلفونگ، پريشان ائت اوٌزونگه(2)     
سلطان شيرين آدينگ دايم ديل ده دير
قارچاغا(3) منتظر، سوْنا(4) گؤل ده دير
شيدا  بلبل لارينٌگ گؤزى يوْل دا دور

شيرين آوازينگا، شيرين سؤزونگه
شوريده فرهادام بيلمم نئيلاييٌم      
دايم شيرين! تعريفينگى ائيلاييٌم     
جانى، هانى سيٌنا قربان ائيلاييٌم     

حسامى(5) قاشيٌنگا، ياغى گؤزونگه؟     
گول ايستير گؤتوره عكس رويونگى
 سنبل سر مشق ائدر عنبر مويونگى

شبمبو لار ايستر آلا(6) بوُيونگى
نرگس لر مايل دور شهلا گؤزونگه
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سكّز در جنّت قوينونگ گلزارى     
كوثردن سو ايچميش شاه ممه نگ نارى     

يقين قلم چكميش فلك معمارى     
گوٌموش بالديرٌينگا، گوهر ديزينگه     

مزّه وارى اوْ لبلرينگ ساده سين  
گؤينوم ايستر بير ايچه يديم باده سين

گلن قاصدى نينگ آلام قاده سين
يوسف خسرو دئر: قربان اؤزونگه

 

ترجمه

بسى مايل به ديدار توام يار 
بود كى بينم آن رخسار رخشان؟

شوم مشكل زهجران تو بيدار
 كنم جان را فداى نازت اى جان

در اين گلزار نوجاى تو خالى     
بيا كه گل به روى توست خواهان     

ز فكرت دل كند هردم خيالى     
به رويت كن سيه زلفت پريشان     
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بود وردم هميشه نام سلطان 
سونا در آب و قارچاغاست حيران

ز هجرت بلبلان شيدا و نالان
تو را گفتار شيرينند خواهان

منم شوريده فرهادى به دامش      
كند شيرين دهانم ذكر نامش     

فدا گردانم اين جان بر كدامش     
به تيغ ابروان يا سحر چشمان؟     

بخواهد گل كه گيرد عكس رويت 
شده سرمشق سنبل زلف و مويت

شبمبو مشترى گشته به بويت
شده نرگس چو چشمان تومستان

بهشت قامتت گرديده گلزار     
ز كوثر آب نوشيده تو را نار     

فلك ترسيم بنموده چو معمار     
تو را اين ساق سيمين و تن و جان     

چه شيرين است آن لبهاى خندان
دلم خواهد كه نوشم باده ى آن
فداى قاصدت گردانم اين جان

خودت را يوسف خسرو به قربان
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نه خوب اوْلور بهار فصلى،گول باغى
اوْتوروب دانيٌشانگ يارينٌان بئله 

صراحى دولدورا گوٌل اوٌزلو ساقى(1)
چاليٌنا سنتورلار تارينٌان بئله

گله مينگ نازينٌان دلدار دلبند     
ساچلارينٌ ائيله يه بؤينوما كمند      

نقل و مئى و مزّه، شربت، آب قند     
يار وئره لبيندن قارينٌان بئله     

اتاق خلوت اوْلا رقيب دن خالى
يارا، قول–بوين اوْلام من لا ابُالى
گچمه يه گؤينومدن دنيا خيالى

لاله لر اوتلانا جارينٌان(2) بئله
گاهى بلبل اولا گوٌله عشقيباز     

گاهى عاشق اولا معشوقا همراز     
گاهى مطرب چالا بير شور شهناز     

قارچاغا سسلنه سارينٌان(3) بئله     
يوسف خسرو دئر: يار نوجوان
قدّى نوچه نهال، تازه گلستان

قيزيل(4) دكمه لرينگ من آچام آسان
ال لريم اوٌستونده، نارينٌان بئله
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چه خوش باشد بهار و صحن باغى      
نشيند با تو دلدار اين چنين خوش     

بگرداند قدح گلچهره ساقى     
زند سنتور و هم تار اين چنين خوش     

به صد ناز آيد آن دلدار دلبند
دوگيسويش كند بر گردنم بند
مرا مى با مزه هم شربت وقند

زلبهايش دهد يار اين چنين خوش
شود چون حجله خالى از رقيبان     

در آغوشش كشم چون جان جانان     
به خاطر نگذرانم فكر دوران     

بسوزد لاله و جار اين چنين خوش     
بگيرد دست گل بلبل به صد ناز 

ابا عاشق شود معشوقه همراز
گهى مطرب نوازد شور شهناز

به آواز اردك و سار اين چنين خوش
نگار يوسف خسرو چو مستان     
نهال قامتش چون تر گلستان     

گشايم سينه اش را دكمه آسان     
رسد دستم بدان نار اين چنين خوش     
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قلم گتير كاغذ يازام(1) 
بلكه يار گله، يار گله
انتظارام، يولدا گؤزوم
بلكه يار گله، يار گله

اوٌجه داغلار هوارينا     
آغور ائل لر جوارينا     

دورام يوْل لار كنارينا     
بلكه يار گله، يار گله     

ياغيٌش ياغماسا قار اوْلماز 
گوٌل اوْلماسا بهار اوْلماز

هر جايى يار كي يار اوْلماز
بلكه يار گله، يار گله

ياز اوْلاندا هفت رنگ گول لر(2)      
اوٌجه داغلار، اوزاق يول لار     

دامانينگزا قونار ائل لر     
بلكه يار گله، يار گله      

يوسف خسرو دئر جاندان
آه چكرم هشطر خاندان

گچمم اؤلسم اوْ سلطاندان
بلكه يار گله، يار گله



119
يگ

ي ب
عل

ف 
وس

ر ي
شعا

ا  ترجمه

بياور كاغذى نامه نگارم      
كه بلكه يارم آيد، يارم آيد     

به ره باشد دو چشم انتظارم     
كه بلكه يارم آيد، يارم آيد     

بگردم دامن هر كوه وصحرا 
بيابم ايل سنگينى به هرجا
كنار ره نشينم در گذر ها
 كه بلكه يارم آيد، يارم آيد

ببارد برف و باران ابر پر بار     
بهاران كى رسدگر گل شود خار     

نباشد يار هر جايى تو را يار     
كه بلكه يارم آيد، يارم آيد     

بهار آيد ابا گلهاى رنگين
كنار جادّه ها و كوه سنگين
بيايد ايلها با كوچ سنگين
كه بلكه يارم آيد، يارم آيد

بگويد يوسف خسرو كه ازجان     
كنم ناله من از آن حجّ طر خان     

بميرم هم نبرّم دل ز سلطان     
كه بلكه يارم آيد، يارم آيد     
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طوْوارطرلان(1) كيمين ائيله دى پرواز 
وحشى مارال كيمين يار گلدى گچدى

قالدى اوٌره گيمده ائتمه ديم ابراز
گئنگ دنيا باشيما دار گلدى گچدى

بير قارچاق(2)آوازلى بير ياغى جيران(3)     
شوخ مارال باخيٌشلى(4)، هوالى طرلان(5)      

بير نوچه نونهال، تازه گلستان     
ليمو ممه لرى نار گلدى گچدى     

بير، اگْرى باخيٌشلى(6) ائتدى درنگى
 سان كى سلطان ايدى خوب آب ورنگى

مژگانيٌندان چيخن تير خدنگى
ده يدى اوٌره گيمه،كار گلدى گچدى

خضاب ايدى آق ال لرى خينادان     
گچمگ اوْلماز الحق بئله سوْنادان     

بالدورلارى گوٌموش(7)، خالى مينادان     
بلور بورماقلارى، قار گلدى گچدى     

يوسف خسرو دئر: بير«سروناز»(8) دور
اوز بئله تعريفين ائيله سم آز دور

اوٌزى گول بئشّه سى بير نوچه يازدور
نوك مژگانلارى خار گلدى گچدى
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بيامد همچو طرلانى به پرواز     
به چشمان كار آهوى دوان كرد     
غمش در دل نهفتم وقت ابراز     

به چشمم تار اين دار جهان كرد     
يكى اردك خرام آهوى تازان

به چشم آهو، نگاهش همچو طرلان
به قامت نونهال و نوگلستان

كه نار سينه اش آتش به جان كرد
اشارت كرد بر خونم درنگش      

چو سلطان بود با آن آب و رنگش     
ز مژگان چون رها كردآن خدنگش     
به مسكين مرغ دل كار سنان كرد     

خضاب دستهايش نقش ديبا
 گذر نتوان به حق زين قوى زيبا
به سيمين ساقهايش خال مينا

به انگشت بلورين صيد جان كرد
چو «سروناز» يوسف خسرواست هان!     
     ز وصفش هرچه من گويم كم است آن

به صورت باغى از گل در بهاران     
به مژگان كار تيغ جان ستان كرد     
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گئنه غفلت يوخوسوندان اوْيانديمٌ(1)
اوْيانديمٌ دلبريم ياديمٌا دوٌشدى
تكيه وئريب ناز باليٌشتا دايانديمٌ
اوْ لبى كوثريم(2) ياديمٌا دوٌشدى

خياليٌما گلدى يار جانانيٌم       
اوْت گؤتوروب ديليم آلوشدى جانيٌم     
سوسن لى سنبل لى، گوٌل لى ريحانيٌم     

تازه گلستانيٌم ياديمٌا دوٌشدى     
اوكى سلطان كيمين ديوان ائدردى
اوكى بيرباخيٌشدا اوٌز قان ائدردى
اوكى تئل لرينى افشان ائدردى

تئل لرى افشانيٌم ياديمٌا دوٌشدى
بير گونى(3) جمع ايديك دوست همدميندن     
ييغيلديك  بيرـ بيره گؤنگول غميندن     
سؤز گلدى آرايا فرهاد – شيرين دن     
منيم شيرين جانيٌم ياديمٌا دوٌشدى     

ساقى گتير، وئر باده يى ائدك نوش
يوسف خسروى ائدك فراموش

دئديلر سلطانيٌم اوْلوب قصب پوش
او سرو بستانيٌم ياديمٌا دوٌشدى
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شدم بيدار باز از خواب غفلت     
شدم بيدار و دلبر يادم آمد     
زدم تكيه متكا را به حسرت     
نگار لب چو كوثر يادم آمد     

فكنده شعله ها يادش به جانم
زده آتش به جان وخان و مانم
گل و ريحان و سنبل ارغوانم
همان تازه گلستان يادم آمد

چو سلطان آنكه صد ديوان همى كرد       
به غمزه زنده ها بى جان همى كرد     
به چهره زلف خود افشان همى كرد     

من آن گيسو زرافشان يادم آمد     
نشسته بود ياران جمع وهمدم 

سترديم از درون يكدگر غم
ز فرهاد و زشيرين گفته شد هم

من آن شيرين تر از جان يادم آمد
بيا ساقى بپيما باده ى نوش     

     كنيم اين يوسف خسرو فراموش
بگفتندم كه سلطان شد قصب پوش     

دوباره سرو بستان يادم آمد     
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دونن(1) گؤردوم گول اوٌزونده شبنمى
يارينٌگ آب و رنگى ياديمٌا دوٌشدى
بلبل لار صوتوندان قمرى زمزمى

سنتورونگ دورنگى ياديمٌا دوٌشدى
قى باخاندا گوزه ل لرينگ سلطانى(2)     

اوٌز فتنه وارى دور چشم مستانى     
اوٌره گيمه ووران تير مژگانى     

جانستان خدنگى ياديما دوشدى     
زليخا قاييٌران قصر و اتاغى 

حيادان گوٌلمه ين يوسف دوداغى
شيرين سئيره چيخن بيستون داغى

فرهادينٌگ كلنگى ياديما دوٌشدى
آل ياشيٌل گئيب دير(3) هوالى داغلار     

گولگز بوْيانميٌشديرٌ صفالى باغلار     
اؤزياريمٌا(4) قوْناق اوْلدوگوم چاقلار     
بزم شوخ شنگى ياديمٌا دوٌشدى     

يوسف خسرو دئر: بو خط و خالدان
گچمگ اوْلماز بئله حسن جمالدان(5)
صنعان كيمين اويانميٌشام خيالدان(6)

دلبر فرنگى ياديمٌا دوٌشدى
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بديدم شبنمى دى بر رخ گل      
نگار و آب و رنگش يادم آمد     
زصوت قمرى و آواى بلبل     
نواى تارو چنگش يادم آمد     

به غمزه چون نگاهم كرد دلبر
به چشمش فتنه ها ديدم سراسر

به قلبم چون نشست آن تير و خنجر
زمژگان خدنگش يادم آمد

زليخا و اتاق عشق و ايوان     
حياى يوسف و آن عهد و پيمان     
به سير بيستون شيرين حيران     

ز فرهاد و كلنگش يادم آمد     
سراسر سبزه پوشيده است كهسار

شده گلگون تمام باغ و گلزار
شبى را كه شدم مهمان دلدار
ز بزم شوخ و شنگش يادم آمد

بگويد يوسف خسرو ز خالش     
گذر نتوان از آن حسن جمالش     

چو صنعان گشته ام صيد خيالش     
ز ترسا و فرنگش يادم آمد     
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منيم سرگذشتيم قدم بر قدم(1) 
بؤگوٌن دفتر اولدو يارا يازيلٌدى
آه چكدى دواتيٌم آغلادى قلم

بو دياردان، اوديارا يازيلٌدى
قاصد عرض ائت، دئ: نامه مى زار اوْخو      

بير قليلى گيلئيليگيم وار اوْخو     
ازه لدن دؤشومه ده يدى يار اوْخّو     
باغريمٌ باشى پارا – پارا يازيلٌدى     

دئرلر بو ستمى روزگار ائتدى
ولى منه هر نه ائتدى يار ائتدى
حسامى قاشلارى جانا كار ائتدى

اوٌره گيم بندينه كارا يازيلٌدى
اوگوٌندن(2) كى مايل اولدوم بوقيزه      

تفاوت قويماديمٌ گئجه گوندوزه     
سياه تئلين افشان ائتدى آق(3) اوٌزه     

اوندا بيلديم بختيم قارا يازيلٌدى     
بيلده نگ نه دن وئردى بادا ايمانيم؟

بيلده نگ نه دن گئتدى تاراجا جانيم؟
يوسف خسرو دئر: منيم سلطانيم

هامى گؤزه ل لردن سارا (4)يازيلٌدى
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از اوّل سرگذشتم تا به آخر     
يكى دفتر شد وشد سوى دلبر     
قلم گريان شد و ناليد محبر       
روان شد بر ديار و كوى دلبر     

بگو قاصد بخواند حال زارم
بداند كه قليلى گلّه دارم

چو از روز ازل اين قلب زارم
 شده مجروح آن ابروى دلبر

بگويندم همه، كز روزگار است     
ولى مشكل مرا از دست يار است     
حسام ابروانش جان شكار است     
دل من شد به ميدان گوى دلبر     

از آن روزى كه دل بستم بدين يار 
همه روزم بود همچون شب تار

چو افشان شد سيه زلفش به رخسار
سيه شد بخت من چون موى دلبر

تو دانى از چه شد بر بادم ايمان؟     
     به غارت رفته دانى از چه ام جان؟

بگويد يوسف خسرو چو سلطان     
بود سر بر همه چون خوى دلبر     
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هاى آغالار(1) گلينگ تعريف ائيله يم
 عجب يئردن چيخميش يار ممه لرى

آرزوم بودور ليموسونى ايله يم
آلمادور، هئيوادور، نار ممه لرى

خدام سنه قلم اينن قاش وئرميش     
اينجى صدف، دردانه دن ديش وئر ميش     

گوهرممه لرينگ تازه باش وئرميش     
بال اينٌان يوغرولموش قار ممه لرى     

تخت اوٌستونه دوروب بير جفت صنوبر 
بيرى سى مسلمان، بيرى سى كافر

بيرى سى خورشيد دير، بيرى سى خاور
بيرى سلطان، بيرى خان ممه لرى

بير قولى كى آغاسينى بگنمز      
شاهدان جلاّد گلسه بؤينونى اه يمز     

آراسى ميداندا بير بيره ده يمز     
يان باخار بير- بيره آق ممه لرى     

گئتديم گؤردوم شاه قوروغى(3) تالاندور(4)
شيرين جانيٌم يار يولوندا قالاندور

يوسف خسرو دان يادْگار قالان دور
تاپشيٌرديمٌ جان سنه، جان ممه لرى
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بياييد اى رفيقان تا بگويم      
ثمر داده چو بستان نار دلبر     

بخواهد دل كه ليمويش ببو يم     
كه چون سيب است و به آن نار دلبر     

خداوندت كمان ابروان داد
دُر دندان صدفهاى گران داد

بدان دو گوهرت در سينه جان داد
عجين شد با عسل زان نار دلبر

به تختى خوش نشسته دو صنوبر     
يكى همچون مسلمان، يك چو كافر     

يكى خورشيد وآن ديگر چو خاور     
يكى سلطان، يكى خان نار دلبر     

غلامى چون زاربابش بگردد 
به تيغ شه سرش هم خم نگردد

به يك ميدان دو شه با هم بگردد
به هم غمزه فروشان نار دلبر

بديدم باغ شه بى باغبان است     
مرا هديه به پاى يار جان است     

و اين از يوسف خسرو نشان است     
دهم جان را به جانان ناردلبر     
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بارالها باغريم دؤنموشدور قانا
اوتلادى جانيمى يار اشتياقى
هاچاق اوْلار ياتان بختيم اوْيانا

صبح وصله دؤنه شام فراقى
سلطان بير باغچه دير هميشه بهار     

سوسن لى، سنبل لى، گول لى لاله زار     
بير نوچه باغچه ديربير نوچه گلزار     
گوٌلونگ خرمنى دير باشدان آياغى     

هاچاق اولور گؤره م يارينٌگ گلديگين 
شيرين دانيٌشماغين ،شيرين گوٌلدوگون

گچدى ايل لر، گچدى آى لار، گچدى گون
يار داهى عمرومدان قالمادى باقى

هاچاق اولور سلطان اوْلا قوناغيٌم     
شمع اوٌزوندن روشن اوْلا چراغيٌم      
او شيرين محبوبوم شيرين مذاقيٌم     
جانيٌمدان ساخلادام عزيز قوناغى     

يوسف خسروونگ چكر انتطار
گل اى يئرى خالى وفالى دلدار

بو چمن، بو چشمه، بومئى، بو گلزار
بلور فنجان ايستر گوٌل اوٌزلى ساقى(1)
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خدايا دل شده چون كاسه ى خون     
كه شوق او مرا مى سوزد از جان     
شود بيدار كى اين بخت وارون     

رسد بر صبح وصلم شام هجران؟     
بود سلطان يكى باغ بهارى

پر از سوسن و سنبل، لاله زارى
به جنّت نيست مثلش گلعذارى

يكى خرمن گل است از سر به پايان
خدايا كى بيايد آن دلارام     
بيابد قلبم از گفتارش آرام     

گذشته سال و ماه و عمر و اياّم     
رسيده عمر من ديگر به پايان     

خدايا كى شود مهمانم آن يار 
چراغم روشن از آن شمع رخسار

همان محبوب شيرين حسن وكردار
بدارم حرمتش را بهتر از جان

دو چشم يوسف خسرو به راهت     
بود در انتظار روى ماهت     

چمن، چشمه گلستان جايگاهت     
بخواهد ساقى گلچهر و فنجان     
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هركيم گؤرمه ميش دير بيزيم بستانى
بى جا يئره منع ائيله ير بلبلى

هانسىٌ بستان او گوٌل اوٌزلى سلطانى
تؤكوب دوٌر گول چهره سينه سنبلى(1)

سلطان بير باغچه دير هميشه بهار     
سوسن لى، سنبل لى،گول لى لاله زار     

ثمرى ليمودور، هئيوا، سيب و نار     
آچولوبدور هرشاخه دن اوٌز گوٌلى     

هركس سئوه، گؤزلريندن قان آخا(2)
ائوى ويران اولا كؤيلومى ييخه 
هركيم منيم سلطانيما كج باخا

كوْر اوْلسون گؤزلرى لال اولسون ديلى
من عاشقام بير گؤزلرى مستانا      

هانسى دريادا وار بئله دردانا     
ايچميشم لبيندن، دوْلو پيمانا     

عشقى ائديب اؤره گيمه منزلى     
عشق اينگ دفترى نينگ اوخوموشونى

تا دستگيرى اولا عاشق ايشينى
يوسف خسرودئر: گؤزوم ياشينى

قايورموشام سوْنام ايچين بير گؤلى
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هر آن كس كاو نديده باغ مارا      
كند بيهوده منع بلبل از گل     
چه گلزارى رخ سلطان ما را     

بپو شانده گل رويش به سنبل     
مرا سلطان يكى باغ بهار است  

پر از سوسن، و سنبل لاله زاراست
ثمر ليمو، به وسيب و انار است

زهر شاخش شكوفا گشته صد گل
كسى گرخواهدش خون باد چشمان      

دلم را بشكند، شَد خانه ويران     
نگاه كج كند گر كس به سلطان     
خدايا كور و لالش كن تو در كل     

منم شيداى آن چشمان مستان
كدامين بحر دارد گوهر اين سان؟

بنوشم باده از لبهايش آسان
زعشقش دل شده در بند و درغل

كسى كاو خوانده باشد دفتر عشق     
بداند درد عاشق از سر عشق     

چو يوسفْ خسرو از چشم تر عشق     
سونايم را بسازم بحرى از گل     
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سلطان  بوْيونگ  سرودير،اوٌزونگ  قيزيل گوٌل 
گوٌلدن نازكتر دير اوٌزونگ قربانى

سن بير بهار فصلى، من غملى بلبل
 سوسن لى سنبل لى يازينٌگ قربانى

سلطان تئل اينگ داراييٌبان تؤكنده     
تؤكولن يئر لردن زلفونگ بوكنده     
شهلا گؤزلرينگه، سوٌرمه چكنده     

محو اوْلور عاشقيٌنگ گؤزونگ قربانى     
غنچه ممه لرينگ باشى دور بلور 

پستان بند تيكه يديم سرتا سر ليمور
توپوق بند تيكديرم آسترى سوغور
قلم قاشينگ آستا سؤزونگ قربانى

سوسن، سنبل، صراحى دور بوْخاغيٌنگ      
قيزيل گوٌلونگ غنچه سى دير دوداغيٌنگ     
شيرين دانيشماغيٌنگ، شيرين مذاقيٌنگ     
او شيرين صحبت اينگ سازينگ قربانى     

هاچان(1) اوْلار(2) يازا دؤنه بو قيشلر
 هاچان اوْلار دوْغرى گله بو ايشلر

بوْيونگا گئيديرم زرى قماشلار
گلاباتون سراندازينگ قربانى
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يوسف خسرو دئر: يار مشكبو     
گل اوْتوراك بير بيرينن رو به رو     
بير خلوت ده اوْلاك گرم گفتگو     

سن ناز ائت تا چكم نازينٌگ قربانى     
 

ترجمه

قدت سرواست وسلطان چهره ات گل      
فداى روى گلنار تو گردم     

تو چون فصل بهارى من چو بلبل      
فداى موى و رخسار تو گردم     

چو آرايش دهى سلطان تو بر مو
چو چوگانش كنى آن زلف و گيسو
كشى چون سرمه بر چشمان و ابرو

فداى چشم سحّار تو گردم
انار سينه ات غنچه ى بلورى      
بدوزم سينه بندت را لمورى     

يكى هم ساق بند آرَم سغورى     
فداى چشم وگفتار تو گردم     



136

(2)
ي 
قاي

قش
ن 
ستا

بو
در 

ي 
ير
س

صراحىّ گل و سنبل گلويت 
لبت چون غنچه ى گل هست ورويت

همه شيرين كلام و گفتگويت
فداى صحبت وتار تو گردم

بهارى كى شود يارب زمستان      
خدايا كى شود اين مشكل آسان     
زرى پوشانمت چون سرو بستان     

فداى چادر و دار تو گردم     
بگويد يوسف خسرو ز بويت

دلم خواهد نشينم رو به رويت
به خلوت من شوم هم گفتگويت

فداى ناز و رفتار تو گردم
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بير بؤلوك پريوش گيرميش اوْيونا 
نه گؤزه ل دير گؤزه ل لرينگ سلطانى

من قربانام قامت اينه، بوْيونا
نه شيرين دير لبلرى نينگ فنجانى

رحمينگ گلسين ، ائتير  دادا  شيرين جان     
بيستوندا، من فرهادا شيرين جان     

شيرين عمروم وئرمه بادا شيرين جان     
شيرين لبينگ شيرين جانيم درمانى     

گئجه –گوٌندوز اوْلوب ويرديم  شيرين جان
زياد اوْلوب غم ودرديم شيرين جان

شيرين جان يولونا وئرديم شيرين جان
 شيرين سيز نئيله رم من شيرين جانى

عقليمى محو ائتدى سرو سلاطيٌٌن     
گتير ميش دير شيرين جانيٌم براتيٌن     
زرافشان تئل بوياتميٌش دور صورتين     

حق بئله ياراديبٌ كفر و ايمانى     
ييغيليب دير مطرب، سنتور، تار و نى

مجلسينده گزر ساقى پياپى
شيرين ديلى مزه، شكر لبى مئى

ووردولار حسنونا جام مستانى
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يوسف خسروونگ چكر انتظار     
گل اى يئرى خالى وفالى دلدار     

بو چمن، بوچشمه، بو مئى، بوگلزار(1)     
مزه ديلينگ، مئى دوداغيٌنگ قربانى     

ترجمه
 

به رقص اندر پرى رويان جماعت     
چه زيبارو بود سلطان شيرين     
شوم قربان آن اندام و قامت     

چه شيرين است لب فنجان شيرين     
تو رحمى كن، برس بر دادم اكنون

به كوه عشق من فرهادم اكنون
تو شيرين جان مده بر بادم اكنون

لب شيرين مرا درمان شيرين
به روز و شب كشم فرياد شيرين      
فزون دردم شد از بيداد شيرين     
دهم جان را به راه و ياد شيرين     

كه بى شيرين نخواهم جان شيرين     
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شده محو عقل من بر سرو سلطان 
ز شيرينم برات آورده برجان

سيه زلفش به رخ گشته زر افشان
جدا كرده زكفر ايمان شيرين

هم آوا گشته سنتور و دف و نى     
بگرداند قدح ساقى پياپى     

زبان مزّه بود شكّر لبش مى     
قدح پيما شده مستان شيرين     

چو يوسف خسروت در انتظار است
بيا كه دل كنون محتاج يار است

مرا چشمه، چمن، گل در كنار است
بپيما جام لعلت جان شيرين
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خسرو بيگ قره قانلو

خسرو  بيگ متخلّص به «خسرو» از تيره قره قانلوى طايفه دره شورى بوده 
است. تيره قره قانلو، يكى از تيره هاى بزرگ ايل قشقايى است كه به صورت دو 
تيره بزرگ و پر جمعيت در طوايف عمله و دره شورى زندگى مى كنند. اين مردم 
معروف  قبيله ى  بازماندگان  دارند  شهرت  زرنگى  و  زيركى  سختكوشى،  به  كه 

«قارا قويونلو» هستند كه از آنان در تاريخ ايران ياد شده است.
خسرو بيگ در زمان حيات خويش از معدود باسوادان ايل به شمار مى رفته و 
بيشتر ايام عمر خود را به عنوان منشى، مباشر و تحصيلدار مرحوم حاج بابا خان 

كيخاى دره شورى به خصوص در منطقه ماهور و ممسنى سپرى ساخته است.
علاوه بر فرزند خلف و شاعر دلسوخته و خوش قريحه اش يوسف على بيگ 
متخلّص به «يوسف خسرو»، اشعار زيبا و دلنشينى هم از خود وى باقى مانده 
است كه به خوانندگان اين مجموعه تقديم مى گردد. اشعار عاشقانه، توصيفى و 

حكمى خسرو بيگ، گاهى رنگ و بوى عرفانى نيز به خود مى گيرد.
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حقّ يكتا عجب ياخشى قاييٌريب
خال هاشم، آق اوٌزونده(1) نشانا

رقيب مندن(2)، يامان سؤزلر قاييٌريب
ابله اودور بو سؤزلرى اينانا

آى دلبريم، شيرين جانيٌم، جانانيٌم      
دهانيٌنگ كوثريم لبينگ فنجانيم     

سن منيم دينيم انگ، بلكه ايمانيم     
قادانگ آلام(3) آى دلبر جانانا     

خواستار كؤيلى هئچ كيم آييٌرا بيلمز
كار عشقى هئچ كيم قاييٌرا بيلمز
سلطان و خان بئله بويورا بيلمز
خدام اؤزو  يئتيرده يدى ديوانا

اوٌره گيم قازانى پر جوش ائديب دير     
سنينگ عشقينگ منى مدهوش ائديب دير     
ائله سان مينگ(4)لشكر خروش ائديب دير     

قورخارام كى رخنه سالا ايمانا     
گئجه-  گوندوز بسكه دئديم يارى جان 
قالما ميٌش دور(5) جسديم ده يارى جان

خلق عالم يامان اوْلسا وارى جان
اينانما كى سندن اولام بيگانا
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سرينگه دؤندوگوم ماه خاوريم
بيرسؤز ائشيدميشم  يوخدور باوريم

سندن آيرى يوخدور يار وياوريم
«خسروونگ» التماس وارى يزدانا(6)
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بؤگون گئتميش ايدى سير باغا، يار 
نگار ال لرينده دسته گول گلير

غملى كؤيلوم چوخ ائيله مه آه زار(1)
شيرين گوزه ل،لام الف لا بئل(2) گلير

جنّت اينگ لاله سى، حور غلمانى(3)      
هندوستان طاووسى، ختن جئيرانى(4)     

بدخشانيٌنگ لعلى، لب مرجانى(5)     
آچيٌليٌب جنّت اينگ درى يئل گلير     

آچيلدى سينه سى گؤروندى مرمر 
مرمر ثمر ائديب بير جفته گوهر

يارينگ نسيمى(6) دير يا بوى عنبر
ترله ييب سينه سى بوى هئل گلير

هرنه يازديم ائتير مه ديم سرمشقه      
ابدال (7) اوْلدوم گئتديم چين و دمشقه     

اوْدم كى دوٌشه رم خيال  عشقه     
ائله سان كى دؤرد يانيمدان سئل گلير     

ساغ اوْلمادى جيگر بنديم يارادان
حق گؤتورسون شوم رقيبى آرادان

خسرو دئيه ر: شكرونگ اوْلسون يارادان
يارى گؤردوم، اوٌره گيمه حال گلير
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ا ناشى تاجر 

هر كيم اوْيانيٌر عشق اينن 
خاموش اوْلوب ياتا بيلمز
هر سوْنا كى پرواز ائدر

هئچ قوش اوْنى دوتا بيلمز
اوْلما بو درده زارينٌجى      
دوٌرمه باغيٌندا نارنجى     

هر كيم كى چكمه يه رنجى     
آخيٌر گنجه يئته بيلمز     

مهره اصلينده يك غازدور 
دوشش آتان دويك بازدور(1)

فلك كهنه قمار بازدور
هئچ كيم اوْنى اوتا(2) بيلمز

غافل اوْلما كردگارا      
وئرر غنچه ثمر، خارا     
ناشى تاجر خريدارا     
گوهرينى ساتا بيلمز     

خسروى باتميٌش ياسينا(3)
آغلار دنيا جفاسينا

آچولمايان سينه سينه
هر ائتيرن ياتا بيلمز
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خوش اوْگوٌن كى يارينٌگ آلا گؤزونه 
گؤزلريم دوٌشنده، مدهوش اوْلوردوم

شهد و شكر آزاييٌبدير سؤزونه
زهر اليندن، انگبين نوش اوْلوردوم

من قربانام نازلى يارينگ ديلينه     
مينا كمربندده، اينچه بئلينه     

رخصتيم اوْلسايدى يارينٌگ  ائلينه     
لاچّين پروازائديب شاه قوش اوْلوردوم     

بارالها درگاهيٌنگدا، گدا من
 نه قدر چكم غم اوٌكوندن صدا(1) من
بيلسيديم كى ياردان اولدام جدا من

زاغى(2)گئييب، دل سيه پوش اولوردوم
اوْ توْردان كى اوٌچوٌرتدوٌلر بازيمى      

رضا واريمٌ چاخاردالار گؤزومى     
يار يوخومدور، چكه منيم نازيمٌى     

يارينٌان بير، من هماغوش اولوردوم     
يار سيز اوْغلان مال دنيا نئداييٌر
 اوره گيندن قره قانلار گئداييٌر

بيلسيديم يار، جانى خريد ائداييٌر
حق ده بيلر، من جانفروش اولوردوم
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قوينوندا گول لرينگ مشك و عنبرى
عشق اوْتوندا يانميٌش خسرو جيگرى

بيلسيديم كى هاردا بولدام دلبرى
ابدال كيمين خرقه به دوش اولوردوم
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تور يوْخومدور توْرا سالام نازلى يار 
رحم ائيله سين ناتوانا طرلانيٌم(1)

بيلمه ديم كى بوداغلارينٌگ سارى وار
پرواز ائتدى هشطر خانا طرلانيٌم

اصلى ملائكدن، پرى دن، حوردان     
مرمر سينه(2)، ممه لرى بلوردان      

لبى قند و شكر ديش لرى دُردان     
گؤزلرى لاچّين دور، سونا طرلانيٌم     

چرخ فلك، بو ايشلرى قاييٌردى(3) 
آج گؤزلريم توپراغيندان دوْيوردى
يارى مندن، منى ياردان آييٌردى

هر بيريميز بير ديارا طرلانيم
قادانگ آلام(4) سنينگ كيمين حجه دن      

آلىّ آى دورشعله وئرر گئجه(5) دن     
لاچّين كيمين دوره دوٌشوب اوٌجه دن     

هوا ائديب هشطر خانا طرلانيم     
من قربانام اوٌزونده كى او ماهى
سرو بويلى، دال گردنى صراحى

ازه ل گوٌندن قسمت ائتدميش الهى
خسرو عشق اوتوندا يانا طرلانيم
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ا يارداغيٌندا

واردور يار داغيٌندا بير طاور طرلان
تور قوْيوب بنديمه سالاييٌديمٌ من

شايد نصيب اوْلا توْروما آسان
اوْياغى طرلانى دوتاييٌديمٌ من

قوْيوب دور كمانا تير جگر خوار     
ووروب ائديب جيگريمى پاره پار     
كاشكى دلبر اولاييٌدى خريدار     

اؤزومى قول يئرْنه(1) ساتاييٌديمٌ من     
الين آلوب اله باغدا گزه يديم

بلبل اوْلوب غنچه گوٌلون دوزه يديم
غوّاص اولوب جيحونوندا اوزه يديم
عشقينگ درياهيٌنا باتاييٌديمٌ من

بير فنجان يارينٌان بير ميكده ده     
ارغوانى چاغيٌر(2) بلور قدح ده     

لبالب ايچه يديم جشن سده ده     
سارماشوب يارينٌان ياتاييٌديمٌ من     

خسرو دئيه ر: زارينٌجىٌ نيٌنگ باغيٌندا
فرهاد كيمين بيستونونگ داغيٌندا
بؤگون گول وقتينده، بهار چاغيٌندا
مست ائديب يارينٌان ياتاييٌديمٌ من
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ايچميشم جام مستانى
گؤزى مستان خمار گلسين

بير الينده بلور فنجان
بير الينده ستار گلسين

ماه بوْيوندا عنبر بويى      
گلابدان خوشبو تر خويى     

اوخودوم صوت ياهويى     
كريم كردگار گلسين     

نجس بنده طاهار(1) اوْلماز 
خاره زار، لاله زار اوْلماز
بير گوٌلوٌنن بهار اوْلماز

خدام ائتسين بهار گلسين
يار اوْلمادى بيزه ساقى     
اوٌره گيمه ووردو داغى     
ائله قوينى جنّت باغى     

سينه سى لاله زار گلسين     
قلم قاشلار، قمر اوٌزلر 
سرو بؤيلى آلا گؤزلر

سرينگزه دؤندوگوم قيزلر
دئيينگ تا  نازلى يار گلسين
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حور رضوان كيمين ياغى
جانيٌمى آلدى باخماغى

خسروونگ اؤلمه گى چاغى
بير هشت اينن چهار گلسين(2)
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هى آقالار، بير جوان نونهال 
كلاميٌندا عطر گوٌل لر وار ايدٌى
شباب عمروندا اوْلدى پايمال

هئچ گؤرمه ديم بئله گوٌل لر وار ايدٌى
صفاتى حميده، سخن ده موزون      
اندامى سرويدى، مقدمى ميمون     

ارغوان رخسارى اوْلدو نيلگون     
بيلمزديم كى بئله يئل لر وار ايدٌى     

بدر سيماسيندا، خال لارى هندى
گوٌلدن نازك جسمى توپراغا دؤندى

گؤرن او جوانى اوتوندا ياندى
ازه ل گوندن قره ايل لر وار ايدٌى

مشكين تار مويى سرينده افشان     
آغ اوٌزده واريدٌى نقش سليمان     
ديلى شكر، لبى لعل بدخشان     

بوْيى شمشاد، بلور ال لر وار ايدٌى     
ميننده مركبه گؤل لر سوْناسى 
يئننده ميدانا توْى لار صفاسى
آل قانا دؤننده، ال لر خيناسى

اؤز گؤينونده چوخ امل لر(1) وار ايدٌى
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گؤينوم ايسترايندى دورا آياغا
بلبل كيمين گئنه گيره بو باغا

سيلكينيب طاووس كيم گله قاباغا
داهىٌ گلمز اوْگوٌن گول لر وار ايدٌى

قورّودى خسروونگ غنچه لاله سى(2)     
نيجه معدوم اوْلدى گوٌل لرژاله سى     
گئجه –گوندوز، آتا – آنا ناله سى     
ماتمينده هامى ائلل لر وار ايدٌى     
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غم يئمه دنيادا گؤنگول، قالان دور
ازه ل گوندن فانى دنيا بئله يدى
عجوزه گلين(1) دير ار آلاّدان دور

هر نئچه گوٌن بيرى سى نن بئله يدى
دلى گؤنگول: اوْل شادكام چكمه غم      

گلر-گچر فانى دنيا دمادم     
اوْكى وارى گنج قارون ملك جم     

سؤيله گؤره م سرانجامى نيجه يدى     
ناشى يانگ نادانانگ مست گمراهانگ

اوٌز ناخدا اوْلسا، غرق درياهانگ
گل ايچ باده، گئدنلره همراهانگ

ساقى دوروب، جام الينده گله يدى
خدام خوب ياراديبٌ دوزخ – بهشتى      
غنى يى، مسكينى، قشنگى، زشتى     

من گؤردوم غرق اوْلدى دريادا كشتى     
نادان غرق اوْلاندا بيلمز بئله يدى     

خسرو دئيه ر: نوْلدى محمود آوازى
نيجه اوْلدى محمود نولدى آيازى

ازه ل گون خوش گلر ساز و آوازى
آخر گوٌن ناله سى، آخ، واويلا يدى(2)
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ا هى آغالار
 

هى آغالار گنهكارينگز اوْلموشام
 باغلاعشق اينگ فلك اينه(1) وور منى

قوْل يئرينه شكارينگز اوْلموشام
خيال ائيله بير نظر ده گؤر منى

بيرفنجان لبينگدن منى مست ائيله      
دوشمنم من  سال قوينونگا دوست ائيله     
قيزيل گوٌلوٌم دوره- دوره دست ائيله     
ايله يوْلدا، سينه نگ اوسته، سر منى     

اگرعابديسنگ، دور باغلا قامت
اگر حاكميسنگ ائيله عدالت

اگر سوداگرنگ اى سرو قامت 
ائيله گوهرينگه خريدار منى

اوٌره گيمه ووران تير خدنگى     
نيجه فرهاد داشا چالدى كلنگى     

ارمنى سنگ، دين(2) تا اوْلام فرنگى     
مسلمانى، كافر ائدن ارمنى     

خسرووم بيماردور طبيبى ناشى
دمادم سوزّولور گؤزلريم ياشى

بير ياندان يانديرٌار عشقينگ آتشى(3)
بير ياندان يانديرٌار روزگار منى
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عباسقلى بيگ شعرى(1)س

الف، الف قدينگ، بوْيونگ صنوبر 
ب، بوٌكدونگ بئليمى، ائتدينگ دربه در
ت، تيرآ تدينگ، سينه م ائيله ديم سپر

ث، ثواب دور يارا! سوروش حاليٌمى
جيم، جورونگ اليندن، باغريمٌ اولدو قان      

ح، حورنگ سن قلم قاشينگ دور كمان     
خ، خراب ائيله دينگ، دينيمى- ايمان     
دال، درده سالميٌشانگ، وئر مراديمٌى     

ذال، ذليل اوْلموشام درده زارينجى 
ر، رقيب لر آلدى اليمدن گنجى
ز، زليخا صفت بورماق ـ ترنجى

سين، سؤال ائدره م وئر جوابيٌمى
شين ، شطرنجده، مات ائتديلر شاهيٌمى      

صاد، صبر ائتسم دلبر وئرمز كاميٌمى     
ضاد، ضروردور جلاّد تؤكه قانيٌمى     

بير آه چكسم، داغلار چكمز تابيٌمى     
طا، طالبم شوخ گؤزه ل اينگ بوْيونا 
ظا، ظلم ائتمه، گئنه بير گير اوْيونا

عين، عبث يوخ عاشق- معشوق يولونا
غين، غلام تك خلاص ائيله جانيٌمى
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ف، فنّ اينگ اليندن اى يار جانان      
قاف، قرّيرنگ عاقبت اولدانگ پشيمان     
كاف ، كافرنگ ، نه دين وارينٌگ نه ايمان     

لام، لبالب دوْلدور وئر سن جاميٌمى     
ميم، منى اؤلدورن گؤزلرى ياغى
نون، ناتوان، چكه بيلمم فراقى

واو، وئر مراديمٌى يا ائت دوساغى
ه، هدر ائيله دينگ خورد وخوابيٌمى

ى، يوسف تك مصره دوٌشوب گذاريمٌ     
الدن گئتدى باده، فنجان، ستاريم     

عباسيٌنگ قولى يام چوخ آرزو واريم     
ياريم اؤز الينن تؤكه قانيٌمى     
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عبداالله خان شعرى(1)س

ازه ل دن بير ايدى درديم يوْلداشلار 
بؤگون چارگوشادان طغيان ائيله ميش

ووروبدور دؤشومه بلالى داشلار
فلك گؤزلريمى گريان ائيله ميش

نه سبزه گؤزومه گلير نه چمن     
خار گلير گؤزومه گول وياسمن      

مشهوردور عاشقلار گؤينونه  ده گن     
هامى يئرده دئرلر اوٌزقان ائيله ميش     

باد صبا مندن آپار نشانا 
سرگذشتيم بيان ائيله سلطانا

دئ: اوٌره گيم بندى دؤنوب دوٌرقانا
بو ستمى منه يزدان ائيله ميش

چوخ گؤروبدور گلن-گئدن بو رباط      
مهره م ششدر اوْلدى قالديمٌ محومات     
گوندوزوم گئجه دير، گئجه م ظلمات     

بو ستمى منه سلطان ائيله ميش     
يول لار بوْسولوبدور يوخ گلن-گئدن

بولونماز درديمه بيرچاره ائدن
اؤزوم ائيله ميشم، گؤرمم اؤزگه دن

قوى دئسين لر: «عبداالله خان » ائيله ميش
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ا توضيحات

يارا باخ يارا
1. بند اول به صورت:

 «گؤنگولوم دوراويان خواب غفلتدن    سالاّنيان گئدن يارا باخ يارا
نوك مژگانيندان خاراباخ خارا» هم آمده است.   قاشلارى كماندورگؤزلرى شهلا    

2. به جاى هوالى لاچّين،«شكارى لاچّين» هم آمده است.
3. مصراع دوم بند 4 به صورت «آلور گؤزلريندن بيرعالم ماچّين» هم آمده است.

   
يار آيرى سى

1. بند اول ازنظر معنى وسلاست كلام اشكال دارد, به صورت ديگرى هم مشاهده نشد.

 
يارا دئ يارا

1. حسرتم قاييد: به صورت حسرت اولمو شام وحسرت چكميشم هم آمده است كه باقاصد هم قافيه 
نيستند ولى بيشتر رواج دارند.

2. در برخى نسخه ها لاله زارى گؤرمه ديم نوشته اند ولى باتوجه به قافيه هاى ديگر صحيح به نظر نمى رسد .
3. مصراع به صورت «گئنگ دنياى باشيميزا دارائتمه» هم آمده است.

  
عيد يار

1. مصراع اول بند اول به صورت:« بير نظر قيل دنيا گلستان اوْلا »
و مصراع دوم به صورت «بئله بيلدم يوْخ اوره گى يارادان» 

و مصراع چهارم به صورت« بو يانان اوره ك دن اوْلا خبرى» هم آمده است كه همه اشكال دارند.
2. مصراع به صورت عيد نوروز عيد غدير عيد يار هم امده است.

3. به جاى يار اؤلا، كلمه« وار اوْلا» هم آمده است.
4. جاى يك بند شعر خالى است ودر هيچ نسخه اى هم مشاهده نشده است. انشا االله كه خوانندگان 

آگاه و علاقه مند در تكميل آن يارى خواهند كرد.
5. بويمْوش: اين بوده است،به صورت «اوْلموش» هم شنيده شده است. 
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1. مصراع به صورت «بيلمم ناردور شاه ممه لر يا ليمور» هم آمده است.
2. مصراع به صورت «گرد نينگ صراحى، بو خاقينگ بلور» هم آمده است.

3. ائيله يم : به صورت ائيله ديم » هم آمده است.
4. نظامى: شلوار مخصوص زنان كه در قسمت ساق پا داراى تزئينات خاصِى بوده است.

5. كشمير: پارچه مخصوص بافت كشمير
6. قيزيل : طلا،قيزيل دن زنجير:زنجير طلايى،زرى دوزى.

7. گلاباتون: گلابتون،زنجير ظريف بافته شده ازرشته هاى طلايى براى زينت لباس.
8.  قيطان : نوعى نوار بافته شده براى تزئين لباس، كه از حرير ونخهاى طلا بافته شده باشد.

9. هاچان : دراصل «هاچاق» مخفف«هانى چاق» به معنى (كى،چه وقت) مى باشد، در برخى نوشته ها 
نيز به صورت «هاچاق» به كار رفته است.

 
شيرين ياريم

4. مصراع به صورت «ارغوانى گول لراوْلا لاله زار» هم آمده است.
5. جاى يك بند شعر خالى است ودر هيچ نسخه اى هم مشاهده نشده است.

  
يارينگ آه و زارى وار

1. بى وفايا: به صورتهاى «هرگلنه» و «هرقحبه يه» نيز آمده است.
2. بلكم: به جاى آن «شايد» و« بلكه » هم آمده است.

3. هاچان: به صورت هاردا نيز آمده است.
4. بولامادوم: پيدا نكردم،(نتوانستم پيدا كنم) به لهجه طايفه شش بلوكى گفته شده است.

  
يار نشانى

1. وورموشام: زده ام . تعبير وورماك: تعبير كردن،حدس زدن تعبير خواب، به صورت «ائتميشم» 
و «بيلميشم» هم آمده است. صورت فوق را در نوشته «آقاى ملا قربان شهبداغى» ديدم كه برادر 
اختيارم  در  فارس،  عشاير  امور  كل  اداره  محترم  معاون  محمدى،  صادق  مهندس  آقاى  ارجمندم 

نهادند. از نظر قافيه صحيح تر است.
2. مصراع دوم به صورت : «من قربانام گل اياغى ال لره» ، «گولى ييغن ال لره» و «اوخينا لى ال لره» 

هم آمده است.
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ا 3. عهد و اقراريمدان، هم آمده است.
4. هجرانى شامى: به صورت «بو هجران شامى» هم آمده است.

 
ياردان نه سؤيلر

1. مصراع اول به صورت: « گل اى ساقى صراحى دان وئر بادا» هم آمده است و به جاى وئر بادا، 
دوور ائيله هم شنيده شده است.

قلاب  درون  بيت  داريم.  يارى  انتظار  علاقه  مند  مطّلعين  از  نيامد  دست  به  سوم  بند  اول  بيت   .2
الحاقى است.

 
خاور

1. خاور: نام خواهر كوچكتر سلطان ، دختر مراد بيگ موصلو، مى گويند يو سف على بيگ  با سرودن 
همين شعر پدر سلطان را از خود رنجانده و از رسيدن به وصل معشوق محروم ما نده است.

2. مصراع به صورت «قاشلارينگ كماندور،گوزلرينگ جادو » هم آمده است.
3. بوخاق: گلو، گردن.

4. طوماغا يا طاماغا:چشم بند چرمى يا پارچه اى كه بر روى چشم پرندگان شكارى مى بستند و 
هنگامى كه بوى شكار را حس مى كرد و به اصطلاح « ميل » مى كرد طاماغا را برداشته و پرنده را 

رها مى كردند.
5. لاچّين: نوعى باز شكارى

6. جُولقه: گردبند ابريشمين و زيبايى كه سكه طلا يا مهره اى در وسط آن قرار دارد و بر گردن 
طرلان آويزان مى شود تا پرنده با آن بازى كند و سرگرم باشد. بر خى آن را جيلقه يا در اصل جليقه 
گفته اند كه، پيش بندى پارچه اى بوده و به برخى پرندگان شكارى مى پوشانده اند تا در برابر پرتاب 
«زانگ» از طرف هوبره بال هايش به هم نچسبد و از كار نيفتد(زانگ): وسيله ى دفاعى هوبره در 
برابر پرندگان شكارى است، مدفوعى رقيق و چسبنده كه به طرف پرنده مهاجم پرتاب مى كند. ولى 
كارشناسان مى گويند كه به طرلان هيچوقت جليقه پوشانده نمي شده است و منظور شاعر همان 

جولقه يعنى گردنبند طرلان است.
7. طرلان: نوعى پرنده شكارى، شاهباز(فرهنگ معين) آقاى محمد حسن خان دره شورى مى گفتند 
كه چون طرلان پرنده ظريف و با ابهتى است هرگز به شكار هوبره و خرگوش فرستاده نمى شود بلكه 
در اين مورد از پرنده هاى ديگرى مانند «قوش» «چرخ» يا «اؤتلگى» استفاده مى گردد. آقاى ملك 

منصورخان قشقايى هم همين نظر را داشتند.
8. مارال: آهو، شوخ مارال باخيشلى: يعنى آنكه چشمانى به زيبايى آهو دارد.
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9. قيزيل: طلا، قيزيل گول: گل سرخ، گل محمدى.س

10. شهلا: نوعى گل نرگس،كه دايره ى وسط آن سياه است و به چشم انسان شباهت زيادى دارد.
11. فرهاد: سنگتراش رومى معاصر خسرو پرويز، كه عاشق شيرين بوده و براى رسيدن به شيرين 
به پيشنهاد خسرو پرويز به كندن تونلى در كوه بيستون در كرمانشاه مشغول مى شود و جان را بر 

سر اين سودا مى نهد.
12. شيرين : معشوقه فرهاد، كه پس از مرگ وى، با خسرو پرويز ساسانى ازدواج مى كند، وى پس 
از كشته شدن خسروپرويز، برجنازه وى بسيار مى گريد سپس قلب خود را با دشنه اى شكافته همراه 
خسرو پرويز در يك دخمه دفن مى گردد. چون وى فهميده بوده كه شيرويه به قصد ازدواج با وى، 

پدرخود خسرو پرويز را به قتل رسانده است.
13. مجنون : قيس بن ملوح عامرى كه به خاطر عشق ليلى چون ديوانگان سر بر كوه و بيابان نهاد 
و «مجنون» لقب گرفت. ليلى از دورى مجنون بيمار شده جان داد و مجنون بر سر تربت وى چنان 

گريه و زارى كرد كه همانجا بمرد و در كنار ليلى به خاك سپرده شد(فرهنگ معين).
14. ليلا (ليلى): دختر سعد عامرى دختر عمو و معشوقه مجنون.

مخصوصا   ايران  زبانان  ترك  بين  در  است ،  زيبايى  عرفانى  و  عاشقانه  داستان  اصلى:  و  كرم   .15
قشقاييها، در اين داستان ، كرم فرزند زيادخان، جوان ترك زبانى از ايل گنجه كه د ر منطقه اصفهان 
مى زيسته است. ( احتمالاَ قشقايى).دل به ارمنى زاده اى فتان و دلربا به نام «اصلى » مى سپارد، پدر 
اصلى كه كشيشى متعصب بوده حاضر به ازدواج دخترش با يك مسلمان زاده نمى شود و شبانه 
همراه خانواده و بستگان خود از اصفهان خارج مى شود . كرم چون از موضوع با خبر مى گردد. همراه 
دوست و راهنمايش «صوفى» به دنبال «اصلى» خود از هفت شهر مى گذرد، كوههاى بلند، رودهاى 
از  مى گيرد،  را  اصلى  سراغ  رهگذرى  هر  از  مى گذارد.  سر  پشت  را  خشك  صحراهاى  و  خروشان 
درناهاى آسمان ، از لك لك هاى كنار بركه ، از كشاورزان در مزرعه و و و... تا سرانجام در استانبول 
به اصلى مى رسد و چشمش به جمال معشوق منور مى گردد. از سر شوق آه سوزناكى از سينه بر 
مى آورد و آتشى از لهيب عشق زبانه كشيده وجودش را فرا مى گيرد و به خاكستر تبديلش مى كند. 
تنها دستى از وى با قى مى ماند، چون اصلى دست بر جاى مانده را بر مي دارد. وى نيز از حرارت 
عشق كرم مشتعل مى گردد و هر دو خاكستر شده و جاودانه به هم مى پيوندند. در اين داستان علاوه 
بر مفهوم حديث قدسى، من عرفنى عشقنى و من عشقنى ... مراحل سير و سلوك از طلب تا فنا 
و بقا، به روشنى به تصوير كشيده شده و مى نماياند كه هر كسى با يد براى شناختن و رسيدن به 
اصل خويش تلاش كند ، كه «كل شئ يرجع الى اصله» گفتنى است كه داستان كرم و اصلى در ايل 

قشقايى با آواى ملكوتى آقاى حاج محمد حسين كيانى به جاودانه ها پيوسته است.
16. چاقى: هنگامِ...، زمان ِ...طبق قواعد زبان تر كى هر گاه بعد از حرف «ق» مصوت قرا ر گيرد ، بايد 
به «غ» تبديل شود. امابه خاطر همقافيه شدن با كلمات ساقى و باقى مراعات شده و هم شكل آورده 

شده است. گرچه همانها هم در زبان تر كى با «غ» تلفظ مى شوند.
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1. عجوزه : زال، زن پير، جادوگر.

2. گلين : عروس.
3. ارَ: شوهر، مرد، نر،(معنى مصراع اشاره دارد به عبارت:اين عجوزه عروس هزار داماد است.)

4. آواز: شهرت، آوازه، در مصراع بعد به معنى صدا آمده ا ست.
5. اين شعر با همين كلمات ولى با قافيه اى ديگر و كاملتر در اشعار خسرو بيگ هم آمده است و 
احتمال مى رود كه اين صورت تحريف شده آن شعر بوسيله ى خوانندگان يا نساخ كم سواد با ذوق 

باشد و احتمالا از يوسف على بيگ نيست.

 
يار سوْناسى

1. ماراليٌمى: به صورت «اؤز ماراليٌم» هم آمده است.بيت اول به مرحله طلب (اولين مر حله سيرو 
سلوك عرفانى) اشاره دارد كه عاشق نيت مى كند به طلب محبوب و معبود خويش برود.

2. هارا سيٌندا دور: به صورت «آراسوندا دور» هم آمده است.
3. سوْنا: غاز ماده در اينحا شاعر به وسيله كلمه سونا و استعاره زيبايى كه به كار برده با رعايت عفت 
كلام به سينه يار اشاره دارد.منظور مقام وصل است كه راه رسيدن به آن را بس خطر ناك مى بيند 

و«بيم موج و گردابى چنين هايل».
4. ظلمْات: ظُلمَات، به عقيده قدما قسمتى از سرزمين شمالى كره زمين، كه دائما آنجا شب باشد 
و چشمه آب حيات( آب زندگانى ) بدانجاست و به زمين آن گوهر پراكنده است. اسكندر و خضر 
به طلب آب ، آنجا رفتند و خضر آب زندگانى را نوشيد و زنده جاويد ماند(فرهنگ معين). اين بيت 

اشاره به وادى دوم سيرو سلوك(وادى عشق ) دارد.
5. خضر : خضر نبى كه به عقيده مسلمانان يكى از انبياست و به خاطر نوشيدن آب حيات، زندگى 

جاويد يافته و رهبر و راهنماى تمام سالكان را ه حق و حقيقت است. 
 طى اين مرحله بى همرهى خضر مكن                ظلمات است بترس از خطر گمراهى. (حافظ)

6. قول: بنده ، غلام ، خدمتكار، به صورت «قلى» در آخر بر خى اسم ها هم افزوده شده است.
7. در بيت آخر ، شهلا استعاره از چشم ، گل استعاره از گونه ها و سنبل استعاره از زلف معشوق است.

8. خال در اصطلاحات عرفانى به معنى وحدت است- بر خلاف زلف – و اشاره به مرحله توحيد دارد.

  
يار ائلكه سى

1. طوْوار طرلان: ( طاور طرلان): طرلان ماده، طرلان : از پرندگان شكارى، شاهباز (فرهنگ معين)
2. لاچّين: يكى از پرندگان شكارى دور پرواز، شاهين شكارى( فرهنگ معين).
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3. چاخناشيٌر: به هم بر خورد مى كند، رعد و برق مى زنند.س

4. سندن آيريلاٌلى : از آن هنگام كه از تو جدا شده ام، از تو دور مانده ام.

 
يار دامانى

1. «سيننگ» هم آمده است.
2. بو صراطه: «بير صراطه » هم آمده است.

3. معنى مصراع اشاره دارد به اينكه زلف دختران قشقايى كه از دو طرف صورت به زير گلو كشيده 
مى شود و خم مى گردد به شكل (ج) است و دهان نقطه ى آن ، ولى هنگام عروس شدن كه جلو آن 
را كوتاه مى كنند (چتر) و قسمت پايين آن راست و آويزان مى شود به شكل (م) در مى آيد. «اوْچاق 

اولور ميم» اشاره به مرحله ى وصل دارد.
4. توٌكونگ: موى تو،به صورت « مويونگ » هم آمده است.

5. قوْرخى : به صورت «پروا » هم آمده است.
6. به جاى سلطانيم ، «بينوا » هم نوشته اند.

 
يار عشقى

1. مصراع دوم بند اول به صورت « تا گؤره نگ كيم اوْ شمع اينگ پروانا سى دور» هم آمده است 
كه يك هجاى اضافى دارد.

2. مصراع به صورت« من سئوميشم، حسره ميشم، يانميٌشام » هم آمده است.
3. آياغا: تا به پا، سراپا، (در اصطلاح محاوره اى «ايَغَه» رايج است.)

4. آرا : آراسته كن، مداوا كن.

 
سلطان گلاييٌر

1. بند مطلع اين غزل به دست نيامد.
2. بئسلنديريب : پرورش داده است.

داشته  درنا ،  احتمالا  پرنده)  (نوعى  ساراييل  گردن  همچون  گردنى  كه  آنچه  گردن:  ساراييٌل   .3
باشد،«صراحى گردن» هم آمده است.

4. بلالى : پربلا، پر از سختى و آفت.
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ا يار ممه لرى
1. تجلاّ نيٌر: جلوه گرى مى كند، آشكار مى شود.

2. واالله ، باالله : به خدا سوگند، به نظر مى  رسد كه در اصل كلمات ديگرى بوده كه تغيير داده شده 
است.

3. ائله سان كى : همانا،گويى، به آن مى ماند كه ، مثل اينكه.

 
توركمن قيزى

1. نوادان دوٌشدى: خاموش شد، ساكت شد، سكوت كرد، به جاى آن «يووادان اوچدى» هم آورده اند 
كه از نظر معنايى درست نيست چون معنى هر چهار مصراع حكايت از پايان يافتن عمر و زندگى 
و مرگ حكايت دارد، در حاليكه پرواز بلبل ها آغاز زندگى را بيان مى كند. از طر فى هم بعد از نيمه 

شب بلبل ها پرواز نمى كند.

 
يار پاى اندازى

1. «بو ايام دا بئله بهار آز گلر» و «بو اياّم دا بهار بيزه آز گلر» هم آمده است.
2. زارينجى: نام آهنگى در موسيقى قشقايى.

3. در نسخه آقاى هنرور اين بند بدين صورت آمده است: 
« بلبلى مست،باغبانى مست، باغى مست                    ديوارى مست، ايوانى مست، تاغى مست

چمنى مست ، چشمه سى مست،داغى مست               جهانى مست ائديب جهانداريميز»
4.  به صورت« چكمه غم» هم آمده است.

5. «بلبل اوْخور زير وبم » هم آمده است.
6. مصراع به صورت« آچيٌليبدير قيزيل گولونگ بوخاغى» هم آمده است.

7. به جاى «ستاريميز» (چؤگوروموز) هم آمده است.
8. مصراع آخر به صورت «بؤگون قوناغ اولوب بيزه ياريميز» هم آمده است.

 
سروناز

1. سروناز: استعاره از قامت زيباى معشوق است. اما ممكن است ايهام هم داشته باشد. چون همسر 
دوم يوسف على بيگ كه در مقدمه اشاره شد «سروناز» نام داشته است. اما در مورد اينكه اين شعر 

درباره اوست يا نه چيزى نشنيدم.
2. نازيم اه گلن : به «صورت گوزه ل قاييد» هم نوشته شده است و به صورت «بير دم اه يلش» نيز 
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شنيده شده است.س

3. دو بند از شعر به دست نيامد.
4. در اين بند مصراع اول و دوم به جاى يكديگر نيز به كار رفته اند و جاى «دلخون» و « مجنون» 

هم با هم عوض شده است.

 
قربانيٌنگ سنينگ

1. به صورت «قربان گئجه سى دير» و «قرنليق گئجه سى» هم آمده است.
2. هجرانينگدا : در فراقت، به صورت هجرانينگدان هم آمده است.

3. قويموشام: گذاشته ام، به صورت «قويموشدوم» نيز آورده اند.
4. سننگ سلطان: به صورت « سن شهنشاه» هم آمده است.

5. به جاى بير اه يلش ، بير اه يلش  ،«برى باخ، برى باخ» هم آمده است ولى هيچكدام به نظر درست 
نمى آيد.

 
فلك زندانى

فارسيمدان  طايفه  از  پناهى  على پناه  مرحومم  گرانقدر  دوست  صداى  با  كاستى  از  را  شعر  اين   .1
استنساخ نمودم كه مصراع اول بند آخر به صورت فوق و با تلفظ «بى بى» به معنى همسرخان و 
بزرگان آمده است ولى احتمال اينكه در اصل «به ى به ى لر» به معنى بزرگمردان و بزرگان بوده 
باشد نيز هست چون «به ى به ى لر» در مقابل «گوزه ل لر» مى تواند منظور از بزرگمردان و بزرگ 

زنان باشد كه هم با معنى تر است و هم دارا ى صنعت طباق. (واالله اعلم)

 
چ گؤزه ل اوٌ

آل : قرمز، سرخرنگ، به معنى بگير و بستان نيز مى توان گرفت( صنعت ايهام).

 
گلستان سئيرينده

1. بزم تغافل: به صورت «بزم عشرتى» و «بزم محفلى » هم آمده است و مصراع به صورت«ليلى كيم 
قايوروب بزم...» هم آمده است.

2. اوخ : تير، استعاره از مژگان معشوق.
3. علاوه بر تشبيه حلقه زلف ها به عقرب و صورت به ماه به مسئله قمر در عقرب نيز اشاره دارد. در 
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ا بيت دوم اين بند نيز زلف ها به شب يلدا و صورت به آفتاب تشبيه شده است.
4.  مصراع دوم به صورت «هر طرف دن هؤروب، تؤكوب چين اوسته»هم آمده ا ست.

5. در اين مصراع زلف سياه به سپاهيان سياهپوست حبشه و صورت سفيد معشوق به سپاه چين 
تشبيه شده است.

6. بلالى زندان : زندان پر بلا.
7. مى گويند اين اولين شعرى است كه شاعر در وصف سلطان گفته است.

 
فلك تقديرى

1. كه يليگ كيمين: به صورت «كه يليگ ايديم» هم گفته مى شود.
2. باز ايوينه: به حمله ى باز ، مى گويند: با ز هنگام شكار كبك با پروازى قوس مانند از روبه رو به او 
حمله مى كند. برخى هم « باز اوونا» يعنى : ( شكار باز) تلفظ مى كنند كه از نظر قافيه اشكال دارد 
و «باز ائوينه» هم نوشته ا ند كه معنى مناسبى ندارد چون به خانه باز نزديك شدن برا ى كبك ايجاد 

خطر نمى كند.
3. به جاى« جانى» كلمه« عمريم» و « جانيم» هم آمد ه است.

4. اوٌز( يوز) : صد، به جاى آن «مينگ: هزار» هم آمده است.

 
يارا اوغراديم

1. آياغدا : بيدار است. به جاى آن « اوْيانميش» هم آمده است. كه با كلمه باغدا در مصرع سوم هم 
قافيه نيست.

2. اوغراديم: برخورد كردم ، به هم رسيديم.
3. هئيوا: به،(آلما، هئيو او نار) ، استعاره از زنخدان ، صورت و سينه معشوق است.

4. در اين بند كلمات عقرب ، شام يلداو سنبل استعاره از زلف معشوق است و آى گون ، قيزيل گول 
و لاله زار استعاره از صورت وى.

5. سوْوشماق : پنهان شدن.
6. بوخاق: گلو، كلمات بوخاق، دوداق و آياق با «ق» نوشته مى شوند و لى طبق قواعد زبان تركى 

هر گاه بعد از آنها مصوت قرار گيرد « غ» تلفظ مى گردند. كلمه تاق در بند آخر هم همينطور.

 
يا كريم

1. «كاف» و «جيم»: كج، ناراست و دورو.
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2. «غين» و «ميم»: غم.س

3. «ر» و «ميم»: رم، فرار.
4. «خ» و«ميم»: خم، تسليم.

 
يار داغى

1. اوْلموشدور: اولوبدور هم نوشته اند.
2. سلطان اؤز باشينگا : سلطان به سرت سوگند، به صورت سلطان باشينگ ايچى هم آمده است.

3. تار زلفونگ : به صورت زلفونگ مويى ، زلفونگ بويى و تار مويونگ هم آمده است و اشاره به آن 
دارد كه در ايل رسم بوده دختران براى نامزدهاى خود تارى از موى سر خود را به يادگار مى سپردند 
تا هميشه به ياد وى باشند و گاهى هم براى بيان اينكه از دورى تو لاغر و نحيف شده ام تارى از 

موى سر خود را به عنوان (نشانه) مى فرستادند كه جنبه عمومى داشت.

 
يار ائلى

1. قوينونگ : آغوشت، آغوش تو.
2. قى : كج، مايل، قى باخدى : از گوشه چشم نگريست.

نام  مجنون  و  نهاد  بيابان  و  كوه  به  سر  و  شد  ليلى  دلباخته  كه  عامرى  ملوح  ابن  قيس  قيس:   .3
گرفت.

 
زيارا اوٌ

1. شكراً الله : سپاس خداى را، حمد و سپاس مخصوص خداوند است.
ً ، از نو. 2. يئنگى باشدان: مجددا

3. امانا: به پناه آمدن، پناهنده شدن، به ا لتماس و استغاثه متوسل شدن و يارى خواستن.
4. صنم: بت، معبود، استعاره از معشوق.

5. گيزله مه : پنهان مكن ، مپوشان.
6. كؤيلومه : بر دلم ، به صورت باغريما هم آمده است.

صنعت  و  آمده  دوم  مصراع  در  كه  زخم  صد  معنى  به  هم  و  نهادن  دوست  درگاه  به  رو  اوزيارا:   .7
جناس دارد.

8. اوخ: تير، استعاره از مژگان معشوق.
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ا يا شاه مردان
1. سرينگه : به سرت، فداى سرت، به صورت: باشينگا هم آورده اند.

2. كه هئچ دئمز: به صورت « هئچ دئمه دى » هم آمده است.
3. تركين ائتمك: به صورت « تركين قيلمك» و «ترك ائتديگين» هم آمده و به جاى هوس،«عبث» 

هم آورده اند.
به  قافيه  ضرورت  به  دراينجا  كه  شود  نوشته  گين »  بايد «گلمه  اصل  در  را،  آمدنش  گلماغين:   .4

صورت فوق آمده است.
5. بيجا يئره: بى خود، بى جهت، به صورت « بيجا يئرده » هم آمده است.

6. فريادا: به فرياد، به صورت « امداد» هم آمده است.

 
نازلى يار

1. اوٌزوم: صورتم،به صورت گؤزوم هم شنيده شده است.
2. در نسخه مرحوم شهبازى اين بند مطلع شعر است اما در نسخه محمود خان در بند دوم آمده 
است. ولى ظاهر آن مى رساند كه بند مطلع است و احتمالا بايد شعر ديگرى هم با اين مطلع وجود 

د اشته با شد.
3. قارچاغا(قارچاغاز): قيزيل غاز، اردك نر، غاز نر.

4. سوْنا: اردك ماده ، معنى مصراع،( اردك نر چشم به راه است اما اردك ماده بى خيال و آسوده 
خاطر در آبگير به شنا مشغول است.)

5. حسامى : شبيه به حسام، شمشير، تشبيه ابرو به شمشير(تيغ).
6. آلا: خريدارى كند، از آن خود كند، بگيرد.

 
يار نوجوان

1. ساقى: چون اصل كلمه عربى است بايد دركتابت اصل آن رعايت شود و لى چون در تكلم هرگاه 
بعد از «ق» مصوت قرار گيرد به «غ» تيديل مى گردد پس هم قافبه شدن آن با «باغى» اشكال 

ندارد.
2. لاله و جار: دونوع چراغ قديمى استعاره از لب و گو نه هاى معشوق.

3. سار : پرنده اى است از تيره سبكبالان كه حشره شكار مى كند و براى دفع ملخ بسيار مفيد است.
4. قيزيل : طلا.
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1. مصراع به صورت «قلمدان گتيرينگ يازام »نيز آمده است.
2. مصراع به صورت «ياز اولاندا قشنگ گول لر» هم آمده است.

 
يار گلدى گچدى

1. قارچاق : مخفف قارچاغاز، اردك نر.
2. ياغى جئيران: آهوى وحشى.

3. شوخ مارال باخيشلى: آنكه چشمان و طرز نگاهش چون آهوان زيباست.
4. هوالى طرلان: باز پر كشيده،به آسمان رفته . بازاوج گرفته.

5. اگرى باخيشلى: كسى كه دزديده و از گوشه چشم نگاه مى كند. اگرى ، با سكون «گ» خوانده 
مى شود براى حفظ وزن شعر. در اصل «اه گيرى» يا « اه ييرى» به معنى كج.

6. گوٌموٌش : نقره ، كنايه از سفيدى بدن است.
7. سروناز: نام همسر دوم يوسف على بيگ ، صنعت ايهام دارد.

 
يار جانانيٌم

1. مصراع اول به صورت « ياتميٌشيديم خواب نازدان اويانديم» هم آمده است.
2. كوثر: نام چشمه اى است در بهشت.

3. بيرگوٌنى : به صورت «بير ايلى» هم آمده است.
 

يارينٌگ آب و رنگى
1. دوٌنن : ديروز، به صورت بؤگون( امروز) هم آمده است.

2. به جاى سلطانى ، سر خوانى هم آمده است.
3. گئييب دير : پوشيده است، به صورت « بويانموش»(رنگ آميزى شده است) نيز آمده است.

4. به جاى اؤز ياريما ، « سلطانيما » هم آمده است.
5. اين مصرا ع به صورت « نيجه گچمگ اولور بئله جمالدان » هم نوشته شده است.

6. اين مصراع به صورت « ائله سان او يانديم خواب خيال دان » هم آمده است و لى به خاطر قرينه 
دلبر فرنگى در مصراع بعد كه يادآور شيخ صنعان است متن به نظر صحيح تر مى آيد.
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ا يارا يازيلدى
1. اين غزل از جمله اشعارى است كه شاعر پس از جلاى وطن و مهاجرت به طايفه عمله سروده 

است.
2. اوْگوندن كى : از آن روزى كه ، به صورت « او گونى كى » هم آمده است.

3. آق : سفيد، چون بعد از «ق» مصوت قرار گرفته ، به صورت « غ» تلفظ مى گردد.
4. سارا : در رأس، برتر از همه، به صورت « سرا» و «سره » هم به كار برده مى شود در اينجا به ضرورت 

قافيه بايد « سارا » نوشته شود.

 
يار يوْلوندا

1. آغا : به معنى رئيس ، ارباب و در اينجا به معنى مردم ، اين كلمه دراصل تركى است و چون «ق» 
در بخش دوم كلمه قرار گرفته و بعد از آن هم مصوت قرار دارد حتما بايد با «غ» نوشته شود ولى 

ادباى فارسى زبان به علت عدم آگاهى معنى ديگرى به آن  داده اند.
تبديل  «غ»  به  دوم  «ق»  گرفت  قرار  مصوت  آن  از  بعد  چون  شده،  حفاظت  قوْروق(قرق) :   .2

مى گردد.
3. تالان : غارت، چپاول..

4. قالان( قلان): زيان ديده ، زيان رسيده.
5. يادگار: براى رعايت وزن شعر بايد با سكون دال (يادْگار) خوانده شود.

 
يار اشتياقى

1. در كلمات قا فيه دو كلمه «آياق وقوناق» تركى و ساير آنها عربى هستند. گرچه در تمام كلمات 
عربى يا فارسى دخيل در زبان تركى هم هرگاه بعد از « ق» مصوت قرار گيرد به صورت «غ» تلفظ 

مى شود ولى صحيح آن است كه صورت اصلى املاى كلمات غير تركى حفظ شود.

 
سلطان باغچا سى

1. مصراع به صورت : «توكوب گول لر چهره سينه سنبلى» هم آمده است.
2. هر كس سئوه: هر كس كه او را بخواهد، هر كسى كه خواستار يار من باشد از چشمانش به جاى 

اشك خون جارى شود. 
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1. هاچان: كى ، چه وقت( در اصل« هاچاق» است به معنى كدامين زمان ، هانى چاق).
2. اوْلار: مى شود. به صورت اوْلور هم گفته و نوشته مى شود و لى چون به صورت آرزوى دور و دست 

نيافتنى به كار برده شده بهتر است كه « اوْلار» به كار رود.

 
 وفالى دلدار

1. سه مصراع اول اين بند در شعر ديگرى هم آمده است.
 

بخش دوم : اشعار خسرو بيگ

يارجان
1. آق اوٌزونده : به صورت «ماه اوزونده » هم به كار رفته است.
2. مندن : از من، به جاى آن « بيزدن» هم به كار رفته است.

3. قادانگ آلام : بلايت به جانم.
4. به صورت يئتدى يئردن هم آمده است.

5. به صورت «داهى يوخدور»هم به كار رفته است.
6. مصراع به صورت «خسرو التماس وارى دور يزدانا» هم آمده است.

 
يارينگ نسيمى

1. مصراع به صورت «غملى كؤيلوم اول شادكام چكمه غم» هم گفته مى شود كه با مصراع اول هم 
قافيه نيست.

2. لام الف لا بئل : كسى كه كمر و ميانش چون كمر «لا» باريك است.
3. غِلمان : با كسر «غ» فرشتگان مذكر بهشت را گويند.

4. ختن جيرانى: آهوى ختنى: آهويى كه از ناف آن مشك گيرند، ختن : نام قديم پكن پايتخت 
چين.

5. لعل بدخشان: مشورترين و خوشرنگ ترين لعل دنياست.
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ا 6. نسيم: عطر ، رايحه، بوى خوش، مصراع به صورت«يا نسيم يار دور، يا بوى عنبر» هم آمده است.
7. ابدال : جمع بدل، عارف وارسته از محدوديت هاى زمانى و مكانى را گويند. ابدال رابط بين اوتاد 

و قطب هستند و در دنيا هرگز بيش از يك قطب وجود ندارد.

 
ناشى تاجر

1. دو شش و دو يك دو اصطلاح در بازى نرد هستند، كه اصطلاحا«جفت شش» و «جفت يك » 
هم گفته مى شوند و جفت يك را«كور- كور» هم مى گويند. نرّادان مى گويند هر كسى كه در اولين 

ريختن تاس (مهره) دو شش بياورد، نصف بازى را برده است.
2. اوتابيلمز: نمى تواند ببرد، اوتماك : بردن، اوتوزماك يا اوتولماك: باختن.

3. ياس : ماتم ، عزا ، سياه پوشيدن در ماتم كسى.

 
يار سيز اوْغلان

1. صدا: فرياد، آه و ناله .
2. زاغى : به رنگ زاغ، سياه.

 
نازلى يار

1. مصراع به صورت « ناتوانام رحمه گلسين طرلانيم » هم آمده است كه از نظز قافيه اشكال دارد.
2. مرمر سينه : به صورت « سينه مرمر » هم آمده است.

3. قاييٌردى : به وجود آورد، ساخت.
4. قادانگ آلام: دردت به جانم.

5. گئجه دن: به صورت « باجه دن» هم آمده است.

 
يار داغيندا

1. براى حفظ وزن شعر بايد با سكون «ر» خوانده شود.
2. چاغيٌر:شراب، مئى
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يار گلسين
1. طاهار : طاهر، پاك.

2. هشت اينن چهار : دوازده امام.

 
مرثيه

1. امل لر: آرزوها، آما ل.
سرورده  خود  فرزندان  از  يكى  رثاى  در  را  مرثيه  اين  مى آيد  بر  شعر  محتواى  از  كه  طورى  به   .2

است.

 
فانى دنيا

1. گلين : عروس ، تازه وارد.
2. اين شعر به صورتى نا قص و درهم و با قافيه اى ديگر در ميان اشعار يوسف على بيگ هم آمده است 

كه احتمال نسبت آن به وى بسيار ضعيف است.

 
هى آغالار

1. فلك : آلتى كه پاى افراد را بدان بسته بالا مى گرفتند و برا ى تنبيه يا شكنجه به كف پاى وى 
چوب مى زدند.

2. دين : بگو ، حرف بزن.
3. «عشقينگ عطشى» هم آمده است.

   
عباسقلى بيگ خورشيدى شعرى

1. تمام اين شعر از عباسقلى بيگ خورشيدى پدر مرحوم محمد قلى بيگ خورشيدى معروف به 
مير آخور از تيره مهتر خانه است كه بر خى آن را به يوسف على بيگ نسبت داده اند جهت روشن 

شدن مطلب و رفع شبهه در مجموعه اشعار يوسف على بيگ آورده شد.
ناگفته نماند كه يوسف على بيگ نيز گاهى خود ر ا «غلام حضرت عباس(ع)» معرفى كرده است. 

مخصوصا آنجا كه مى گويد:
«مگر هاردا او عبا س علمدار         كه هئچ دئمز بير بينوا قولوم وار»
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عبداالله خان شعرى
1. اين قطعه شعر در مجموعه آقاى محمود خان اسكندرى به نام يوسف على بيگ ثبت شده بود 
و بند آخر آنهم نبود، آماآقاى محمد حسن خان دره شورى با شنيدن بنداول شعر فرمودندكه شعر 
از ضرغام الدوله است و آخرين مصراع شعر را هم به ياد داشتند و آقاى سيد عبد الرسول دانش نيا 
شعر رابه صورت كامل هم نو شته و هم از حفظ داشتند و تأ ييد كردند كه شعر از مرحوم عبداالله خان 
ضرغام الدوله برادر مرحوم سردار عشاير مى باشد. پس لازم شد كه در اين مجموعه آورده و توضيح 

داده شود.
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آن گونه كه من ديدم 

هنگامى كه با تشويق برخى از دوستان تصميم گرفتم ؛ اشعار يوسف على بيگ را 
جمع آورى كرده ، از تحريفها پيراسته و به توضيحات آراسته گردانم، تقريبا با همان 

نگاهى به وى و اشعارش نگاه مى كردم كه همه.
طرز نگاه و شناخت اوليه ى من از يوسف على بيگ ، در آغاز اين مجموعه آمده 
است. امّا با مطالعه بيشتر و كسب اطلاعات جديدتر ، در طول قريب پنج سال كار 
و تلاش بر روى اين اشعار ، تجربه ساليان متمادى تدريس ادبيات و مفاهيم عرفانى 
در سطح متوسطه و پيش دانشگاهى، ضمن توجه به نص صريح قرآن ، كه هدف 
از خلقت انسان عبادت خداست و بس: «ما خلقه الجِنّ وَ الانِس الاِ ليِعبُدونى» و 
همچنين حديث قدسى «كُنت كَنزا مخفيا...» (من گنج پنهانى بودم ، دوست داشتم 

شناخته شوم ، آفريدم تا شناخته شوم.) نگاه و نظرم تغيير كرد.
شناختن  براى  اعصار  و  قرون  طول  در  متعهد  و  متفكر  مغز هاى  علاوه  به   

پروردگار، فقط دو راه شناخته اند ودر اين راه سرها و جان ها باخته .
پيموده  (علم)  استدلال  و  عقل  كمك  به  كه  است  راهى  راهها  اين  از  يكى 

مى شود. راه عقل و خردكه آن را فلسفه گويند و عاقل را فيلسوف.
ديگرى راه پرخون عشق است، كه دل را وسيله مى داند نه عقل را و معتقد است 
كه با صيقل دادن دل از زنگار مادّيات و نفسانيّات، مى توان تجليات جمال حق را در 
آن مشاهده كرد و به عين اليقين او را ديد و شناخت. پويندگان اين راه را عاشق، 

ديوانه ، رهرو، سالك و عارف خوانده اند و طريقش را عرفان.

عاقل به قوانين خرد راه تو پويد         ديوانه برون از همه آيين تو جويد
 تا غنچه ى بشكفته ى اين باغ كه بويد         هركس به زبانى صفت حمد تو گويد

   بلبل به غزلخوانى و قمرى به ترانه
«شيخ بهايى»
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كه  همانگونه  مى شود.  اشتباه  دچار  چون  ندارد.  كافى  قدرت  پروردگار ،  شناخت 
را  زمين  خود،  استدلال  و  عقل  همان  با  گاليله،  عصر  تا  دنيا  فيلسوفان  بزرگترين 
مسطح و ثابت مى دانستند و ماه و خورشيد را به دور آن گردان. پس چنين عقل و 

علمى ممكن است باز هم اشتباه كند.

پاى استدلاليان چوبين بود         پاى چوبين بس كه بى تمكين بود
(مولوى)  

اى كه از دفتر عقل آيت عشق آموزى       ترسم اين نكته به تحقيق ندانى دانست
( حافظ)

شود آسان ز عشق كارى چند                 كه بود نزد عقل بس دشوار
(هاتف)  
رياضتهاى  و  روحانى  و  عملى  عبادتهاى  و  عشق  با  جز  كه  معتقدند  دل  اهل 

جسمانى و سير و سلوك نمى توان به معرفه االله دست يافت.

گر عشق حق به دل و جانت اوفتد               باالله كز آفتاب فلك خوبتر شوى
(حافظ)

راه عشق يا سير و سلوك عرفانى، هفت مرحله دارد كه آن را هفت وادى، هفت 
اقليم، هفت منزل، هفت خوان و هفت شهر عشق نيز ناميده اند.

هفت شهر عشق را عطّار گشت            ما هنوز اندر خم يك كوچه ايم  
(مولوى)

هم  نيت  را  آن  كه  است  (خواستن)  طلب  مرحله  سلوك  سيرو  مرحله  اولين 
ناميده اند.

پا به راه طلب نه از ره عشق       بهر اين راه توشه ى بردار
(هاتف)

توشه ى تو علم و طاعت است در اين راه           سفره ى دل را بدين دو توشه بياگن
(ناصر خسرو)

طى هفت وادى در منطق الطير ، گذر از هفت شهر و كوه و رود و... در داستان 
كرم و اصلى ، سفر هفت ساله غريب، براى رسيدن به صنم و مخصوصا هفت خوان 
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ا رستم همه از اين دستند.
چه زيباست سير و سلوك رستم و گذر از هفت خوان ، مبارزه با شير و پلنگ و 
اژدها و عفريته و جادوگرو طلسم و ديو، پيروزى در اين راه و آزاد ساختن سلطان 
كه  آنجا  مخصوصا  خويش.  پادشاه  ديدار  و  وصال  به  رسيدن  و  ديوان  بند  از  روح 
رستم پس از پيروزى بر «ديو سفيد»يعنى جسم خود انسان و تعلقات مادى ، براى 
هميشه در همان قالب ديو سفيد ظاهر مى شود امّا ديگر ديو نيست و رستم است و 

اين نقطه اوج شاهكار فردوسى است در اين راه.

همى ميردت عيسى از لاغرى                         تو در بند آنى كه خر پرورى
(سعدى)

طيران مرغ ديدى، تو ز پايبند شهوت         به درآى تا ببينى طيران آدميت 
(ناصرخسرو)   
يكى از موارد مهم درعرفان، حفظ و نگهدارى اسرار و رموز الهى است؛ كه بر 
دل عارف كشف مى شود. چون اوّلا عوام قدرت درك آن را ندارند ، ثانيا هر نا محرمى 

نبايد بر اين اسرار دست يابد.

تا نگردى آشنا زين پرده رمزى نشنوى 
  گوش نامحرم نباشد جاى پيغام سروش
(حافظ)

نيست هر ناشسته رو جاى استقبال عشق
  مه كجا در ديده ى پروانه گيرد جاى شمع
(صائب)

 من اين دو حرف نوشتم چنانكه غير ندانست 
   تو هم زروى كرامت چنان بخوان كه تو دانى
(حافظ)

برخى معتقدند كه چون حسين بن منصور حلاج بيضاوى، پس از كشف رموز 
جلاليه، نتوانست مهر سكوت بر لب نهد؛ به جرم فاش نمودن اسرار، به دار مجازات 

آويخته شد.
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جرمش اين بود كه اسرار هويدا مى كرد
(حافظ)

برخى نيز افشاكنندگان اسرار را مدّعى مى دانند نه عارف و كاشف.

اى مرغ سحر عشق زپروانه بياموز      كان سوخته را جان شد و آواز نيامد
اين مدّعيان در طلبش بى خبرانند           كان را كه خبر شد خبرى باز نيامد  
(سعدى)

  هر كيم بو سوْدايا دوٌشر                                    ظرفيت اوْلماسا، داشار
(مأذون)

اين است كه عرفا سخنان خودراهميشه در لفافه ، كنايه و استعاره گفته اند تا 
نامحرمان ازآن سوء استفاده نكنند و يوسف على بيگ هم همين راه را پيموده.

هاتف ارباب معرفت كه گهى                        مست خوانندشان و گه هشيار
ازمى و بزم و ساقى و مطرب                             وز مغ و دير و شاهد و زناّر
قصد ايشان نهفته اسرارى است                          كه به ايما كنند گاه اظهار
پى برى گر به رازشان دانى                           كه همين است سرّ آن اسرار
كه يكى هست و هيچ نيست جز او                      وحــــده لا اله الا هـــو

براى مثال در كلام اهل عرفان:
1. آب حيوان (آب حيات): به وجود مطلق و تعيّن اول گويند. درلغت چشمه 
اى راگويندكه در ظلمات جارى است و حضرت خضر با نوشيدن آب آن زندگى 

جاويد يافت.

آب حيوان تيره گون شد خضر فرخ پى كجاست  
 خون چكيد از شاخ گل ابر بهاران را چه شد ؟ 
(حافظ)

عشقينگ ظلماتينا ائيله ديم سفر 
  رهبريم اولايدى خضر پيغمبر 
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ا   سلطان آب حيات، شراب كوثر
  سنينگ گول دوداغيٌنگ آراسيٌندادور
(يوسف على بيگ)

2. ابرو: اعوجاج(كجى)سالك را گويند ازصراط مستقيم شريعت و طريقت.

  در نمازم خم ابروى توبا ياد آمد            حالتى رفت كه محراب به فريادآمد
 قاشلارينٌدان بولما راستليٌك                         اگرى ليك دير بت پرستليك 
هويدا بيرجهان مستليك                                   دو چشم ميخواراسيٌندان

(مأذون)

گل اى گؤزى جادو، ابرو پيوستيم                    يگانه دلبريم وفالى دوستوم
يا خرامان گلر طاووس مستيم                      يا بؤگون ا ليمه بير طرلان گلر
 (يوسف على بيگ)

3.  ازل: امتداد فيض الهى را گويند از مطلق معنى و ظهور ذات احديتّ در 
مجلاى اسمائ فعلى و در لغت، زمانى را كه ابتدا ندارد.

 نا اميدم مكن از سابقه ى لطف ازل 
  تو پس پرده چه دانى كه،كه خوب است و كه زشت؟ 
(حافظ)

الف، ازه ل «الست» دئمه گينگ وقتى         ب،«بلَى» يا بلى دئديم بنده وار؟
(مأذون)

بو قربان گئجه سى آيريليب گئتمه       سحر كيم لر اولور قربانينگ سنينگ؟
قربان كى دئيه رلر ايل ده بير اوْلور          ازه لدن من ايديم قربانينگ سنينگ 
(يوسف على بيگ)

4.  آه: علامت و نشانه كمال عشق باشد كه زبان از شرح آن عاجز است.

 مست بگذشتى و از حافظت انديشه نبود     آه! اگر دامن حسن تو بگيرد آهم
(حافظ)

گئجه لر آه چكديم گوٌندوز زاراوْلدوم      بيلمم نه دن يار گؤزونده خوار اولدوم
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 يوسف خسرو دئر گرفتار اولدوم               لطف ائيله بير نظر سن قيل دوبارا س

(يوسف على بيگ)
5. باده: عشقى را گويند كه هنوز اشتداد نيافته و هم چنين سخنان سكر آورو 

مستى دهنده ى پير و مراد و مرشد، كه سالك را مست عشق حق كند.
6. جام: محل تجليات الهى و مظاهر انوار نا متناهى (استعاره از دل عارف)

7. ساقى: مبدأ فيّاض كه همگى ذرات وجود را از باده ى هستى اضافى سر 
خوش كرده است. (استعاره از پير،مراد،مرشد،ولى و رهبر)

ساقى به نور باده بر افروز جام ما        مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما 
(حافظ)

گل اى ساقى دوْلدور جامى وئر بادا      دولدور جامى گوره م ياردان نه سؤيلر؟
(يوسف على بيگ)

8. جمال: ظاهر شدن حسن معشوق است.
9. خال: وحدت ذاتيه را گويند.

10. خط: تعين وجه حق و ظهور تجلى مطلق است.

  يوسف خسرو دئر بو خط و خالدان         گچمگ اولماز بئله حسن جمالدان 
  صنعان كيمين اويانميٌشام خيالدان                  دلبر فرنگى ياديما دوشدى

(يوسف على بيگ)
به علاوه وجود الفاظ سمبليك ديگرى چون ، دل، دلبر ، درد، زلف، سودا ، شمع، 
محبوب،  محبت،  لطف،  فراق ،  غمزه،  غم ،  عيد،  عشوه،  عشق،  طلب ،  صبر،  شوق، 
محنت مهر، مى، ميخانه، يار و دهها واژه و اصطلاح عرفانى ديگر دراشعار يوسف 
على بيگ، بيانگر اين حقيقت است كه منظور وي از سلطان، سلطان مطلق است و 

چه زيبا بر گزيده صفت معشوق و محبوب خويش را. 
امّا وجود دخترى به نام سلطان، كه شايد سر چشمه ى جوشش عشق شاعر 
نيز بوده، چون شمس براى مولانا و بر سر زبان افتادن نام آن دختر كه از ديد عموم 
او  از  خواستگارى  براى  تا  داشته،  آن  بر  را  وى  رفته،  مى  شمار  به  پسندى  نا  كار 
قدم پيش گذارد.اگر پدر سلطان با ازدواج آنان موافقت مى كرد؛ هم زبان طاعنان 
بسته مي شد،هم او سلطان زمينى خود را نيزدر كنار مى گرفت و اگر نه همانطوركه 
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ا موافقت نكردـ حداقل كيان و حرمت آن دختر بر جاى مى ماند و يوسف على بيگ 
در انظار مردم سرشكسته و خفيف مي شد كه اينهم از آداب رندى و قلندرى است 

و همان اتفاقي مى افتاد كه افتاد و در آغاز كتاب بدان اشاره گرديد.
درباره سلطان يوسف على بيگ، ياد آورى چند نكته ديگر ضرورى است:

1. خود سلطان، به مرحوم ملك منصورخان قشقايى گفته بود:«او مرا فقط براى 
شعر گفتن مى خواست و قصد ازدواج با مرا نداشت.»

2. اگر يوسف على بيگ، واقعا عاشق سلطان بود؛ در همان زمان نمى توانست 
براى خواهر جوانترش،خاور، شعر بگويد و در آن سلطان را تحقير هم بكند.

يوسف خسرو دئر گول اوزلى ساقى 
 دولدور جامى تا وار عمرومدان باقى

سلطاندان گچميش دير گوزه ل ليگ چاقى 
 سن بير سلطان شكن خاور سن خاور
3. اشعارى كه شاعر در وصف همسر دومش «سروناز» گفته ، بيانگر آن است كه 

دل در گرو هيچ معشوقه ى مجازى ديگرى نداشته است.
4. چون مأذون، بزرگ شاعر قشقايى، كه سمت استادى يوسف على بيگ را هم 
داشته در همان زمان به خاطر ابعاد وسيع عرفانى، علمى، حكمى، وصفى و... اشعار 
و نوشته هاى نثرش هم چنين تسلط بر سرودن شعر به زبانهاى فارسى، تركى، عربى 
و لهجه هاى لرى، لارى و... سعدى قشقايى لقب گرفته بوده،يوسف على بيگ سعى 
كرده كه لقب حافظ قشقايى را از آن خود كند. اين است كه فقط مثل حافظ غزل 
گفته، غزلهايش بيشتر عرفانى است و از انواع كلمات و واژه هاى سمبليك عرفانى 

وآرايه هاى ادبى، مانند حافظ در اشعارخود بهره جسته است.

آچديم اؤز اوٌزومه من در عشقى                غوّاص اوْلدوم بولدوم گوهر عشقى
اوْخودوم سر به سر دفتر عشقى                عاشق دفترينه يازميٌش غين وميم
نه بير گوٌله باخديمٌ نه بير گلزارا                  نه وئرديم اوٌره گيم اؤزگه دلدارا
سلطانيٌم درديمى ائتمه دينگ چارا            قاپينگدا بوْينومى ائتديم خ و ميم
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با توجه به مطالب فوق، اميد است كه اهل انديشه و ذوق، با مطالعه و تحقيق 
بيشتر راز اشعار و عشق يوسف على بيگ را در يابند، جايگاه واقعى وى را در عرصه ى 

شعر و ادب ايل بشناسند و به ديگران بشناسانند.

هر كيم عاشق ده گيل دئر داهى بس دير 
  هئچ بيلمه نم كيم دشمن دير كيم دوس دور

مگر سلطان تر كين ائتمك هوس دير  
نيجه شمع سيز بو پروانا دولانسين

تابستا ن1387 شيراز


